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 1مسألة ]أحكام المقبوض بالعقد الفاسد[ 

 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد[]الأولّ: 

 لم يملكه، و كان مضموناً عليه. 2لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد 

 أمّا عدم الملك؛ فلأنه مقتضى فرض الفساد.

 
 

 

گاهی مساله فقهی يك مساله جزئی است، مثل »ارث خمس دارد؟« يا »معاطات مفيد ملك است؟«.   1

اما گاهی مساله يك مساله كلان و كلی است كه بايد به مسائل ريز تبديل شود، مثل »رسانه چه احكامی 

ط بر فقه و  دارد؟« يا »مقبوض به عقد فاسد دارای چه احكامی است؟«. در اين موارد بايد ابتدا با تسل

موضوع، مساله سازی كرد و فروع ذيل مساله كلان را به دست آورد. در محل بحث مرحوم شيخ مسائلی  

 مانند ضمان عين، ضمان منافع و وجوب رد فوری را به عنوان فروع ذيل مساله اصلی بيان كرده اند.  
تعاقدين، عوضين يا ...  قبض به عنوان ملك بوده است و فساد عقد به دليل خلل در شرايط صيغه، م 2

 بوده است. به همين جهت بهتر بود اين بحث بعد از شروط متعاقدين و عوضين مطرح می شد.  
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 ]دعوی الاجماع علی الضمان[ 

و هو أحد الأُمور المتفرّعة على القبض بالعقد الفاسد   3بمعنى كون تلفه عليه و أمّا الضمان  

المعروف،  الرهن  4فهو  باب  فی  الشيخ  ادّعى  عليه  5و  الإجماع  البيع:  من  موضع  فی  و   ،

 .7، و تبعه فی ذلك فقيه عصره فی شرح القواعد 6صريحاً

 
 

 

مراد تلف عين است و ضمان منافع در مساله سوم مطرح می شود. ضمان حكم وضعی است كه لازمه   3

ه در مورد تلف عين است  تكليفی دارد و اگر تلف شد، مثل يا قيمت را به مالك بدهكار می شود. مسال

 حكم ضمان در آن روشن است.   -در ادامه اشاره خواهد شد-و در فرض اتلاف عين 
 مراد از آن مشهور، عدم وجدان خلاف يا عدم خلاف.   4

 .204: 2المبسوط  .  5

 .150: 2نفس المصدر .  6
 .52هو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرح القواعد )مخطوط(: .  7
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و فی   8ى الغصب فی الضمان،و فی السرائر: أنّ البيع الفاسد يجری عند المحصّلين مجر

 10. 9موضعٍ آخر نسبه إلى أصحابنا 

  

 
 

 

 غاصب ضامن عين و منافع می باشد.   8

 .326و  285: 2السرائر .  9
 اين تعبير ظهور در اجماع علماء شيعه دارد. مراد از »اصحابنا« شيعيان می باشد.   10
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 ]الاستدلال على الضمان[  

 .14«13»على اليد ما أخذت حتى تؤدّی  12النبویّ المشهور: 11و يدلّ عليه: 

 
 

 

 استفاده از قواعد كلی باب ضمان برای استدلال بر ضمان. )لزوم تسلط بر قواعد فقه(.   11

( شهادت  2( وثاقت راويان. 1دليل لفظی از حيث صدوری سه راه برای اثبات مقتضی حجيت دارد :  12

( وثوق به صدور. وثوق به صدور ممكن است با شهرت روايی )استفاضه يا  3يا خبر به صحت روايت.  

  تواتر( يا شهرت عملی حاصل شود. احتمالا اشاره مرحوم شيخ به »مشهور« برای تصحيح حيث صدوری 

 روايت از جهت وثوق به صدور است.  

مصداقيت مساله برای دليل : در محل بحث اخذ كنندة »المقبوض بالعقد الفاسد« مصداق »علی اليد ما   13

ضمان عين از    . + تعبير »علی اليد ...« افاده حكم وضعی ضمان بر آخذ را دارد. =أخذت ...« می باشد

 روايت استفاده می شود.  

 .22، الحديث 389و  106، الحديث 224: 1 عوالي اللآلي.  14
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و الخدشة فی دلالته: بأنّ كلمة »على« ظاهرة فی الحكم التكليفی فلا يدلّ على الضمان، 
إلى فعلٍ من أفعال المكلفّين،   17فإنّ هذا الظهور إنمّا هو إذا أُسند الظرف  16ضعيفة جدّاً؛ 15

 
 

 

لفظی، حكم   15 دليل  مفاد  تشخيص داد كه  بايد  الفاظ  از دقت در ظواهر  استفاده  با  استظهار  مقام  در 

تكليفی است يا حكم وضعی. ظهور روايت حكم تكليفی است در حالی كه مدعا حكم وضعی است.  

مال )ما أخذت( تعلق نمی گيرد، پس فعلی در  »علی ...« ظهور در حكم تكليفی دارد. حكم تكليفی به  

تقدير است كه »وجوب حفظ از تلف« يا »وجوب ردّ به مالك« )برخی اين احتمال را با غايت روايت  

ناسازگار می دانند( است. اين حكم تكليفی ملازمه ای با حكم وضعی ضمان ندارد. )گفته شده »علی 

 ألزم« است(.  سم فعل به معنای » ...« در برخی استعمالات جارومجرور نيست و ا

تراكيب و قيود و متعلقات می تواند در استظهار اثرگذار باشد. »علی ...« اگر اسناد به فعل داشته باشد،   16

ظهور در حكم تكليفی دارد، مثل »عليك اكرام العلماء«. اما اگر اسناد به مال داشته باشد مجرد استقرار  

ر اين مثال نفس »دين« استقرار بر  بر عهده )ضمان( را افاده می كند، مثل »عليك الدين«. )نقد مثال : د

نه تعبير »عليك«(. در محل بحث »علی اليد« به مال )ما أخذت( تعلق گرفته است و  -عهده را می رساند 

افاده می كند. )ضمنا دقت شود كه »علی« بر چه چيزی تعلق گرفته   نتيجه حكم وضعی ضمان را  در 

باشد »علی زيد«، ممكن است استقرار بر عهده  است. اگر بر شخص تعلق گرفته است و مثلا گفته شده 

تعلق گرفت، چنين استظهاری    -مثل »يد« در محل بحث ما -و ذمه را افاده كند. اما اگر بر امر ديگری  

ر.ک. حاشيه مرحوم  انكار شود و همين تركيب قرينه باشد كه قبل از »ما أخذت« فعلی مقدر است.  
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فی  لا إلى مالٍ من الأموال، كما يقال: »عليه دين«، فإنّ لفظة »على« حينئذٍ لمجرّد الاستقرار  

   .العهدة، عيناً كان أو ديناً

إذا لم يكن   19كان المتّجه صحّة الاستدلال به على ضمان الصغير، بل المجنون  18و من هنا

 لعدم التمييزو الشعور.  20يدهما ضعيفة؛ 

 
 

 

كه احتمالات و ادله و لوازم را مطرح كرده   205، ص2جو حاشيه مرحوم شهيدی،    93، ص1ايروانی، ج

 اند(.  
 معنای عام ظرف بر هر جارومجروری اطلاق می شود.   17
كه روايت دلالت بر حكم وضعی دارد ... . اگر دلالت بر حكم تكليفی می داشت، حكم به صغير و   18

 مجنون كه فاقد شرط تكليف هستند، سرايت نمی كرد.  
 است.   و فقدان موانع اطلاق يل كه نتيجه وجود شرايط اطلاقبر اساس اطلاق دل  19
اگر »يد« ضعيف نباشد، اطلاق دليل شامل آن می شود. اما اگر يد ضعيف باشد، يا »اخذ يد« عرفا   20

 شامل آن نمی شود.    -به خاطر انصراف يا ...-صدق نمی كند يا اطلاق دليل 
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و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً: قوله عليه السلام فی الأمة المبتاعة إذا وجُِدت مسروقة  

 22،23«21ی: إنّه »يأخذ الجارية صاحبها، و يأخذ الرجل ولده بالقيمةبعد أن أولدها المشتر

 
 

 

كر شده است و مرسل است، لكن در اين باب از  ذ 3، ح204، ص21اين روايت در وسائل الشيعه، ج 21

البته اين روايت بر اساس وقوع در الكافی برای  وسائل احاديث ديگری با اين مضمون يافت می شود.  

 كسانی كه تمام روايات كافی را حجت می دانند، حجت است.  
 .3من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث  88، الباب 592: 14الوسائل  .  22

بحث دلالی : زيد مالك امه است كه امه و قيمت بچه به او تحويل می شود. عمرو غاصب و بايع   23

است. خالد مشتری جاهل است كه استيلاد كرده و پدر بچه ای است كه حرّ به دنيا آمده است )فرزند  

يفاء  حرّ قابل تملك نيست و نمائی است كه حادث شده، ولی از آن است  ملحق به اشرف ابوين است(.

- نه اتلاف منفعت موجود-برده نمی شود و عبد كسی واقع نمی شود و در نتيجه منفعت تلف شده است  

اگر نسبت به    )نقد مرحوم ايروانی : مشتری عرفا استيفاء نماء كرده است، چرا كه بچه، بچة اوست(.  .

)توجه به راههای  ست.  نمائی كه استيفاء نشده ضمان وجود دارد، به طريق اولی ضمان اصل )أمه( ثابت ا

اضافه بر اين كه از  تعدی از مورد روايت به مسائل ديگر، مخصوصا طريق اولويت لفظی يا غير لفظی(.  

به ضمان در مقبوض   استيلاد است، تعدی می شود  از  ضمان در مورد روايت كه بحث غصب امه و 

اگر تنقيح مناط  )د است« يا ... .  به عقد فاسد چرا كه مناط حكم »يد بر مال غير مبتنی بر عقد فاسمالك 

آينده   بحثهای  است. در  اشكال  دارای  تعدی  نباشد،  به تعدی  قطعی  نسبت  اين  مرحوم شيخ  از مورد 

 . اشكال می كنند(روايت به محل بحث 



8 

 
 

 

المشتری يستلزم ضمان الأصل بطريقٍ   نماءً لم يستوفه  بالقيمة مع كونه  الولد  فإنّ ضمان 

قابلٍ   24أولى، و  نمائها  غيرَ  قبيل إحداث  النماء، بل من  استيلادها من قبيل إتلاف  ليس  

 .25للملك، فهو كالتالف لا المتلفَ، فافهم 

  

 
 

 

اشكال : وجه حكم به ضمان »يد بر مال غير« نيست، بلكه اتلاف مال غير است. اتلاف  در مقام دفع اين   24

ارج است و آنچه در اين مساله محل بحث است، ضمان در فرض تلف است يا فرضی  از محل بحث خ

كه كالا همچنان باقی است. )ضمان در فرض اتلاف با جريان قاعده »من اتلف« واضح تصور شده است،  

نيستند و   تفاوتی قائل  ادله و موانع ضمان  از حيث  اتلاف  به فرض تلف و  نسبت  برخی  در حالی كه 

 (.   86، ص3دو محل بحث می باشند. ر.ک. حاشيه مرحوم سيد و حاشيه مرحوم خويی، ج  معتقدند كه هر

ماه أمه درگير است و در اين زمان می توانست برای مولايش    9. عرفا صدق اتلاف می كند، چرا كه  1 25

. تعدی از روايت به محل بحث صحيح نيست، چرا كه در محل بحث خود مالك كالا را 2عبد بياورد. 

 يع فاسد به مشتری فروخته است.  با ب
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 ]قاعدة ما يضمن بصحيحه و عكسها[

 ]البحث فی قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده[ 

يحه يضمن بفاسده،  ثمّ إنّ هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة »كلّ عقدٍ يضمن بصح 

  .و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده«

و هذه القاعدة أصلًا و عكساً و إن لم أجدها بهذه العبارة فی كلام من تقدّم على العلّامة،  26

الشيخ   أنّها تظهر من كلمات  اللّه-إلّا  فإنّه علّل الضمان فی غير  27فی المبسوط   -رحمه   ،

 . «عليه 29على أن يكون المال مضموناً 28ه دخلبأنّ »واحدٍ من العقود الفاسدة: 

 
 

 

در مرحله مساله شناسی، ابتدا سير تاريخی اين قاعده فقهی به طور اختصار مورد اشاره قرار می گيرد   26

 مفردات قاعده شرح داده می شود.  و سپس 
 89و  85، 68، 65، 58: 3راجع المبسوط .  27
 فی هذه المعامله.  28
 امثال اين موارد صدق می كند يا مراد ضمان اصطلاحی است؟ ضمان به معنای عرفی اش در   29
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للضمان، و هذا    و حاصله: أنّ قبض المال مُقْدِماً على ضمانه بعوضٍ واقعیّ أو جعلی موجب  

 30المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسدة التی تضمن بصحيحها.

الضمان فكيف  و ذكر أيضاً فی مسألة عدم الضمان فی الرهن الفاسد: أنّ صحيحه لا يوجب  

 ؟ و هذا يدلّ على العكس المذكور. 31يضمن بفاسده 

فی أنّه يستحقّ   32و لم أجد من تأمّل فيها عدا الشهيد فی المسالك فيما لو فسد عقد السبق

 .33السابق اجرة المثل أم لا؟ 

 
 

 

 « در فاسد نيز صدق می كند.  قبض المال مُقْدمِاً على ضمانه بعوضٍچون »  30
 .204: 2المبسوط  .  31

هم نباشد، در ادامه بيان خواهد شد كه اين قاعده شامل   -به معنای معامله دو طرفه-اگر »السبق« عقد  32

 اع را دارند يا به ايقاع نزديكتر هستند نيز می شود. مواردی كه شائبه ايق

 .110: 6المسالك  .  33



11 

 
 

 

 ]الكلام فی معنى القاعدة[ 

 ان المدرک فيها. ثمّ بي 35، فالمهمّ بيان معنى القاعدة أصلًا و عكساً، 34و كيف كان

 [العقد]معنی 

أعمّ من الجائز و اللازم، بل ممّا كان   36»العقد«  إنّ المراد ب [  1]فنقول و من اللّه الاستعانة:  

  38.39لع و الخُ 37فيه شائبة الإيقاع أو كان أقرب إليه، فيشمل الجعالة

 
 

 

 چه در كلمات علماء باشد و چه نباشد.   34
بررسی دقيق مفردات و تركيب قاعده برای فهم كامل مراد علماء و ادعاء مطرح شده. )نقد مرحوم   35

نيامده است و مع اخبار  لسان  اين عبارت در  : از آن جايی كه  بررسی سيد  باشد، مهم  قد اجماع نمی 

 مدرک است(.  

 .  -نه ايجاب و قبول يا مطلق عهد-مراد معامله دو طرفه است  36

 شائبه ايقاع بودن را دارد و در عقد يا ايقاع بودن آن اختلاف است.  37

مصداق طلاق است و به ايقاع نزديكتر است تا عقد، لكن معاوضه ای در آن واقع می شود كه شباهت   38

 با عقد دارد يا عقدی است كه به ايقاع نزديكتر است.   

ظاهرا مدعای مرحوم شيخ اين نكته است كه اين قاعده در كلمات علماء مواردی كه شائبه ايقاع را   39

نيز جاری شده است و لذا مرادشان اعمّ است و اين مثالها را نيز در بر می  دارد يا به ايقاع نزديكتر است

 گيرد. 
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 ]معنی الضمان[ 

بمعنى كون خسارته و   40المضمون، عليه،و المراد بالضمان فی الجملتين: هو كون دَرَک  

   .، فإذا تلف وقع نقصان فيه؛ لوجوب تداركه منه41دَركَه فی ماله الأصلی 

يتوهّم  42و تلفه فی ملكه بحيث يتلف مملوكاً له كما  فليس هذا معنى   43أمّا مجرّد كون 

 .44للضمان أصلاً، فلا يقال: إنّ الإنسان ضامن  لأمواله 

تارةً يكون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضى هو و المالك على كونه    ثمّ تداركه من ماله،

 عوضاً و أمضاه الشارع، كما فی المضمون بسبب العقد الصحيح. 

 
 

 

نه دَرَک  -: ضمان به اين است كه خود مضمون بر ضمان است    209، ص2نقد مرحوم شهيدی، ج 40

 .-آن
( اصل مالش، مثل اين كه گفته می 2( در مقابل مال تلف شده.  1احتمالات در مراد مرحوم شيخ :   41

 ( اموالش قبل از معاوضه.  3صل تركه در مقابل اموالی كه بعد از تقسيم ارث باقی می ماند. شود ا 

 بيان و نقد تعريف ديگری از ضمان. )تتبعِ تعاريف ذكر شده و تلاش جهت نقد و بررسی آنها(.   42

، 210ايي الطالب: ، و هد277قيل: إنّه الشييخ عيي في وواشيي الرو يي في يفسيير القاعدن. انار  ايي ا:ما :  .  43

 .67: 12و لعلّ المراد من الشيخ عيي المذكور هو صاوب »الدرّ المنثور« وفيد صاوب المعالم، انار الذريعي 
 صدق معرِّف و عدم صدق معرَّف )ضمان( دليل بر بطلان تعريف است.   44
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 و أُخرى بأداء عوضه الواقعی و هو المثل أو القيمة و إن لم يتراضيا عليه. 

ذكره   كما  الجعلی،  و  الواقعی  العوض  من  الأمرين  أقلّ  بأداء  ثالثة  بعض  و  فی  بعضهم 

 . 46مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض  45المقامات

 
 

 

 .63: 6المسالك ، و الشهيد الثاني في 178: 9ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد .  45

هبه معوضه رخ داده است، اما بعد از تحقق هبه دوم، موهوب اول تلف شده است. كسی كه هبه اول   46

)عوض جعلی در كلام ايشان قلمداد  را دريافت كرده است، ضامن است و بايد اقلّ ارزشی موهوب دوم  

ای اقوال در اين مساله ر.ک.  يا عوض واقعی )مثل يا قيمت( را به واهب اول تقديم كند. )برشده است( 

 (.  93، ص1حاشيه مرحوم سيد، ج
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فإذا ثبت هذا، فالمراد بالضمان بقولٍ مطلق، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعی؛ لأنّ هذا هو  

و لذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها. و لم يرد فی   47التدارک حقيقة، 

 من المغصوبات و غيرها عدا لفظ »الضمان« بقولٍ مطلق.  48ات أخبار ضمان المضمون

، مثل تواطئهما عليه بعقدٍ صحيح يُمضيه  49و أمّا تداركه بغيره فلا بدّ من ثبوته من طريقٍ آخر 

 50الشارع. 

 
 

 

( معنای  1سه احتمال در مورد مراد مرحوم شيخ با توجه به مطالبی كه در ادامه مطرح می فرمايند :   47

( اطلاق لفظ ضمان  3( ضمان انصراف به تدارک واقعی دارد.  2حقيقی ضمان، تدارک واقعی است.  

ی دارد، مثل اطلاق هيئت امر كه موجب تضييق و اراده خصوص  موجب افاده خصوص تدارک واقع

امر نفسی عينی تعيينی است و نتيجه اش شموليت نمی باشد. دو احتمال اول مربوط به مراد استعمالی 

 است و احتمال آخر مربوط به مراد جدی.  

، 276و   271:  13، و 6  2من أبواب أوكيا  الإجيارن، ااويادييث    17، البياب  258 257:  13انار الوسيييائيل .    48

 من كتاب الديات و  يرها 11 8، الباب 182 179: 19، و 30و  29الباب  
 غير از »ضمان به قول مطلق«.   49

اگر عوض جعلی اگر عوض جعلی وجود ندارد، روشن است كه عوض واقعی مورد ضمان است.   50

عوض جعلی وجود    وجود دارد و شارع آن را امضاء كرده است، عوض جعلی مورد ضمان است. اگر
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أن يكون المراد بالضمان فی قولهم: »يضمن بفاسده« هو وجوب أداء العوض   51فاحتمال: 

لأنّ ضمانه بالمسمىّ   54، لا53، ضعيف فی الغاية -52المسمّى نظير الضمان فی العقد الصحيح

يكفی فی تحقّق فرض الفساد بقاءُ كلٍّ من العوضين على   55يخرجه من فرض الفساد؛ إذ

دهما يتعيّن الآخر للعوضيّة نظير المعاطاة على القول  ملك مالكه و إن كان عند تلف أح

 
 

 

دارد و شارع آن را امضاء نكرده است، چرا عوض واقعی مورد ضمان باشد؟ چون عدم امضاء شارع به  

 معنای عدم تاييد عوضيت جعلی است.  
با توجه به اين كه ضمان مطلق، ضمان به عوض واقعی است )تدارک حقيقی به عوض واقعی است(،   51

دليل دوم بر اثبات ضمان به عوض واقعی در  پس مراد از »يضمن بفاسده«، ضمان به عوض واقعی است.  

 ادامه ذكر خواهد شد )لا لانّ ضمانه بالمسمیّ ...(. 
 تواند باشد كه در ادامه مورد اشاره قرار می گيرد. دليل اين ادعا قرينه وحدت سياق می  52

، و شيييرح 279ا:ميا :   ياييي: يعريض بميا في شيييرح القواعيد، انار  - قيا  المحقّق الميامقياني بعيد نقيل العبيارن.   53

 .52القواعد ليشيخ الكبير كاشف الغطاء )مخطوط(: الورقي 

( : فساد معامله تلازم دارد با ثبوت ضمان  ه به لوازمدليل دوم برای اثبات ضمان به عوض واقعی )توجّ 54

 به عوض واقعی و قول ضمان مسمیّ خروج از فرض فساد معامله است.  
ت های سابق و تلازمی با ضمان واقعی نقد : تلازم منتفی است. فساد معامله تلازم دارد با بقاء ملكيّ  55

ان مسمیّ خروج از فرض فساد ندارد و با ضمان مسمیّ نيز سازگار است. در نتيجه قول به ثبوت ضم

 نيست. 
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أنّ التدارک بالمسمّى فی الصحيح  57بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، و  ،56بالإباحة 

معنى الضمان فی الصحيح مغاير لمعناه فی    لإمضاء الشارع ما تواطئا على عوضيّته، لا لأنّ 

 59فافهم. 58الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكاً فی العبارة، 

 
 

 

به ملك  ملكيّ 56 تلف، عوض جعلی  با  و  است  به عوض جعلی  است، لكن ضمان  باقی  های سابق  ت 

 . -نه عوض واقعی- ديگری در می آيد 
: مراد از    (توجّه به قرينه وحدت سياق در استظهاردليل اين كه مراد ضمان به عوض جعلی است ) 57

ضمان در »يضمن بصحيحه«، ضمان به عوض جعلی است و در نتيجه مراد از ضمان در »يضمن بفاسده«  

اگر مراد    نيز ضمان به عوض جعلی است )وحدت سياق كلمات يكپارچه از نوع تكرار لفظ واحد(.

اهد  ضمان به عوض واقعی باشد، تفكيك در عبارت رخ خواهد داد و خلاف قرينه وحدت سياق خو

 بود.  
)توجه به شرايط    -ینه مراد جدّ-جواب : ظهورسازی قرينه وحدت سياق در مراد استعمالی است   58

مراد استعمالی هر دو »اصل ضمان« است و در قدرمشترک  .  قرينه وحدت سياق و تطبيق آنها در مقام(

طلاق يا قرائن كشف  مطلق غرامت استعمال شده است. تعيين اين كه غرامت به مسمیّ يا واقعی است به ا 

در »يضمن بصحيحه« قرينه صحت معامله و  .  -نه مراد استعمالی-ی است  می شود كه مربوط به مراد جدّ 

امضاء شارع است كه كاشف از اراده ضمان به عوض جعلی است و اطلاق در »يضمن بفاسده« دليل بر  

 اراده ضمان به عوض واقعی. 
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 ]عموم »العقود« ليس باعتبار الانواع[

فی العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراده مثل البيع و الصلح و   60ثمّ العموم 

بعض   له  المقتضی  إنّما  و  الضمان،  بنوعه  يقتضی  لا  نوع  لجواز كون  نحوها؛  و  الإجارة 

الفر 61أصنافه،  دون  به  يضمن  الصنف  ذلك  من  الفاسد  ذلك  فالفرد  غير  من  الفاسد  د 

الصنف، مثلًا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان؛ لأنهّ قد لا يفيد إلّا فائدة الهبة الغير المعوّضة  

القسم   الفاسد من هذا  فالفرد  المعاوضة،  فالموجب للضمان هو المشتمل على  الإبراء،  أو 

 
 

 

ت 59 نيست كه  فرقی  تفكيك عبارت  اشكال  قرينه  در  مراد جدی و  يا  است  استعمالی  مراد  فكيك در 

 وحدت سياق در كشف مراد جدی نيز مفيد است.  
،  ( ناظر به اصناف2  ، مثل صلح و عاريه و هبه و بيع و ... .  ( ناظر به انواع1مراد از عموميت »كلّ عقد« :   60

( ناظر به افراد. در ادامه بيان  3  .  مثل عاريه نقدين و عاريه غير نقدين و هبه معوضه و هبه غير معوضه و ...

 خواهد شد كه اين قسم مراد نيست، چرا كه فرد قابل تقسيم به صحيح و فاسد نيست.  
مقتضی ضمان است. در    - يعنی هبه معوضه-نوع هبه فی نفسه مقتضی ضمان نيست، بلكه صنف آن   61

به صنف توجه می شود   نوع-قاعده  باشد، مثل.  -نه  نوع مقتضی ضمان  نيز    اگر  به دليل  - بيع، صنف 

يعنی فی نفسه بايد مقتضی ضمان باشد  مراد از »يضمن بصحيحه« ). است مقتضی ضمان  - اشتمال بر نوع

يعنی فی نفسه بايد مقتضی عدم ضمان باشد يا شامل مواردی كه فی نفسه   و مراد از »لايضمن بصحيحه« 

 مقتضی ضمان نيست، نيز می شود؟(.
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الصحيح من حيث هو لا الصلح  أنّ نوع  إلى  يلتفت  أيضاً، و لا  يوجب    موجب للضمان 

 .62ضماناً فلا يضمن بفاسده، و كذا الكلام فی الهبة المعوّضة، و كذا عارية الذهب و الفضّة

العارية  63نعم، أنّ صحيح  المحرم:  استعاره  الذی  الصيد  لا   64ذكروا فی وجه عدم ضمان 

الفضّة، و  ، و لعلّ المراد عارية غير الذهب و  65يوجب الضمان فينبغی أن لا يضمن بفاسدها 

 .66غير المشروط ضمانها 

 
 

 

 اين دو صنف نيز مقتضی ضمان هستند، هر چند نوع آنها مقتضی ضمان نيست.   62
عاريه فاسد است، چرا  كند و  و آزاد  محرمی كه صيدی را عاريه گرفته است، واجب است آن را رها   63

محرم امكان استفاده و انتفاع حلال از صيد را ندارد. اين مساله محل اختلاف است كه محرم ضامن  كه 

 اين صيد می باشد يا خير.  

- نه صنف آن- ظاهر عبارت در مورد نوع عاريه است و در نتيجه معيار نوع عاريه قرار داده شده است   64

 . بنابراين مخالف كلام شيخ است.  

ء الكلا  في و  يرها، و سيو  ييي 56: 6، و مفتاح الكرامي 489:  21، و الحدائق  139: 5انار المسيالك .  65

 .195القاعدن في الصفحي المسألي عند التعرّض للإشكا  في اطّراد 

شايد مراد صنف باشد و اگر ظهور در اراده نوع عاريه انكار شود يا احتمال داده شود كه اين ظاهر   66

 ثابت نيست.    كلام شيخاراده نشده است، مخالفت با 
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 ]معنی اقتضاء الصحيح و الفاسد للضمان[ 

ثمّ المتبادر من اقتضاء الصحيح للضمان اقتضاؤه له بنفسه، فلو اقتضاه الشرط المتحقّق فی  

من هذا الفرد المشروط فيه الضمان تمسّكاً بهذه    ضمن العقد الصحيح، ففی الضمان بالفاسد

و قلنا بصحّة   68لو استأجر إجارة فاسدة و اشترط فيها ضمان العين،  كما 67القاعدة إشكال، 

 هذا الشرط، فهل يضمن بهذا الفاسد لأنّ صحيحة يضمن به و لو لأجل الشرط، أم لا؟  

اختيار الضمان  69و يظهر من الرياض   و كذا الكلام فی الفرد الفاسد من العارية المضمونة.

 . 71الك، تبعاً لظاهر المس 70بفاسدها مطلقاً

 
 

 

و حاشيه    94، ص1اء نيست. )ر.ک. حاشيه مرحوم سيد، جچون متبادر نيست و لذا احتمالا مراد علم 67

 (.  211، ص2شهيدی، جمرحوم 
 .  -نه عين-در اجاره بدون شرط، مستاجر ضامن منفعت است  68
  - چه ضمان به دليل شرط باشد و چه به دليل نقدين و چه به دليل افراط و تفريط-عاريه مضمونه مطلقا   69

 فاسدش ضمان آور است. )ظاهر آن خلاف كلام مرحوم شيخ است(.  

 .625: 1انار الرياض .  70
 .141 139: 5المسالك  .  71
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 72و يمكن جعل الهبة المعوّضة من هذا القبيل؛ بناءً على أنّها هبة مشروطة لا معاوضة. 

فی العبارة أن يكون معناه: أنّ كلّ شخصٍ من العقود يضمن به لو كان  73و ربما يحتمل

 صحيحاً، يضمن به مع الفساد.

 
 

 

باشد، بلكه از باب شرط ضمان  ضمان از باب نفس معاوضه نيست تا فاسد آن طبق قاعده ضمان آور  72

 است )شرط هبه دوم( و لذا ضمان آور بودن فاسدش مشكوک است.  
طبق عموم افرادی  احتمال عموم انواعی و عموم اصنافی مطرح شد و عموم به حسب افراد بيان نشد.   73

ساد  معنا چنين خواهد بود كه »اين فرد از عقد اگر فرض شود كه صحيح باشد، ضامن باشد، در فرض ف

طبق اين احتمال يك فرد در دو فرض مراد است، بر خلاف احتمال انواع و اصناف  نيز ضامن است و ...«.  

 كه دو قسم از افراد آنها مراد است.  
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 75،76اختاره الشهيدان   كما 74و يترتّب عليه عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا اجرة 

 .79أحد وجهی العلّامة فی القواعد  78، كما هو77أو باع بلا ثمن 

 و يضعّف: بأنّ الموضوع هو العقد الذی يوجد له بالفعل صحيح 

و فاسد، لا ما يفرض تارةً صحيحاً و أُخرى فاسداً، فالمتعيّن بمقتضى هذه القاعدة: الضمان  

 الصحيح يضمن به. فی مسألة البيع؛ لأنّ البيع 

 
 

 

. ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی،  -اگر چنين شرطی معقول باشد - ين شرط، اجاره فاسد است  ابه دليل   74

 . 211، ص2ج

، عن وواشيي الشيهيد، و لكنّها ت يوجد لدينا، و نقيه الشيهيد 120: 7الثاني في جامع المقاصيد نقيه المحقّق  .  75

 ، و قا : و هو وسن.184: 5الثاني أيضاً في المسالك 
 عدم ضمان را اختيار كرده اند، چرا كه اگر همين فرد صحيح باشد، اجرت نداشت و ضامن نبود.   76

اقدام به ضمان نكرده است. سوال : در اين مثال عدم ثمن جزو    اقدام بر بيع بدون ثمن يعنی مشتری 77

 حقيقت بيع است و صنف ساز است يا شرط بيع است؟  

 عدم الضمان.   78

 .134: 1القواعد .  79
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مضمونة عليه، لا   81ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة: بأنّه أقدم على العين  80نعم،

 83لكنّ الكلام فی معنى القاعدة، لا فی مدركها.  82يجری فی هذا الفرع، 

 ]معنی الباء فی »بصحيحه« و »بفاسده«[

إمّا بمعنى »فی«، بأن يراد: كلّ ما تحقّق  84ثمّ إنّ لفظة »الباء« فی »بصحيحه« و »بفاسده«، 

الضمان فی صحيحه تحقّق فی فاسده، و إمّا لمطلق السببيّة الشامل للناقصة لا العلةّ التامّة؛  

 
 

 

دليل اين قاعده اقدام بر ضمان است. اين دليل در فرعِ »بيع بلاثمن« وجود ندارد. اين دليل ضمان در   80

 بت نمی كند.  اين فرع و امثال آن را ثا

 .154: 3كالشهيد الثاني في المسالك .  81
مفيد و دارای  از آنجايی كه اين قاعده با اين الفاظ در ادله لفظی نيامده است، توجه به ادله اين قاعده   82

 اهميت است. 

ممكن است در نهايت ادعا شود كه اين دليل اخصّ از مدّعا است و اين موارد را در بر نمی گيرد.   83

 ر حال حاضر صرفا معنای قاعده محل كلام است.  لكن د
84   : بررسی صحت و سقم آنها  تمام احتمالات متصور و  از آن صرف  1ذكر  : مراد  »فی«  ( به معنای 

( عليت تامه / نقد :  3.  -اعم از ناقصه و تامه-( مطلق سببيت  2ظرفيت است يا اعم از ظرفيت و عليت؟  

لذا نفس عقد علت تامه برای ضمان نمی باشد. بنابراين مراد  گاهی قبض جزء علت برای ضمان است و 

 . يا نبايد باشد  علماء عليت تامه نيست 
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كما فی السلم و الصرف، بل   85فإنّ العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلّا بعد القبض،

ا على  مضمون  القبض  قبل  المبيع  إنّ  حيث  البيع،  و  مطلق  عليه،  درَكََه  أنّ  بمعنى  لبائع، 

  86. يتداركه بردّ الثمن، فتأمّل

فإنّ المال فی ذلك كلهّ مضمون على من انتقل عنه   87و كذا الإجارة و النكاح و الخلع؛ 

 إلى أن يتسلّمه من انتقل إليه.

 
 

 

بايع ضامن است و مشتری ضامن   85 از قبض، عقد صحيح رخ داده و مشتری مالك است، لكن  قبل 

 نيست.  
نفساخ بيع  . ممكن است ادعا شود در اين موارد نيز عقد علت تامه ضمان است، لكن تلف موجب ا1 86

. عقد صرفا عدم مانع برای ضمان است  3. قبض جزء عقد است و باز هم عقد علت تامه است.  2است.  

 (. 208، ص2و »يد« مقتضی آن می باشد. )ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی، ج

 مثل بيع، عقد علت ناقصه ضمان است و قبض جزء ديگر آن می باشد.  87
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القبض  فلا يكون علّة تامّة أبداً، بل يفتقر فی ثبوت الضمان به  إلى   88و أمّا العقد الفاسد،

الفاسد سبباً:  الضمان الذی هو   89فقبله لا ضمان، فجعل  للقبض على وجه  المنشأ  إمّا لأنّه 

 91علّل الضمان الشيخ  90سبب للضمان، و إمّا لأنهّ سبب الحكم بالضمان بشرط القبض؛ و لذا 

 
 

 

ا عقد فاسد علت تامه ضمان نيست و »باء« در »بفاسده« نمی  عقد صحيح علت تامه يا ناقصه است، ام 88

 تواند علت تامه باشد.  

( عقد فاسد سببِ  1»باء« در »بفاسده« می تواند به معنای مطلق سببيت باشد؟ بله، با اين توجيهات :   89

سببِ ضمان است؛ چرا كه سبب ضمان، قبض و يد است و عقد فاسد سببِ تحقق قبض و يد است.  

( عقد فاسد  2(.  -نه ذات عقد فاسد-قبض و اقباض رخ دهد  صحت عقد موجب شده است كه  توهم  )

تِ علم به حكم است  سبب و علتِ حكمِ به ضمان و علمِ به ضامن بودن شخص به شرط قبض است. علّ

( عقد فاسد سبب ناقص ضمان باشد. / نقد : قبض علت تامه است و عقد فاسد كه  3. ]-علتِ ضماننه  -

 ندارد، هيچگونه سببيت برای ضمان ندارد[.    هيچ اثری
به خاطر اين كه عقد فاسد »سببِ سببِ ضمان« است. با عقد فاسد در ضمان داخل می شود و دخول   90

در ضمان موجب ضمان است. پس عقد فاسد علت دخول در ضمان و دخول در ضمان علت ضمان  

 است.  

 .)چاپ كنگره(182يقدّ  في الصفحي .  91
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بدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه، و لا ريب أنّ دخوله على الضمان إنمّا   92و غيره 

 هو بإنشاء العقد الفاسد، فهو سبب لضمان ما يقبضه.

: دفع ما يتوهّم أنّ سبب الضمان فی الفاسد هو القبض، لا العقد  93و الغرض من ذلك كلهّ 

الضمان سببيّة  فی  الصحيح  على  الفاسد  يقاس  فكيف  يضمن    الفاسد،  ما  كلّ  يقال:  و 

 بصحيحه يضمن بفاسده؟ 

فساد توهّم أنّ ظاهر القاعدة عدم توقّف الضمان فی الفاسد   94و قد ظهر من ذلك أيضاً:

 على القبض، فلا بدّ من تخصيص القاعدة بإجماعٍ و نحوه.

 
 

 

 .56: 4، و 154: 3الشهيد الثاني في المسالك مثل .  92
»باء« در »بفاسده« با ظرفيت سازگار است  توضيح اين كه مراد از »باء« ظرفيت يا سببيت ناقص است و   93

 و با سببيت قابل توجيه است.  

چه قبض رخ دهد و  -توهم : ظاهر قاعده اين است كه نفس عقد فاسد و صحيح موجب ضمان است   94

. نسبت به فرض عدم ضمان در فرض عدم قبض، می توان به دليل اجماع يا ... قائل  -دهدچه قبض رخ ن 

به تخصيص اين قاعده شد. / دفع توهم : »باء« می تواند به معنای ظرفيت يا سببيت ناقص باشد و توجيهاتی  

 كه مطرح شد هر دو معنا را توجيه می كند. 
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 ]الكلام فی مدرك القاعدة[ 

 ]الاستدلال بقاعدة الاقدام و خبر »علی اليد«[

فی مسألة الرهن المشروط بكون   95لهذه الكلية على ما ذكره فی المسالك   ثمّ إنّ المدرک

ثمّ أضاف إلى ذلك   98هو: إقدام الآخذ على الضمان، 9697المرهون مبيعاً بعد انقضاء الأجل

 .99قوله صلّى اللهّ عليه و آله و سلم: »على اليد ما أخذت حتى تؤدّی«

، حيث علّل الضمان فی موارد  100و الظاهر أنّه تبع فی استدلاله بالإقدام الشيخ فی المبسوط 

: بدخوله على أن يكون المال مضموناً عليه بالمسمّى،  -كثيرة من البيع و الإجارة الفاسدين

 لم يسلّم له المسمّى رجع إلى المثل أو القيمة. فإذا

 
 

 

 آوری ادله.  تتبع و تحقيق در كلمات علماء در مرحله جمع  95

 شرط شده كه آخذ بعد پايان مهلت آن را بفروشد يا به عنوان بيع مالك شود.   96

 .56: 4المسالك  .  97

 گويا مراد سيره عقلاء است.   98

 .22، الحديث 389: 1، و 106، الحديث 224: 1عوالي اللآلي .  99

 .182يقدّ  في الصفحي .  100
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 ]المناقشة فی الاستدلال بقاعدة الاقدام[

و تواطئا بالعقد الفاسد على    لأنّهما إنمّا أقدما و تراضيا  101و هذا الوجه لا يخلو عن تأمّل؛

ضمانٍ خاصّ، لا الضمان بالمثل أو القيمة، و المفروض عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان  

لا يبقى بعد انتفاء الخصوصية حتى يتقوّم بخصوصيّة اخرى،   102اصّ، و مطلق الضمان الخ 

عليه   أقدم  ممّا  ليس  و  لدليله  تابع  شرعی  فحكم  ثبت،  إن  القيمة  أو  بالمثل  فالضمان 

 المتعاقدان.

 
 

 

  - كه شارع آن را تاييد نكرده است -بر ضمان جعلی است    ( تطبيق قاعده در مقام : اقدام 1سه نقد :   101

)حتی اگر اقدام بر ضمان واقعی باشد و  و مدعا اثبات ضمان واقعی است كه بر آن اقدام نشده است.  

باز هم شارع آن را امضاء نكرده و تاييد نكرده است(.   ( عدم  2ثمن جعلی مساوی ثمن واقعی باشد، 

( قاعده اقدام دليلی بر حجيت آن وجود ندارد. )برای  3تطابق دليل و مدعا و رابطه اعم و اخص من وجه.  

تمسك به قواعد فقهی كلی، اولا دقت شود كه نفس قاعده حجت باشد و ثانيا به شكل صحيح در مقام  

 تطبيق شود و ثالثا رابطه دليل و مدعا بايد تساوی باشد.  
اقدام شده است كه تاييد نشده است، لكن گفته شود »كلی  )فرد خاصّ كلیّ ضمان(    بر ضمان جعلی 102

ضمان« در ضمن فرد ديگری )ضمان واقعی( باقی بماند. / جواب : تحقق فرد ديگر ضمان )ضمان واقعی(  

 نيازمند دليل است.  
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هذا كلهّ، مع أنّ مورد هذا التعليل أعمّ من وجه من المطلب؛ إذ قد يكون الإقدام موجوداً  

  104و قد لا يكون إقدام فی العقد الفاسد مع تحقّق الضمان، 103، كما  قبل القبض، و لا ضمان

و كما إذا   105كما إذا شرط فی عقد البيع ضمان المبيع على البائع إذا تلف فی يد المشتری، 

 107. 106قال: »بعتك بلا ثمن« أو »آجرتك بلا اجرة«

 
 

 

برای تمسك به آن    از اين حيث اعمّ است. / نقد : استثناء اين مورد از قاعده به دليل خاص، مانعی 103

قاعده نيست. )اعمّ بودن دليل در فرضی به استدلال لطمه می زند كه در بخش اعمّ التزام صحيح نباشد  

 و قول به تخصيص و تقييد نيز مورد قبول نباشد(.  

 دليل اخص، حداقل در محدوده اخصّ می تواند دليل برای قاعده تلقی شود.   104
 اما ضامن است.   مشتری اقدام به ضمان نكرده است، 105

 در مورد اين دو مثال ادعا شده است كه اصلا بيع و اجاره بدون ثمن و اجرت شكل نمی گيرد.   106

 .  97، ص3و كلمات مرحوم خويی، ج  213، ص2در نقد اين مثالها ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی، ج 107
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  111استشكل العلّامة فی مثال البيع ، و  110عدم الضمان 109قوّى الشهيدان فی الأخير  108نعم،

 . 112فی باب السلم 

لم نحصّله إلى دليل  أنّه مطلب يحتاج  مع  الإقدام  فدليل  بالجملة،  و   113،و  منقوض طرداً 

 عكساً.

 
 

 

 .  برخی كه اين مثالها را قبول ندارند، اعم بودن از طرف ضمان را نمی پذيرند 108
 اجارة بدون اجرت.   109
 .186يقدّ  عنهما في الصفحي .  110

 بيع بلاثمن.   111
 .134: 1القواعد .  112

:    96، ص3اين اشكال سومی است كه در گذشته مورد اشاره قرار نگرفته بود. )مرحوم خويی، ج 113

ده استو  تسلط به همراه اقدام بر ضمان، موجب ضمان است به سيره عقلايی كه مورد امضاء شارع واقع ش 

 لذا حجيت دارد.  
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 ]المناقشة فی الاستدلال بخبر»علی اليد«[ 

اليد أمّا خبر  إن كانت ظاهرة  114و  أنّ 116و سنده منجبراً، 115فدلالته و    مورده مختصّ   إلّا 

 118 المضمونة فی الإجارة الفاسدة. 117بالأعيان، فلا يشمل المنافع و الأعمال 

 
 

 

، الحديث  224: 1و هو قوله صييّ  اليّه عييه و لله و سييم: »عي  اليد ما أتذت وت  يّدّ،«، عوالي اللآلي .  114

106. 

در مقابل قولی كه آن را دال بر حكم -ظهور در حكم وضعی ضمان نسبت به كالای تلف شده   115

 .  -تكليفی می دانست

 شهرت عملی يا روايی مستلزم اطمينان به صدور شود.   116

 عملی كه اجير انجام داده است، در مقابل منافع عين اجاره شده.   117

بنابراين  صدق عرفی »اخذ يد« در مورد اعيان صحيح است، اما در مورد منافع و اعيان صدق نمی كند.   118

تطابق دليل و مدعا(.   )بررسی  از مدعاست  استيلاء است.  1نقد:    / دليل اخص  عدم  (  2( اخذ كنايه از 

اوی و اولويت يا  صدق دليل بر عدم امكان استفاده از دليل نيست و می توان با تنقيح مناط يا طريق تس

   ... حكم را برای منافع و اعمال نيز ثابت دانست. )ر.ک. حاشيه مرحوم سيد و مرحوم ايروانی(. 
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 ]الاستدلال بما دل علی احترام مال المسلم و قاعدة نفی الضرر[ 

، و أنّه لا  121دلّ على احترام مال المسلم  120بما[  1]أن يستدلّ على الضمان فيها   119اللّهم إلّا

و أنّه لا يصلح   124،125و أنّ حرمة ماله كحرمة دمه 122،123يحلّ مال امرئٍ إلّا عن طيب نفسه

 
 

 

دليل اخص از مدعا بود و صرفا ضمانت نسبت به اعيان را ثابت كرد. ادله ای برای ضمان نسبت به   119

ی كه ضميمه می شود، می تواند در  منافع و اعمال می توان ضميمه كرد تا كلّ مدّعا ثابت شود. )ادلّه ا

و لذا ممكن است دليلی در عرضِ »علی اليد« برای اثبات كلّ مدعا   مورد اعيان نيز ضمانت را ثابت كند 

البته ايشان ابتدا به منافع و اعمال مستوفاه اشاره دارند و منافع غير مستوفاه را در ادامه )يبقی  تلقی شود(.  

 الكلام( بيان می كنند(.  
( قاعده احترام  1ادامه كلام مرحوم شيخ چنين استفاده می شود كه به دو دليل تمسك شده است :    از 120

؛ روايت  ( قاعده ضرر. البته برای اثبات قاعده احترام مال مسلم به سه دليل اشاره شده است2مال مسلم.  

 طيب نفس و روايت حرمت مال و عدم صلاحيت ذهاب حق.  

 1، ااواديث 473: 3، و عوالي اللآلي 4، الباب ااوّ  من أبواب الغصيب، الحديث  309:  17انار الوسيائل .  121

5. 
: 2، مع اتتلا ٍ في اليفظ، و عوالي اللآلي  3من أبواب مكان المصييّي، الحديث   3، الباب 425: 3الوسيائل  .  122

 .309، الحديث 113
طيب نفس مالك به اين است كه  لزوم تحصيل  وجه استدلال : مال شامل منافع و اعمال می شود.   123

/ نقد )عدم امكان تطبيق دليل در    پول منافع و اعمال استفاده شده داده شود تا طيب نفس حاصل شود.
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( روايت ناظر به قبل از تصرف  2.  -نه ضمان وضعی-( روايت ناظر به حرمت تكليفی است  1مقام( :  

-نه واقعی-ن ناست به عوض جعلی باشد  طيب نفس ممك(  3.  -نه بعد از تصرف جاهلانه-عالمانه است  

.  

من  158، الباب 610، و الصييفحي  9من أبواب أوكا  العشييرن، الحديث   152، الباب 599: 8الوسييائل  .  124

 .3أبواب أوكا  العشرن، الحديث

وجه استدلال : مال شامل منافع و اعمال می شود. احترام داشتن به اين معناست كه هدر و بی ارزش  125

، همانطور كه خون مومن هدر نيست و اگر بی دليل  ن معنا ملازم ضمان نسبت به آن استنيست و اي

ريخته شود، ديه يا قصاص بر آن مترتب خواهد بود. / نقد )دقت در استظهار و الفاظ( : روايت ظهور  

در حرمت تصرف در مال يا لزوم حفظ آن از تلف را دارد و اشاره ای به ضمان ندارد. ر.ک. حاشيه  

 .  94، ص1حوم ايروانی، جمر
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 130فكلّ عمل وقع من عاملٍ  128،129مضافاً إلى أدلّة نفی الضرر [  2] 127، 126ذهاب حقّ أحد 

، فلا بدّ من أداء عوضه؛ لقاعدتی الاحترام و  131لأحدٍ بحيث يقع بأمره و تحصيلًا لغرضه 

 133. 132نفی الضرار 

 
 

 

 .3من أبواب أوكا  الوصايا، الحديث  20، الباب 390: 13الوسائل  .  126

وجه استدلال : حقّ شامل منافع و اعمال می شود. اگر ضمان منتفی باشد، حقّ از بين رفته است و   127

حاشيه  اين شايسته نيست. پس ضمان وجود دارد. )برای بررسی اصل اين قاعده و محدوده آن ر.ک.  

 (.  213، ص2مرحوم شهيدی، ج

 من أبواب إوياء الموات. 12، الباب 340: 17منها ما ورد في الوسائل .  128

: فرض بر صحت اين   ت و سقم قاعده و محدودة آن ( اصل صحّ 1دو مرحله بايد مدنظر قرار گيرد :  129

شود، در شريعت منتفی  منجر به ضرر حكمی كه قاعده است و مفادش اين است كه جعل يا عدم جعل 

: اگر ضمان جعل نشده باشد، ضرر بر طرف مقابل است و اين ضرر    تطبيق قاعده در مقام (  2    است.

در مقام عدم انتفاع از  ( عدم تطبيق در مقام چرا كه  1منتفی است. پس ضمان جعل شده است. / نقد :  

( با سدّ ضرر، اجرت بر آمر ثابت نمی شود و شايد بايد از راه  2.  -نه ضرر كردن- عين يا عمل است  

 اجرت پرداخت شود. )ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی(.   - مثل بيت المال-ديگر 

 يا منفعتِ اعيان.   130
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 الاقدام[ ]توجيه الاستدلال بقاعدة 

لا يبعد أن يكون مراد الشيخ و من تبعه من الاستدلال على الضمان بالإقدام و   134ثمّ إنّه 

الدخول عليه: بيان أنّ العين و المنفعة اللذين تسلمّهما الشخص لم يتسلمّهما مجّاناً و تبرّعاً  

المدفوعة    بتداركهما بالعوض، كما فی العمل المتبرّع به و العين  حتى لا يقضی احترامهما 

 
 

 

همانطور كه در ادامه اشاره می شود،  )   اين قيد برای اشاره به اين نكته است كه منفعت مستوفاه است. 131

يا همان  اعمال مستوفاه می داند كه نفعش به آمر    [منافع و]مرحوم شيخ ادله مطرح شده را مخصوص  

قاعده احترام و نفی ضرر در فرضی ضمان را برای شخص ثابت می كند كه شخص    مستاجر رسيده است.

مطرح است كه عمل و منفعت احترام دارد، لكن چرا  از منافع و اعمال سودی برده باشد و الا اين سوال 

لكن مرحوم شهيدی در حاشيه اين قيود    بايد ارزش آن را بپردازد؟   - كه نفعی نبرده است-اين شخص  

 را زائد می داند و بيان می كند كه اين قيود از ادله استفاده نمی شود(.  
قاعده   132 به  مستوفاه  منافع  اثبات  برای  حاشيه  در  سيد  )اهميت  مرحوم  است.  كرده  تمسك  اتلاف 

 استقصاء تمام ادله قابل تصور در مقام(.  
 . 87، ص3برای اطلاع و بررسی ساير ادله در مقام ر.ک. كلمات مرحوم خويی، ج 133
شايد دليل اول )قاعده اقدام( به دليل دوم رجوع كند و دليل مستقلی نباشد، به اين بيان كه مرحوم   134

در اعمال و منافع را مقتضی ضمان می دانسته و با قاعده اقدام اشاره كرده است شيخيد در اعيان و احترام  

 كه مانعی برای اين مقتضی تصور نمی شود. )ر.ک. نقد مرحوم ايروانی(.  
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مجّاناً أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلًا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد فی  

 الأموال و احترام الأعمال.

، فيبقى عليه ما ذكر سابقاً  136فی المسالك ذكر كلّا من الإقدام و اليد دليلًا مستقلا 135نعم،

 . 137من النقض و الاعتراض 

 
 

 

 اين توجيه در مورد كلام شيخ شايد قابل قبول باشد، اما در مورد كلام شهيد ثانی مقبول نيست.   135

 .56: 4، و 154: 3المسالك  .  136
أماّ النقض، فهو ما أفاده في الصيفحي السيابقي بقوله: »و باليميي فدليل الإقدا  .. منقوض طرداً و عكسياً«. و .  137

بقوله: »انّهما إنّما أقدما و يرا ييا و يواطاا بالعقد الفاسيد   189 188أماّ اتعتراض، فهو ما ذكره في الصيفحي  

 عي   مان تاص ت الضمان بالمثل أو القيمي«.
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 يرجع فيه نفع إلى الضامن[ ]الضمان فيما لا 

المضمونة التی لا يرجع نفعها إلى الضامن و لم   138و يبقى الكلام حينئذٍ فی بعض الأعمال

بأمره  الفاسدة،  140، 139يقع  المسابقة  فی  الشيخ  141كالسبق  حكم  المحقّق  142حيث  و  143و 

 
 

 

 و منافع.   138
اعمال و منافع مطرح است و لذا قاعده علی اليد جاری نيست. به امر شخص انجام نشده است و لذا   139

قاعده احترام و نفی ضرر ضمان را برای او ثابت نمی كند. اين ادله ضمان را بر كسی ثابت می كند كه  

رای ضامن بودن او كافی است  )نقد برخی : غرض عقلايی داشتن شخص بمنافع را استيفاء كرده باشد.  

 شرط شموليت ادله نيست(.    -به معنايی كه مرحوم شيخ مدنظر دارد-و استيفاء 
شايد تفصيلهايی را در ذيل اين مساله بتوان مطرح كرد و به عنوان مثال فرضی كه شخص از منافع   140

ده مالك ايجاد نكرده است،  استفاده نكرده و مانع مالك از استفاده شده را از فرضی كه مانعی برای استفا

 تفكيك كرد. 

دليل ضمانِ برگزار كننده مسابقه و كسی كه بر خود مقرر كرده ست جايزه به نفرات برتر بدهد در   141

فرض فساد، چيست؟ اين شخص از نفر برتر شدن كسی مثل زيد نفعی نمی برد و حتی به زيد امر نكرده  

روانی : مراد از امر كردن، خصوص طلب نيست و بعث  است كه در مسابقه شركت كند. / نقد مرحوم اي

غير نحو عمل را نيز شامل می شود كه در مقام وجود دارد. / نقد مرحوم شهيدی : امر به داعی تحقق  

متعلق نيست، اما به داعی كشف قدرت مسابقه دهنده وجود دارد. )به دليل اين نقدها و امثال آنها برخی 

 ند(.  قائل به ضمان در مقام شده ا 
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العامل  ، و وجهه: أنّ عمل  145بعدم استحقاق السابق اجرة المثل، خلافاً لآخرين  144غيرهما

لم يعد نفعه إلى الآخر، و لم يقع بأمره أيضاً، فاحترام الأموال التی منها الأعمال لا يقضی  

الشخص له و وجوب عوضه عليه؛ لأنّه ليس كالمستوفی له؛ و لذا كانت شرعيّته    بضمان

على خلاف القاعدة، حيث إنّه بذل مالٍ فی مقابل عملٍ لا ينفع الباذل، و تمام الكلام فی  

 به.با

 
 

 

، لكنّه نف  فيه اسييتحقاا المسييمّ ، و أماّ اجرن المثل فقد نسييب إل  قو ٍ وبويه و إل   302: 6المبسييوط  .  142

 لترين سقوطه.
 .240: 2الشرائع  . 143

 .139، و السبزوار، في الكفايي: 110 109: 6كالشهيد الثاني في المسالك .  144

، و 368:  2، و وليده فخر المحقّقين في الإيضييياح  357:  2التيذكرن  ، و  263:  1منهم العييّاميي في القواعيد  .    145

 .337: 8المحقّق الثاني في جامع المقاصد 
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 ]لا فرق فی الضمان بين جهل الدافع بالفساد و علمه به[ 

لا فرق فی ما ذكرنا من الضمان فی الفاسد، بين جهل الدافع بالفساد و بين علمه   146ثمّ إنهّ 

 مع جهل القابض.

 
 

 

( علم يكی از دو طرف به  2( علم هر دو به فساد شرعی معامله.  1توجه به فروض اثرگذار در مساله :   146

/ علم دافع  1( عدم علم هر دو به فساد معامله. قسم دوم به اقسامی تقسيم می شود :  3فساد شرعی معامله.  

قابض و جهل  / علم  4/ علم قابض و شك دافع.  3/ علم دافع و جهل مركب قابض.  2و شك قابض.  

)ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی،  مركب دافع. قسم سوم نيز به اقسامی تقسيم می شود كه روشن است.  

مسلم و مستدل    - كه مراد جهل مركب است-ضمان در فرض جهل هر دو و جهل دافع  (.  94، ص1ج

جواب فروض  فرض شده و محل بحث ضمان در فرضی است كه دافع عالم و قابض جاهل مركب است.  

 ديگر با بررسی جريان ادله مطرح شده در آن فروض قابل كشف است. 
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و توهّم: أنّ الدافع فی هذه الصورة هو الذی سلّطه عليه و المفروض أنّ القابض جاهل،  

ليس الجاهل مغروراً؛ لأنهّ أقدم على الضمان   149، و148و الفتوى  147مدفوع: بإطلاق النصّ 

تسليط الدافع العالم لا يجعلها أمانة مالكية؛ لأنّه دفعه على أنّه ملك المدفوع   151و 150قاصداً، 

 
 

 

 .  -چه دافع عالم باشد و چه جاهل-قاعده »علی اليد« يا احترام يا نفی ضرر ضمان را ثابت می كند  147
اگر اجماع دارای معقد لفظی باشد، به اطلاق لفظی آن می توان تمسك كرد. اگر اين اجماع فاقد  148

 د لفظی نداشته باشد يا معقد لفظی فاقد اطلاق باشد، به عنوان مويد قابل طرح است.  حجيت باشد يا معق
: قاعده غرور )المغرور يرجع الی من غرّه / تطبيق قواعد كلی در  اول بر عدم ضمان  جواب استدلال  149

ا  مساله( چنين اقتضاء دارد كه قابض به دافع رجوع كند و در حقيقت دافع حق رجوع به كسی كه او ر

 فريب داده است، نداشته باشد. )مخصص قاعده علی اليد خواهد بود؟(. 

عدم تطبيق قاعده در مساله محل بحث : خودش اقدام به ضمان كرده است. )نقد مرحوم خويی،  150

، در حالی كه طبق  -نه ضمان واقعی-: اقدام به ضمان مسمی كرده است    100، ص3مصباح الفقاهه، ج

 ثابت می شود(.  فتوا ضمان واقعی بر او  

تسليط دافع با علم به فساد، امانت مالكی است )تحليل دقيق  جواب استدلال دوم بر عدم ضمان :   151

عرفی و عقلائی واقعة خارجی( و لذا يد قابض امانی است و ضمان برای او ثابت نيست. قاعده »علی 

 اليد« در يدهای امانی جاری نيست.  
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و سيأتی  153لا أنّه أمانة عنده أو عارية؛ و لذا لا يجوز له التصرّف فيه و الانتفاع به،  152إليه،

 154ألة بيع الغاصب مع علم المشتری.تتمّة ذلك فی مس

 هذا كلهّ فی أصل الكلّية المذكورة. 

 
 

 

و خود تشريع كرده و او را مالك قرار می دهد و با فرض اين    اهميتی برای حكم شارع قائل نيست 152

كه او مالك شده است، كالا را به او تحويل می دهد. لذا اگر علم پيدا كند كه تشريع او واقع نشده و  

 ف قابض در مال خودش رضايتی ندارد.  قابض هرگز مالك نشده است، طبق روال متعارف از تصرّ

( چون عاريه واقع نشده است، پس تصرف قابض در آن كالا واقعا دارای اشكال است و  1مراد :   153

. )مصادره به مطلوب است، چرا كه كسی كه قائل به  -ولو قابض به عدم جواز جاهل است- جايز نيست  

داشته  اگر دافع قصد عاريه  (  2امانت است، تصرف را واقعا جايز می داند. ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی(.  

بايد جايز بداند، در حالی    -ولو با فرض بطلان تمليك- پس به تصور خودش تصرف قابض را  باشد،  

( چون قصد امانت يا عاريه ندارد،  3كه او نيز با فرض بطلان تمليك تصرف قابض را جايز نمی داند.  

 دافع تصرف خودش را در كالا جايز نمی داند. 

تمسك شده است، مثل اين كه اذن در تصرف مسقط ضمان  برای عدم ضمان به ادله ديگری نيز   154

 .  214، ص2و حاشيه مرحوم شهيدی، ج  94، ص1است يا اصل عدم ضمان. ر.ک. حاشيه مرحوم سيد، ج
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 ]الكلام فی عكس القاعدة[ 

فمعناه: أنّ كلّ عقدٍ لا يفيد    و أمّا عكسها، و هو: أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، 

ة  كما فی عقد الرهن و الوكالة و المضارب  155صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضماناً، 

و العارية الغير المضمونة، بل المضمونة بناءً على أنّ المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته  

 بنفسه، لا بأمرٍ خارج عنه، كالشرط الواقع فی متنه و غير ذلك من العقود اللازمة و الجائزة. 

 ]هل تضمن العين المستأجرة فاسدا؟[ 

العين   المستأجرة فاسداً؛ لأنّ صحيح الإجارة غير مفيدٍ  ثمّ إنّ مقتضى ذلك عدم ضمان 

القواعد  فی  به  صرّح  كما  التذكرة  157والتحرير  156لضمانها  عن  حكی  إطلاق  158و   159و 

 
 

 

 .  94، ص1در مورد معنای »باء« در عكس قاعده و معنای سلب ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی، ج 155

 .234: 1القواعد .  156
، هيذا و قيد وردت الكيميي في أكثر النسيييخ هكيذا: »ئر«، و لكنّنيا لم نقف عيييه في  225:  1يحرير ااوكيا   .    157

 السرائر، فراجع.
 .318: 2التذكرن .  158
 اطلاق كلامِ »ما لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده« شامل عين مستاجره می شود.   159
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إلى   163عن بعضٍ نسبته 162الحكم بالضمان، و حكى فيها  161، إلّا أنّ صريح الرياض 160الباقی

فی   165هو المحقّق الأردبيلی ، و الظاهر أنّ المحكیّ عنه  164المفهوم من كلمات الأصحاب 

 . 166مجمع الفائدة 

ما بينه و بين ما عن جامع المقاصد؛ حيث قال فی باب الغصب: إنّ الذی يلوح   167و ما أبعد 

إليه   ينساق  المنفعة، و الذی  باستيفاء  المستأجرة فاسداً  العين  من كلامهم هو عدم ضمان 

 
 

 

اليمعي و شيروها )الرو يي    ، و الشيهيدين في179: 2، و المحقّق في الشيرائع  267كابن ومزن في الوسيييي: .  160

 .331: 4البهيي( 

 . 13سيد علی طباطبائی حائری، قرن 161

 رياض المسائل.   162

 ضمان.   163

 .8: 2الرياض  .  164

، دارای مسلك عقلگرايی در فقه  در مقابل مسلك اخباری گری. گرايش اخباری گری بعد  10قرن   165

 به اوج رسيد.   11از ايشان در حوزه ها نضج جدی پيدا كرد و در قرن 

 .50: 10ميمع الفائدن .  166
 . 215، ص2ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی، ج 167
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ف لأنّه غصب  حرام؛  فيه  التصرّف  لأنّ  الضمان،  هو  كون   168يضمنه، النظر  أنّ  إلّا  قال:  ثمّ 

الإجارة الفاسدة لا يضمن بها كما لا يضمن بصحيحها منافٍ لذلك، فيقال: إنّه دخل على  

فلا   169عدم الضمان بهذا الاستيلاء و إن لم يكن مستحقّاً و الأصل براءة الذمّة من الضمان

العين بذلك مضمونة، و لو لا ذلك  المرتهن ضامناً مع   170تكون  فساد الرهن؛ لأنّ  لكان 

 ، انتهى.173باطل 172و هو  171استيلاءه بغير حقّ 

 
 

 

عبارت جامع المقاصد كمی متفاوت است و ايشان می فرمايد اجاره فاسد و تصرف غاصبانه است   168

 )يد امانی نيست( و در نتيجه واقعا حرام است و ضمان ثابت است.  
مرجع در فرض تعارض قاعده »ما لايضمن ...« با قاعده »علی اليد«، با توجه به اين كه مدرک عكس   169

 قاعده، »علی اليد« نيست.  

 نقد : دليل اعم از مدعاست و امثال رهن را هم در بر می گيرد كه گوينده و علماء به آن ملتزم نيستند.   170

 مرتهن بر رهن »يد« دارد؟   171

 ضمان مرتهن.   172

 .216: 6جامع المقاصد .  173
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 ]منشأ الحكم بالضمان[ 

 174و لعلّ الحكم بالضمان فی المسألة:

لأنّ المراد بالمضمون مورد العقد، و مورد العقد   175إمّا لخروجها عن قاعدة »ما لا يضمن«؛

و   القواعد،  إلى  حكمها  فی  يُرجع  فالعين  المنفعة،  الإجارة  صحيح  فی  فی  كانت  حيث 

الإجارة أمانة مأذوناً فيها شرعاً و من طرف المالك، لم يكن فيه ضمان، و أمّا فی فاسدها، 

و   فيه،  الانتفاع  لحقّ  لها؛  المستأجر  استحقاق  على  للبناء  هو  إنّما  للعين  المؤجر  فدفع 

 177موجبة للضمان.  176المفروض عدم الاستحقاق، فيده عليه يد عدوان 

 
 

 

 بررسی و حدس دلاليل محتمل برای فتوای برخی علماء به ضمان.   174

 خروج موضوعی )تخصص(.   175

 يد غير امانی.   176
نقد : قاعده در لسان علماء و مدرک شامل مورد عقد و غير مورد عقد می شود يا مورد عقد اعم از   177

 نفس ما تعلق به العقد )منفعت( و متعلق آن )عين( است.  
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 .179قاعدة »ما لا يضمن« معارضة هنا بقاعدة اليد  لأنّ 178و إمّا

 ]الأقوى عدم الضمان[

لا   و  المستأجرة،  بالعين  مخصّصة  غير  المذكورة  فالقاعدة  الضمان،  عدم  الأقوى:  و 

 متخصّصة. 

 ]الموارد التی توهم اطراد القاعدة فيها[:  

 180ثمّ إنّه يشكل اطّراد القاعدة فی موارد: 

 
 

 

وج حكمی )تخصيص( باشد به اين بيان كه در تعارض و درگيری با قاعده علی  شايد مرادشان خر 178

اليد، قاعده علی اليد مقدم می شود و قاعده »ما لايضمن ...« را تخصيص می زند، شايد با اين بيان كه  

 قاعده علی اليد شامل منافع نمی شود و لذا اخص است.  

179   : اليد  ( گفته شده قاع1بررسی شرايط تخصيص در مقام  از قاعده علی  ...« اخص  »ما لايضمن  ده 

( گفته شده رابطه اين دو قاعده عموم و خصوص من وجه است و لذا در محل تعارض تساقط  2است.  

 . 215، ص2می كنند و اصل عدم ضمان است. ر.ک. مرحوم شهيدی، ج

آنها دچار اشكال    مسائلی در فقه يافت می شود كه مصداق قاعده هستند، اما شموليت قاعده نسبت به 180

اين نقض به صحت كليت   به ضمان هستند و  برخی علماء قائل  است؛ چرا كه در اين مسائل حداقل 

قاعده است. مثال عين مستاجره كه در عبارات قبل مطرح شد نيز می توانست جزو اين موارد شمرده  
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 ره المحرم[ الصيد الذی استعا -1]

المحِلّ؛ من  المحرم  استعاره  الذی  الصيد  العارية،   منها:  فساد  على  حكموا   181بناءً  فإنهّم 

ناقش الشهيد الثانی   182لا يضمن به، و لذا بضمان المحرم له بالقيمة، مع أنّ صحيح العارية 

 . 183فی الضمان على تقديری الصحّة و الفساد 

 
 

 

و ممكن است انكار  )مرحوم سيد : ضمان در اين مسائل مسلم نيست  شود و مورد بررسی قرار گيرد.  

 شودو اشكال اطراد و شيوع از اساس مرتفع شود(.  
( و لذا عاريه فاسد  بنابر اين نظر  عدم جواز انتفاع مُحرِم از صيد )حرمت احداث و ابقاء صيد بر مُحرِم 181

گفته  شرط صحت عاريه، جواز انتفاع است.  نهی از انتفاع و عاريه گرفته دليل فساد عاريه است يا  است.  

 شده كه در اين فرض اگر صيد در دست مُحرِم تلف شود، ضامن است. 
بفاسده« چون در   182 »ما لايضمن بصحيحه لايضمن  چون اصل در عاريه صحيح عدم ضمان است و 

ح باشد نيز  صحيح و فاسد نبايد ضامن باشد. )در كلام شهيد ثانی اين احتمال كه عاريه مورد بحث صحي

 مطرح شده است(.  
 .139: 5المسالك  .  183
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:  -اء على أنّه يجب على المحرم إرساله و أداء قيمتهإنّ وجه ضمانه بعد البن 184إلّا أن يقال:

أنّ المستقرّ عليه قهراً بعد العارية هی القيمة لا العين، فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف  

 185بسبب وجوب الإتلاف الذی هو سبب لضمان ملك الغير فی كلّ عقد، لا بسبب التلف. 

 
 

 

حكم به ضمان از باب ضامن بودن در عاريه فاسد يا تلف شدن كالا در دست عاريه گيرنده نيست،   184

بلكه از باب دليل ديگر ضمان يعنی اتلاف است. كسانی كه حكم به ضمان كرده اند معتقدند مُحرِم بايد  

به عنوان    موجب می شود تا صيد احكام اتلاف را داشته باشد.صيد  صيد را آزاد كند و وجوب اتلاف 

وجب اتلاف، كالا را از ماليت خارج می   مثال اگر پرنده ای را عاريه گرفته است، بايد رهايش كند.

پس محرم كه بايد پرنده را آزاد كند، اتلاف كننده    كند و موجب می شود تا حكم مُتلفَ را داشته باشد.

 د و طبق »قاعده اتلاف« ضامن است. )سوال : قاعده اتلاف شامل اين موارد نيز می شود؟(. او تلقی می شو

( وجوب ارسال و رها كردن صيد مسلم نيست و خلاصی از صيد  1چند نكته در كلمات محشين :   185

( وجوب ارسال  2  )توجه به پيش فرضهای فقهی اثرگذار در مساله(. راه ديگری مثل دفع به مالك دارد 

(  3مالك حق اخذ آن را از محرم دارد.    فس ارسال موجب خروج صيد از ملكيت دافع نمی شود ويا ن

اگر دافع عالم بود، اتلاف به خود او منتسب است و قابض ضامن نيست. )توجه به فروض مختلف مساله(.  

هيچكدام  4 است و  ثابت  قابض  دافع و  برای  باشد، حرمت تصرف  ارسال واجب  از عاريه  بعد  اگر   )

 )تحليل دقيق واقعه خارجی از حيث فقهی(.  ملكيت ندارند و لذا ضمان برای كسی ثابت نيست.  
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 المنافع غير المستوفاة من المبيع فاسدا[  -2]

فإنّ   187؛186يشكل اطّراد القاعدة أيضاً فی المبيع فاسداً بالنسبة إلى المنافع التی لم يستوفها  و

إلّا أن  189مع أنّها مضمونة فی العقد الفاسد،  188هذه المنافع غير مضمونة فی العقد الصحيح، 

 191إنّ ضمان العين يستتبع ضمان المنافع فی العقد الصحيح و الفاسد، و فيه نظر؛  190يقال:

 
 

 

 مثال ماشينی كه از آن استفاده نشده است يا خانه ای كه در آن سكونت نكرده است.   186

تفكيك منافع مستوفاه از غير مستوفاه شايد به اين دليل است كه نسبت به منافع مستوفاه ادعای جريان  187

قاعده اتلاف و ثبوت ضمان بر اساس آن قاعده وجود دارد. )نقد مرحوم ايروانی : در مورد منافع غير  

 مستوفاه نيز قاعده اتلاف جاری است(.  

اده می شود و اگر بعد از معامله امكان استفاده از منافع حاصل  در بيع صحيح، ثمن فقط در قبال عين د 188

نه اين كه  -نشود، معامله دچار خدشه نمی شود. رسيدن به منافعِ عين می تواند غرض از معامله باشد  

 . -مورد معامله و مثمن تلقی شده باشد 
 اند.   برخی محشين اشاره كرده اند كه قائل به ضمان در اين مسأله را پيدا نكرده  189
داعی بر ضمان عين، تحصيل منافع آن است و لذا اگر عين را در عقد صحيح ضامن است، بالتبع   190

 منفعت را نيز در عقد صحيح ضامن است و لذا در عقد فاسد نيز بايد ضامن باشد.  
تبعيت ادعا شده صحيح نيست و داعی بودن موجب نمی شود تا مورد ضمان باشد. ثمن فقط در قبال   191

است و در قبال منفعت ثمنی پرداخت نمی شود و لذا اگر به منافع نرسد، برای فسخ يا خذ بعض يا  عين 

 همة ثمن حق رجوع به بايع را ندارد. 
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ءٍ فی العقد الصحيح؛ لأنّ الثمن إنّما هو بإزاء العين دون  لأنّ نفس المنفعة غير مضمونة بشی

 192المنافع.

 حمل المبيع فاسدا[  -3]

فاسداً،  المبيع  بحمل  أيضاً  القاعدة  نقض  يمكن  المبسوط  193و  فی  به  ما صرّح  و   194على 

 198المشتری، خلافاً للشهيدين   : من كونه مضموناً على 197و التحرير 196و التذكرة  195الشرائع 

 
 

 

چون موضوع قاعده را  -طبق نظری كه ضمان عين مستاجره را تخصصا از قاعده خارج می دانست   192

ه خارج خواهد بود؛ چرا كه منفعت كالا موردِ  ، اين مثال نيز تخصّصا از قاعد-موردِ عقد تلقی می كرد

 بيع نيست.  
مبيع حيوان يا أمه ای است كه هنگام بيع حامله است، ولی حمل و بچه جزء يا شرط معامله نيست و   193

در ملك بايع باقی می ماند و لذا ثمنی در قبال آن پرداخت نمی شود و در عقد صحيح، مصداق »ما  

 باشد.    لايضمن بصحيحه« می باشد. با اين حال گفته شده است كه در بيع فاسد، مشتری ضامن حمل می

 .65: 3المبسوط  .  194

 .236: 3الشرائع .  195
 .397: 2، و 496: 1التذكرن .  196

 .137: 2التحرير .  197

 .205: 2، و المسالك )الطبعي الحيريي( 25و  24: 7، و الرو ي البهيي 108: 3الدروس .  198
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، مع أنّ الحمل غير مضمون 201تبعاً للعلّامة فی القواعد  200و بعض  آخر  199و المحقّق الثانی

 .202فی البيع الصحيح؛ بناءً على أنهّ للبائع

، و حينئذٍ لا نقض  204جيه كلام العلاّمة بما إذا اشترط الدخول فی البيعتو 203و عن الدروس 

 على القاعدة.

 
 

 

 .220: 6جامع المقاصد .  199

 .511: 10مثل المحقّق ااردبييي في ميمع الفائدن .  200
 .202: 1القواعد .  201

 با اين فرض كه در ملك بايع باقی می ماند.  202
( قول به عدم ضمان در فرضی است كه حمل  1توجيهی كه سبب جمع بين نظرات علماء می شود :  203

( قول به ضمان در فرضی است كه  2جزء مبيع يا شرط بيع نيست و ثمنی به ازای آن پرداخت نمی شود.  

شرط بيع است و در ثمن لحاظ شده و لذا در صحيح نسبت به آن ضمان وجود دارد  حمل جزء مبيع يا  

 و لذا در فاسد آن نيز ضمان ثابت است. 

 ، و العبارن في » « هكذا: إذا شرط الدتو  في المبيع.108: 3الدروس .  204
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 الشركة الفاسدة[   -4]

بناءً على أنهّ لا يجوز التصرّف بها، فأخذ المال   205و يمكن النقض أيضاً بالشركة الفاسدة؛ 

 المشترک حينئذٍ عدواناً موجب للضمان.

 عكس القاعدة[   مدرك]

هی الأولوية،   206ثمّ إنّ مبنى هذه القضية السالبة على ما تقدمّ من كلام الشيخ فی المبسوط 

 و حاصلها: أنّ الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟ 

يح من العقد إذا لم يقتضِ الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد  : أنّ الصح 207و توضيحه 

الذی هو بمنزلة العدم لا يؤثّر فی الضمان؛ لأنّ أثر الضمان إمّا من الإقدام على الضمان، و 

 
 

 

  در شراكت صحيح، در فرض از بين رفتن سرمايه هيچ يك از شركاء نسبت به شريك ديگر ضامن  205

عا شده است كه سرمايه تحت استيلاء هر كس بوده است، او نسبت به  نيست. اما در شراكت فاسد ادّ

. برخی محشين گفته اند كه كسی به قائل به ضمان در اين مساله نيست.  1شريك ديگر ضامن است. )

اشته باشد. ر.ک.  مرحوم ايروانی راه حلی را برای اين نقض بيان كرده اند تا با  اطراد قاعده تنافی ند.  2

 (.  95، ص1ج
 .)چاپ كنگره(182يقدّمت في الصفحي .  206
 .  -نه بيان دليلی ديگر-روشن است كه در مقام شرح اولويت است  207
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لضمن إلّا  و  عدمه،  هذه    المفروض  بواسطة  بالضمان  الشارع  حكم  من  إمّا  و  بصحيحه، 

 208لا تؤثّر شيئاً. المعاملة الفاسدة، و المفروض أنّها 

من   الضمان  إنّ  يقال:  أن  أمكن  للضمان  مفيداً  كان  إذا  الصحيح  أنّ  الأولوية:  وجه  و 

لكونه لغواً غير مؤثرّ، على ما سبق تقريبه: من   209مقتضيات الصحيح، فلا يجری فی الفاسد؛ 

 211. 210أنّه أقدم على ضمان خاصّ، و الشارع لم يمضه فيرتفع أصل الضمان

 
 

 

تنها دليل ضامن بودن است، گفته می شود در فرضی كه اقدام به  با اين ذهنيت كه »اقدام بر ضمان«   208

ضمان نيست و معامله صحيح است و شارع امضاء كرده و اثر دارد و اين احتمال كه شارع با امضاء خود  

او را ضامن قرار داده باشد، ضامن نيست، پس به طريق اولی در معامله فاسد كه اصلا شارع آن را امضاء  

 است، ضامن نيست.   نكرده و كالعدم
اگر معامله صحيح ضمان آور بود، ممكن بود فاسد ضمان آور نباشد )اصل قاعده »ما يضمن بصحيحه   209

...(، چون صحيح دارای اثر است و فاسد كالعدم است. اما وقتی صحيح ضمان آور نيست، به طريق اولی  

 فاسد ضمان آور نمی باشد.  

 .گره()چاپ كن189سبق يقريبه في الصفحي .  210

 . 217، ص2تبئين ديگری از اولويت ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی، ج 211
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 ]المناقشة فی الاولوية[ 

أنّه يجوز أن يكون صحّة الرهن و الإجارة المستلزمة لتسلّط المرتهن و   212لكن يخدشها: 

المستأجر على العين شرعاً مؤثرّة فی رفع الضمان، بخلاف الفاسد الذی لا يوجب تسلّطاً  

 لهما على العين، فلا أولويةّ.

ی الضمان، إلّا أنّ مقتضى عموم »على اليد«  إنّ الفاسد و إن لم يكن له دخل ف  213  فإن قلت:

على   مواردها غير مضمونة  يكون  التی  العقود  بصحاح  المقبوض  منه  الضمان، خرج  هو 

 القابض، و بقی الباقی. 

 
 

 

در اولويت عقلی يا عقلايی، تمام مناطهای محتمل برای حكم )عدم ضمان( در اصل )معامله صحيح(   212

بايد استقصاء شود و سپس اثبات شود كه اين مناطها در فرع )معامله فاسد( به نحو اقوی وجود دارد و  

طور قطع و يقين دارای حكم )عدم ضمان( است. »عدم اقدام بر ضمان« يكی از علل محتمل لذا فرع به 

برای حكم به »عدم ضمان« است، اما محتملات ديگری نيز وجود دارد، مانند اذن شارع بر تسلط شخص  

بر كالا. اين اذن در معامله صحيح وجود دارد و در معامله فاسد وجود ندارد و لذا ممكن است حكم  

 دم ضمان مخصوص به معامله صحيح باشد و در معامله فاسد، ضمان ثابت باشد.  ع
عموم »علی اليد« مقتضی ثبوت ضمان در معامله صحيح و معامله فاسد است )علاوه بر قاعده اقدام،   213

بر اساس    - در امثال عاريه و هبه-اين دليل نيز از ادله ضمان بايد مدنظر قرار گيرد(. معامله های صحيح 
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بفاسدها، و هی   214قلت: المقبوض  به  العقود يخرج  المقبوض بصحاح تلك  به  ما خرج 

سواء ملّكه إيّاه بغير عوض، أو سلّطه على  -عموم ما دلّ على أنّ من لم يضمّنه المالك  

 
 

 

دله از اين قاعده تخصيص خورده است و معامله فاسد در عموم آن باقی می مانند. بنابراين طبق قاعده  ا

 بايد حكم به ضمان كرد. )برای نفی ضمان تمام علل متصور برای ضمان بايد نفی شود(.  

ند،  را از عموم »علی اليد« خارج می ك   - در امثال عاريه و هبه-همان دليلی كه معامله های صحيح   214

را نيز خارج می كند. آن دليل اختصاصی به معامله های صحيح    - در امثال عاريه و هبه-معامله های فاسد  

:  مخصّ  ندارد.  اين است  چه در معامله  -  »كسی كه مالك او را ضامن نكرده ص دليلی است كه مفاد 

آن در غير هبه  اين قاعده »اصطيادی« است و مدرک  ، ضامن نيست«.  -صحيح و چه در معامله فاسد

« و در  عموم ادله ای است كه مفادشان اين است : »كسی كه مالك او را امين قرار داده، ضامن نيست

اين ادله در غير هبه و اولويت در هبه مخصص  هبه مدرک اولويتی است كه در ادامه اشاره خواهد شد.  

لم يضمنه المالك ...«    نويت قاعده »ميا به تعبير ديگر از مجموع اين ادله و اول  قاعده »علی اليد« هستند

 .  اصطياد می شود و اين قاعده مخصّص قاعده »علی اليد« است
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معها الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه، أو دفعه إليه لاستيفاء حقّه، أو العمل فيه بلا اجرة أو 

 216.217هو غير ضامن ف -215أو غير ذلك 

أمّا فی غير التمليك بلا عوض أعنی الهبة فالدليل المخصّص لقاعدة الضمان عموم ما دلّ  

 219.220، بل ليس لك أن تتّهمه 218على أنّ من استأمنه المالك على ملكه غير ضامن 

 
 

 

توضيح اين موارد به ترتيب : هبه، عاريه، وديعه، مثل دفع عين اجاره برای استيفاء منفعت آن، مثل   215

غير ذلك مثل  جرت و  دفع پارچه به خياط برای خياطی تبرعی، مثل دفع پارچه به خياط برای خياطی با ا

 رهن.
سوال : اين كه مالك او را ضامن قرار نداده است به دليل تصور صحت بوده است. اگر می دانسته   216

 كه معامله فاسد است، شايد او را ضامن قرار می داده است. اين قاعده شامل اين موارد نيز می شود؟ 
اهر من عبارن المصيينفّ فيما بعد عد  عثوره عييه قا  الشييهيد، في شييروه: »لم نعثر بهذا الدليل«، بل الا.  217

 (.218أيضاً )هدايي الطالب: 

من أبواب أوكا   28، الباب 270من أبواب أوكا  الوديعي، و الصيفحي   4، الباب  227:  13راجع الوسيائل  .  218

 الإجارن، الحديث ااوّ .

 الوديعي.من أبواب أوكا   4من الباب  10و  9كما ورد في الحديث .  219

كه قصد امين قرار دادن شخصی را داشته اما به دليل فساد،  -سوال : آيا اين ادله شامل معاملات فاسد   220

 نيز می شود؟   - معامله شكل نگرفته است
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و أمّا فی الهبة الفاسدة، فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم »اليد«: بفحوى ما دلّ  

روج صور الاستئمان؛ فإنّ استئمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه  على خ

المطلق  التسليط  اقتضى  أولى. 221له،  بطريقٍ  مجّاناً عدم ضمانه  بالمجّانية  222عليه  التقييد  و 

 لخروج التسليط المطلق بالعوض، كما فی المعاوضات؛ فإنّه عين التضمين. 

المستأمن: أدلّة عدم ضمان  يضمِّنه    فحاصل  على وجهٍ لا  ملكه  إليه  المالك  دفع  من  أنّ 

 بعوض واقعی أعنی المثل أو القيمة و لا جعلی، فليس عليه ضمان. 

 
 

 

 را به همراه دارد.  - حتی تصرفات مالكانه-سلطه كامل كه مجوز تمام تصرفات  221

در مواردی كه قصد اخراج كالا از ملك خود را ندارد، بلكه قصد ردّ آن را دارد، گيرنده ضمان   222

نيست، پس در مواردی كه قصد اخراج كالا از ملك را داشته و قصد ردّ آن را ندارد، به طريق اولی  

: تسليط به عنوان مالك بودن طرف مقابل رخ    95، ص1)نقد مرحوم ايروانی، جمن نيست.  گيرنده ضا

داده و فرض اين است كه ملكيت واقع نشده است و اذن و تسليطی با فرض بقاء در ملك واهب وجود  

 ندارد و در نتيجه يد امانی نيست و »علی اليد« مثبت ضمان است(.  
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 المقبوض بالبيع الفاسد[  ]الثانی: وجوب ردّ

من الأمُور المتفرّعة على عدم تملّك المقبوض بالبيع الفاسد، وجوب ردّه فوراً   223الثانی

224إلى المالك.
 

من   226227كما يلوح 225و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه على تقدير عدم جواز التصرّف فيه 

الفائدة  التذكرة228مجمع  المقاصد 229، بل صرحّ فی  الردّ على  -كما عن جامع  مئونة  : أنّ 

 
 

 

ر كلام علماء فرضی است كه دافع و قابض جاهل به بطلان بوده اند.  ( قدرمتيقن از مساله د1مقدمه :   223

اند )توجه به   به برخی ديگر از فروض اشاره كرده  مرحوم سيد و مرحوم شهيدی در حاشيه مكاسب 

فرض مساله عدم اذن يا رضايت مالك به امساک و تصرف  در فرض  پيش  (  2شقوق اثرگذار فقهی(.  

 ست كه ردّ وجوب فوری ندارد )توجه به پيش فرض های مساله(.  فساد معامله است و الا روشن ا
 مال ديگر : كفايت تخليه سبيل كالا برای دريافت مالك.  تاح 224

 ادله جاری نبوده و وجوب ردّ فوری نتيجه نمی شود.   -به دليل اذن بايع يا ...- اگر تصرف جايز باشد   225

 ظاهر می شود.   226

  عد  جواز التصرّ ، ت إل  نفي الخلا ، كما صرحّ به المحقّق المامقاني،  الضمير في قوله »ييوح« عائد إل.   227

 .286انار  ايي ا:ما : 
 .192: 8ميمع الفائدن .  228

 .495: 1التذكرن .  229
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الردّ إلّا به  يشمل ما لو كان فی ردّه مئونة   232و إطلاقه  230،231المشتری لوجوب ما لا يتمّ 

 .233كثيرة، إلّا أن يقيّد بغيرها بأدلّة نفی الضرر 

 
 

 

 .435: 4جامع المقاصد .  230
در فرض انحصار اتيان ذی  -علامه : ردّ واجب است پس پرداخت مئونة ردّ كه مقدمه واجب است   231

 ، واجب می شود. مقدمه واجب، واجب شرعی يا واجب عقلی است.  -المقدمه در انجام اين مقدمه
 اطلاق »مئونه الرد علی المشتری« شامل مئونه كم و مئونه زياد می شود.  232
دفع مئونه زياد است، ضرر بر مشتری است و قاعده لاضرر نافی جعل چنين   وجوب ردّی كه مستلزم 233

. كم و زياد بودن مئونه شايد  2. مرحوم سيد : در مئونه كم نيز ضرر وجود دارد.  1حكمی است. )نقدها:  

دويست هزار تومان برای شخصی كه وضع مالی  به معيار مشتری و وضع مالی مشتری دانسته شود و مثلا  

. عدم جعل  3رد، مصداق ضرر و برای شخصی كه بسيار پولدار است، مصداق ضرر نباشد.  خوبی ندا

وجوب ردّ بر مشتری مستلزم اين است كه مئونه بر عهده بايع باشد و او ضرر كند. پس جعل و عدم  

جعل هر دو ضرری هستند. بايد بررسی شود كه در اين موارد قاعده لاضرر جعل را نفی می كند يا اصلا  

ی نيست. اگر قاعده جاری نباشد، طبق ادله مئونه بر مشتری است و اگر جعل را نفی كند، مئونه بايع  جار

 . پرداخت مئونه ردّ تا كجا بر مشتری است؟ تا محل قبض يا مكان مالك يا ...؟  4است. 
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 ]الاستدلال علی وجوب الرد و حرمة الامساك[ 

فی مال الغير بغير إذنه، فلا يجوز؛ لقوله عجّل    أنّ الإمساک آناً ما تصرّف 234و يدلّ عليه: 

 235.236اللّه فرجه: »لا يجوز لأحدٍ أن يتصرّف فی مال غيره إلّا بإذنه«

 
 

 

(  1وجه استدلال :  تصرف حرام( :  توجه به مصداقيت عنوان محل بحث )امساک( برای ادله شرعی ) 234

( تصرف در مال غير بدون اذن مالك حرام است  2امساک تصرف در مال غير بدون اذن مالك است.  

الشريف  به دليل روايت مهدوی  - فرجه  تعالی  الله  ...عجل  يا  يا اجماع  يا حكم عقل  . =  -يا ضرورت دين 

ردّ فوری  ( ردّ فوری ضدّ امساک است. =  4( نهی از شیء مقتضی امر به ضدّ است.  3امساک حرام است.  

 واجب است.  

. حرمت تصرف در مال غير  2. امساک، تصرف است؟  1نكاتی كه در مورد استدلال بايد بررسی شود :  

. ردّ فوری ضدّ عام است يا ضدّ خاصّ؟ اگر ضدّ عام باشد،  3شامل امساک در اين فرض می شود؟  

ترديد جدی است.  وجوب شرعی يا عقلی آن مورد قبول مشهور است، اما وجوب ضدّ خاصّ مورد  

گفته شده عدم امساک انحصاری در ردّ ندارد و شامل تخليه سبيل نيز می شود و ردّ ضدّ خاصّ برای  

تصرف در مال غير و حرام است، مگر ادعا شود كه    -نيز مانند امساک- . نفس ردّ  4عدم امساک است.  

و اذن شرعی در عدم    اذن يا رضايت مالك نسبت به آن محرز است يا مصداق احسان به مالك است 

حرمت آن كافی است. با فرض احسان بودن ردّ، اين سوال مطرح می شود كه آيا امساک يا تخليه سبيل  

 (.  120، ص3)ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی و كلمات مرحوم خويی، جمصداق احسان نيست؟  
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: »لا يحلّ  -صلّى اللّه عليه و آله و سلم-و لو نوقش فی كون الإمساک تصرفّاً، كفى عموم قوله  

علّقة  حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المت 237مال امرئٍ مسلمٍ لأخيه إلّا عن طيب نفسه«

 .238به، التی منها كونه فی يده 

 
 

 

مسلم يا مشهور است. اما    -يعنی محمدون ثلاث رحمهم الله-انتساب متن كتب اربعه به مولفينشان   235

مورد بحث    -مثل مرحوم صدوق-به مولفينشان    -مثل »كمال الدين«-انتساب متن ديگر كتب حديثی  

 است. از اولين مراحل بررسی سندی روايت، بررسی انتساب متن به مولف ادعايی است.  

 .4، الباب ااوّ  من أبواب الغصب، الحديث 309: 17ئل  الوسا.  236

، باتتلا ٍ في اليفظ. و رواه في عوالي  3من أبواب مكان المصييييّي، الحديث   3، الباب  425: 3الوسيييائل .  237

 .6و  309، الحديث 240و  113: 2اللآلي 

گرفته است و در    ( حكم تكليفی به عين تعلق2( روايت افاده حكم تكليفی دارد.  1وجه استدلال:   238

( مقدر در اين موارد جميع  3نتيجه بايد فعلی مقدر باشد؛ چرا كه حكم تكليفی به عين تعلق نمی گيرد.  

)شايد با اين  .  -از جمله امساک حتی اگر مصداق تصرف نباشد-افعالی است كه به »مال« تعلق می گيرد  

ق بگيرد، فعل خاص متناسب با آن  تعل  -مثل خمر يا صندلی-حكم تكليفی به عين خاص  بيان كه اگر  

  - مثل مال-. اما اگر حكم تكليفی به عنوان عامّ -مثل شرب يا نشستن در دو مثال ذكر شده -مقدر است 

تعلق بگيرد، جميع افعال مقدر است(. = جميع افعال تعلق گرفته به كالای غير از جمله امساک حرام  

( ردّ فوری ضدّ امساک است. = ردّ فوری واجب  5( نهی از شیء مقتضی امر به ضدّ آن است.  4است.  



61 

 
 

 

أنّ هذا بإذنه حيث إنّه دفعه باختياره، فمندفع: بأنّه إنّما ملّكه إياّه عوضاً، فإذا   239و أمّا توهّم: 

العوض له شرعاً  باعتبار عدم سلامة  العوضيّة  أنّ كونه على  240انتفت صفة  المفروض  ، و 

كيّة المجانيّة ممّا لم ينشئها المالك، و كونه مالًا للمالك و أمانة فی يده أيضاً ممّا  وجه المل

241لم يؤذن فيه، و لو أذن له فهو استيداع جديد، كما أنهّ لو ملّكه مجّاناً كانت هبة جديدة. 
 

 
 

 

نيز قابل طرح است،   است. )غير از نقدهايی كه ذيل استدلال اول مطرح شد و در مورد اين استدلال 

نسبت به مقدمه سوم ادعا شده است كه فعل متناسب با »مال«، تصرف يا انتفاع يا تملك يا امثال اين  

 موارد است كه شامل امساک نمی شود(.  

 شاكال / عدم تطبيق روايت در مقام )اشكال صغروی( : در مقام مالك اذن داده است.   239

 الااهر سقوط جواب الشرط، و هو »انتف  الإذن«..  240
تمسك شده است. ر.ک. كلمات مرحوم ايروانی، مرحوم نائينی    «علی اليد » همچنين در مقام به قاعده   241

 . 122، ص3و نقد مرحوم خويی، ج
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 ]الظاهر من المبسوط و السرائر عدم الاثم فی الامساك[ 

، و كذا السرائر ناسباً  244: عدم الإثم فی إمساكه 243الذی يظهر من المبسوط 242هذا، و لكنّ 

النسبة غير ثابتة،  247و هو ضعيف، 246، 245له إلى الأصحاب  إرادة صورة   249و لا يبعد 248و 

 لأنّه لا يعاقب. 250الجهل؛

 
 

 

 برخی علماء مخالفت با ما در اين مساله است.   ظاهر كلام  242

في  ير » « و »ش« زيادن: »في قبضيه معييّاً بأنّه قبضيه بنذن مالكه، و قد يقدّ  أيضياً من التحرير التصري   .  243

بعد  الإوم«، و شييطب عييها في »ن«، و لعيّها كانت واشيييي تيطت بالمتن، و يشييهد لذلك عد  يقدّ  كلا  من 

 التحرير في المسألي، و لم نقف في التحرير أيضاً عي  التصري  بعد  الإوم في الإمساك.

 .149: 2المبسوط  .  244
 .326: 2السرائر .  245

ظاهرا ادعای اجماع يا عدم خلاف دارد بر اين كه امساک حرام نيست. )اين برداشت مرحوم شيخ   246

 از كلام ابن ادريس محل تامل است(.  

 به دليل استدلالهای اقامه شده بر حرمت امساک و وجوب ردّ.   247
اجماع محصل محقق نيست و اجماع منقول حجت نيست، مخصوصا كه عالمی چون علامه با آن   248

خالفت كرده است. )كلام مرحوم علامه در وجوب ردّ فوری بيان شد كه لازمه اش حرمت امساک  م

 است، براساس مبنای ضدّ در علم اصول(.  
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 ]الثالث: ضمان المنافع المستوفاة فی المقبوض بالعقد الفاسد و الدليل عليه[

للعين   كان  لو  الأنّه  قبل  المشتری  استوفاها  منفعة  على  المبتاعة  عوضها  عليه  كان  ردّ، 

المغصوب،  251ر المشهو بمنزلة  كونه  من  السرائر،  من  تقدّم  ما  ظاهر  على  252بل  الاتفّاق   :

253الحكم.
 

 
 

 

 به اين قرينه كه بعيد است امساک كالای غير كه تصرف بدون اذن است را ايشان حرام ندادند.   249

اين فرض   250 است كه در  قابض  ايشان فرض جهل قصوری  و  مراد  نمی شود  منجز  امساک  حرمت 

مكلف عقاب نمی شود. با اين توجيه غير بعيد، كلام ايشان با نظر ما مخالفتی ندارد. )احتمال ديگر :  

 شايد مراد ايشان امساک به نحو تخليه سبيل برای مالك بوده است(.  

 مشهور محصل.   251

 .)چاپ كنگره(180يقدّ  في الصفحي .  252
 از لازمه كلام برای تحصيل اقوال(.  اجماع منقول. )استفاده  253
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عليه:  254و  طيب  255يدلّ  عن  إلّا  مسلم  امرئٍ  مال  يحلّ  »لا  السلام:  عليه  قوله    عموم 

و لذا يجعل ثمناً فی البيع و صداقاً فی   258على المنفعة،  بناءً على صدق المال  256،257فسه«ن

260 .259النكاح
 

 
 

 

(  3( تتبع در كلمات علماء در مقام.  2( قواعد كلی ضمان يا عدم ضمان.  1راههای تحصيل دليل :   254

 ( ... .  4جستجوی لفظی يا معنوی كتب حديثی. 
با بررسی مصداقيت موضوع محل بحث )منافع مستوفاه( برای عناوين مهم و دارای   255 تحصيل دليل 

 دليل فقهی )مال(.  
 .309، الحديث 113: 2عوالي اللآلي .  256

ثانيا اعتبار اين  1حيث صدوری روايت :   257 ( روايت در عوالی اللئالی است لكن اولا مرسل است و 

( اين مفاد در  2محل تامل و بحث است.    -(9ور احسائی )قرنيعنی ابن ابی جمه-كتاب و مولف آن  

 .  1، ح120، ص5كافی و الفقيه نيز وجود دارد. ر.ک. وسائل الشيعه، ج
( مال بدون رضايت  2  ادله اين مقدمه در ادامه بيان می شود.  ( منفعت مال است.1حيث دلالی روايت :   258

نيست.   ( در محل بحث  4  ]؟[  ضعی ضمان است.( عدم حليت تكليفی مستلزم حكم و 3مالك حلال 

. =  -ولو مشتری جاهل بوده است- استفاده از منفعت بدون رضايت بوده و لذا واقعا حلال نبوده است  

و بايد مثل يا قيمت را پرداخت كند تا طيب نفس مالك حاصل    مشتری ضامن منافع مستوفاه می باشد

حرمت تصرف را افاده می كند و استيفاء منافع با    شود. )ر.ک. نقد مرحوم ايروانی(. ]بيان ديگر: روايت
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تصرف بوده است و لذا حرام بوده است و ضمان وجود دارد. )اين بيان نيازی به اثبات مال بودن منفعت  

 ندارد([.  

. منفعت، ثمن در بيع واقع می شود. هر چه  1دو دليل برای اثبات اين مقدمه كه منفعت مال است :   259

می شود، مال است. )در بحث از معنای بيع بيان شد كه چه اموری ثمن واقع می    كه ثمن در بيع واقع 

. منفعت مهر در نكاح واقع می شود. هر چه كه مهر در نكاح واقع می شود، مال است. )اين  2شوند(.  

 كه فقط مال، مهر در نكاح واقع می شود، محل تامل است(.  

مال مسلم كه در ادامه مرحوم شيخ به آن اشاره می كند.     سائر ادله ادعا شده در مقام : قاعده احترام 260

( و قاعده نفی ضرر و سيره عقلاء.  219، ص2قاعده اتلاف و قاعده علی اليد )حاشيه مرحوم شهيدی، ج

 . 127، ص3و كلمات مرحوم خويی، ج  96، ص1ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی، ج



66 

 
 

 

 ]نفی ابن حمزة الضمان بالنبوی: »الخراج بالضمان«[ 

للوسيلة،  بالضمان  261خلافاً  الخراج  بأنّ  محتجّاً  الضمان؛  النبویّ   263كما  262فنفى  فی 

265. 264المرسل
 

للسببية أو المقابلة، فالمشتری    أنّ مَن ضمن شيئاً و تقبّله لنفسه فخراجه له، فالباء  266و تفسيره:

البائع و تضمينه إيّاه على أن يكون   المبيع و تقبّله على نفسه بتقبيل  لمّا أقدم على ضمان 

 
 

 

 يی است.  ابن حمزه طوسی، قرن شش، كتاب الوسيله كه فقه فتوا 261

 .255الوسييي:  . 262
. به عنوان قاعده اصطيادی مورد تمسك  2. به عنوان خبر واحد مورد استناد قرار گيرد.  1دو احتمال :   263

 قرار گيرد كه در ادامه مورد اشاره قرار می گيرد. 
( وثوق به صدور با استفاده از استفاضه يا  1بررسی حيث صدوری روايت / وجود مقتضی حجيت :   264

( شهادت يا  2يا شهرت عملی جابر ضعف سند. )و فيه ما لايخفی(.    - ولو در منابع عامه- تواتر روايت  

( وثاقت راويان. روايت در الخلاف و المبسوط و الوسيله به نحو مرسل آمده است و  3خبر به صحت.  

 احتمال اخذ از منابع اهل سنت وجود دارد. در عوالی اللئالی نيز مرسل است. 
 .89، الحديث 219: 1عوالي اللآلي .  265

. خراج : كل ما خرج من الشیء، يعنی منافع و فوائد.  1بررسی مفردات به كار برده شده در دليل :   266

. باء : برای سببيت يا  2)مرحوم شهيدی در حاشيه مراد از خراج را خسارت با اعطای بدل دانسته اند(.  
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الخراج له مجاّناً، كان اللازم على ذلك أنّ خراجه له على تقدير الفساد، كما أنّ الضمان 

 أيضاً.  267على هذا التقدير  عليه

و الحاصل: أنّ ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة  

   .بإزاء الغرامة

 
 

 

مين معنا را به همراه نيز باشد ه -كه گفته شده معنای اول اين حرف جرّ است-مقابله. )به معنای الصاق 

. ضمان : معنای مصدری ضامن شدن. معنای عبارت : مالك منافع شیء شدن به سبب يا در  3دارد؟(  

مقابل ضامن خود شیء شدن است. به تعبير ديگر ضمان عين مستلزم مالك منافع بودن است. در نتيجه  

د مرحوم ايروانی : مفاد دليل اين  مثل يا قيمت منفعت را به غير بدهكار نمی شود و ضامن آن نيست. )نق 

بودن موضوع و   بود، ضامن عين است«. در حقيقت مالك منافع  »اگر شخصی مالك منافع  است كه 

. بنابراين ابتدا مالك منافع بودن بايد ثابت شود تا دليل در مقام تطبيق  -نه حكم- مفروض الوجود است 

 (.  شود

 تقدير فساد.   267
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هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرّقة، مثل قوله عليه السلام فی مقام الاستشهاد   268و

لو أُحرقت كانت من  269»أ لا ترى أنّهاعلى كون منفعة المبيع فی زمان الخيار للمشتری:  

274.275و غيره  273 272و نحوه فی الرهن  271«270مال المشتری؟ 
 

 
 

 

با توجه به  -اين مفاد ممكن است قاعده اصطيادی باشد و از اين طريق بتوان اعتبار آن را ثابت كرد   268

برای تحصيل قاعده اصطيادی تتبع تام در ابواب  .  -اين كه روايت از حيث سندی با اشكال همراه است

ت مصاديق در  مختلف و يافتن مصاديق مختلف و متنوع در فقه نياز است تا اولا احتمال نقش خصوصيا

 هر مساله منتفی شود و ثانيا هيچ احتمال ديگری برای توجيه مصاديق يافت شده، وجود نداشته باشد.  

 غلّه )درآمد زمين( يا دار. 269
)بررسی سندی روايت و اختلاف الفقيه با    1، ح19، ص18ر.ک. روايت اسحاق، وسائل الشيعه، ج 270

 . 3ه بن ميسره در همان باب، حكافی و تهذيب در سند( و همچنين روايت معاوي

، و لفظ الحديث: »أ رأيت لو أنّ الدار اوترقت  3من أبواب الخيار، الحديث   8، الباب  356: 12الوسيييائل .  271

 من ما  من كانت يكون الدار، دار المشتر،؟!«، و مثيه في الدتلي الحديث ااوّ  من هذا الباب.

 . 6، ح387، ص18وسائل الشيعه، ج 272

 .، و  يره6من أبواب أوكا  الرهن، الحديث  5، الباب 126: 13الوسائل  .  273

 .  1، ح62، ص21در باب نكاح، وسائل الشيعه، ج 274
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 ] المناقشة فی الاستدلال[ 

أنّ هذا الضمان ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان حتّى يكون الخراج بإزائه، و إنمّا   276و فيه:

 و المغصوب.  277ومهو أمر  قهریٌّ حكم به الشارع كما حكم بضمان المقبوض بالسَّ

 ]المراد بالضمان فی النبوی[

ضاء الشارع  ء على نفسه و تقبّله له مع إمفالمراد بالضمان الذی بإزائه الخراج: التزام الشی 

 له.

 
 

 

نقد به اصطياد اين قاعده از مثالهای ذكر شده : احتمال ديگری در مورد مصاديق و تطبيق ها وجود   275

نماء   »ملكيت  تا چنين احكامی در مسائل  دارد و آن  اين قاعده می شده  به ملكيت عين« است. شايد 

 مطرح شده وجود داشته باشد.  

»ضامن شدن« ظهور در اين معنا دارد كه خود شخص با اختيار خودش اقدام به ضمان كرده و اين   276

شد. در محل بحث  اقدام او بايد مورد تاييد شارع هم باشد تا شرع به مالكيت او بر منافع حكم كرده با

كه معامله فاسد است، اقدام متبايعان مورد تاييد شارع نبوده و حكم به ضمان قهری و از سوی شارع  

 بوده است و لذا دليل در مقام تطبيق نمی شود.  

گرفتن مشتری متاع را برای امتحان جهت خريدن. مشتری ضامن كالاست به حكم قهری شرعی ولو   277

 ه است. خودش اقدام به ضمان نكرد
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، 278و ربما ينتقض ما ذكرنا فی معنى الرواية بالعارية المضمونة؛ حيث إنّه أقدم على ضمانها 

ل ليس  خراجها  أنّ  إنّما  مع  و  للمنفعة،  تملّكه  لعدم  الانتفاع ه؛  عيّنه   279تملّك  الذی 

 . 281، فتأمّل 280كالمال

الرواية  أنّ دلالة  الحاصل:  الوهن،   282و  فی  قاعدة  لا تقصر عن سندها  يترک لأجلها  فلا 

284و عدم حلّه إلّا عن طيب النفس. 283ضمان مال المسلم و احترامه 
 

 
 

 

 چون شرط كرده است كه ضامن عين باشد.   278

 .  -كه به تملك انتفاع تعبير شده است-اجازه انتفاع مجانی  279

 نوع انتفاع جايز توسط مالك تعيين می شود.   280

. »خراج برای اوست«، اعم از  2. اين مورد استثناء از قاعده است و به كليت قاعده لطمه نمی زند.  1 281

ر.ک. حاشيه مرحوم  پس در اين مورد نيز روايت مصداق می يابد.  ملكيت منفعت و ملكيت انتفاع است.  

 .  221، ص2شهيدی، ج

 .)چاپ كنگره(201 أ، النبو، المرسل: »الخراج بالضمان«، المتقدّ  في الصفحي.  282

مرحوم شيخ به اين دليل برای اثبات ضمان در مباحث سابق تمسك نكرده بود و ظاهرا مراد از »ضمان   283

 مال مسلم« همان قاعده احترام باشد. 

ايروانی، ج 284 معنای روايت ر.ک. حاشيه مرحوم  احتمالات ديگر در  و كلمات   96، ص1در مورد 

 . 133، ص3مرحوم خويی، ج
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 ]استدلالان آخران علی الضمان، و المناقشة فيهما[ 

من ضمان قيمة الولد و  286بما ورد فی شراء الجارية المسروقة،  285و ربما يردّ هذا القول: 

 .287عوض اللبن، بل عوض كلّ ما انتفع

أنّ الكلام فی البيع الفاسد الحاصل بين مالكی العوضين من جهة أنّ مالك العين   288و فيه: 

 جعل خراجها له بإزاء ضمانها بالثمن، لا ما كان فساده من جهة التصرّف فی مال الغير. 

 
 

 

ضمان كه مستلزم رد قول عدم ضمان است. )اهميت تسلط بر اخبار در ابواب مختلف و تتبع    دليل بر 285

 كلمات علمائی كه دارای تخصص بالايی در احاديث دارند(.  
 .  4و   3ح، 204، ص21وسائل الشيعه، ج 286
 .5 2من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ااواديث  88، الباب 591: 14انار الوسائل .  287
عدم تطبيق مفاد روايت در محل بحث : مفاد روايت ناظر به فساد معامله از جهت تصرف درم مال   288

غير است و مالك هيچ رضايتی نسبت به معامله و تصرفات نداشته است. محل بحث ابن حمزه و مشهور،  

د بيع  موردی است كه بايع مالك بوده و مشتری را ضامن عين كرده تا خراج برای مشتری باشد، هر چن 

فاسد بوده است. تعدی از محل بحث روايت به مساله مدنظر وجه صحيحی ندارد و احتمال خصوصيت  

)مرحوم شيخ ابتدای بحث ضمان عين مقبوض به عقد فاسد، برای ضمان به  در مورد آن وجود دارد.  

 (.  اين روايت تمسك كردند. بررسی شود كه آيا اين كلام ايشان با كلام سابقشان تنافی دارد؟
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المتضمّنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة؛   289و أضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبی ولاّد

، كما  290قائل بأنّه إذا تحقّق ضمان العين و لو بالغصب سقط كراهاردّاً على أبی حنيفة ال

291.292يظهر من تلك الصحيحة
 

الخراج   بأنّ  القول  إطلاق  فی  حنيفة  أبی  لقول  موافقاً  المذكور  القول  كان  لو  نعم، 

 ، انتهضت الصحيحة و ما قبلها ردّاً عليه. 293بالضمان 

 
 

 

 من أبواب الغصب، الحديث ااوّ . 7، الباب 313: 17الوسائل  .  289
 .501: 5، و المغني تبن قدامي 231: 2انار بدايي الميتهد .  290
 .  1، ح119، ص19در اين روايت به فتوای ابوحنيفه و بطلان آن اشاره شده است. وسائل الشيعه، ج 291

 بدون اذن اوست و اصلا بيعی رخ نداده است.    وجه اضعفيت : محل بحث روايت تصرف در مال غير 292

 اين اطلاق شامل فرض بيع سارق و غصب بشود، اين اطلاق با اين ادله نفی می شود.   293
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 ن يستدل به علی الضمان فيها[ ]حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء و ما يمكن ا

استيفاء، بغير  الفائتة  المنفعة  أمّا  المستوفاة، و  المنفعة  294هذا كلّه فی 
أيضاً      فيها  فالمشهور 

لكون المنافع أموالًا فی   298[1] 297، و لعلّه 296و قد عرفت عبارة السرائر المتقدّمة 295الضمان،

المقبوض إذا  المنفعة حكم  العين، فهی مقبوضة فی يده؛ و لذا يجری على  بيده  يد من 

 
 

 

ابتدا بايد شقوق اثرگذار از حيث فقهی را مدنظر قرار داد : الف( علم يا جهلِ بايع يا مشتری نسبت   294

مثل پشم يا  -بوده است يا خير. ج( منافع، عين است  به فساد بيع. ب( منافع فوت شده با حبس مشتری  

 . اين شقوق ممكن است در دليل و حكم متفاوت باشند.  -مثل سكونت منزل-يا عين نيست  -شير

پنج قول در مساله وجود دارد كه در ادامه مورد اشاره قرار می گيرد. همچنين ر.ک. كلمات مرحوم  295

 . 137، ص3خويی، ج
يين مير   )چاپ كنگره(180الصييفحي  يقدّمت في  .  296 ها: إنّ البيع الفاسييد يير، عند المحصييّ ، و إليك نصييّ

 الغصب في الضمان.

 راه يافتن دليل : بررسی تطبيق قواعد كلی ضمان در مقام، مثل قاعده علی اليد و احترام مال مسلم.   297

اختيار كسی   298 اموال هستند )مصداقيت محل بحث برای عناوين مهم فقهی(. اگر منفعت در  منافع، 

و حكم عين مقبوض را دارد )شاهد برای مقبوض بودن: امكان    -ولو استفاده نكند- باشد، مقبوض اوست  

  ثمن واقع شدن در بيع سلم(. عين مقبوض مضمون است و لذا منفعت مقبوض نيز مضمون است. مرحوم 

شيخ در ادامه اشاره می كنند كه اين استدلال ناقص است ]صرف مقبوض بودن عين يا منفعت موجب  

 ضمان نيست[ و بايد قاعده »علی اليد« به آن ضميمه شود.  
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قبض العين، فتدخل المنفعة فی ضمان المستأجر، و يتحقّق قبض الثمن فی السلَم بقبض  

الدار المجعول سكناها ثمناً، أنهّ  مضافاً إل[  2] 299الجارية المجعول خدمتها ثمناً، و كذا  ى 

إذ كونه فی يد غير مالكه مدّة طويلة من غير اجرةٍ منافٍ   300مقتضى احترام مال المسلم؛ 

 للاحترام.

 ]المناقشة فی الاستدلال[ 

: بأنّ مجرّد ذلك لا يكفی فی  -لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالًا حقيقة

لا إشكال فی عدم   302، و301تحقّق الضمان، إلّا أن يندرج فی عموم »على اليد ما أخذت«

 شمول صلة الموصول للمنافع، و حصولها فی اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ.  

 
 

 

قبض ثمن در مجلس، شرطِ صحتِ بيعِ سلم است. در بيع سلم ممكن است منفعتِ عين به عنوان ثمن   299

مثل خدمت يك ماه عبد با اين كه هنوز  -ر حين عقد و تسليم كالا  در سلم قرار بگيرد و تحقق قبض د 

 باعث صحت بيع سلم است.   -خدمتی رخ نداده است

 با قبول اين مقدمه كه منافع، اموال است يا اين قاعده اعم از اموال است و شامل منافع نيز می شود.   300
 .106، الحديث 224: 1عوالي اللآلي .  301
 صدق می كند.    »اخذ« تنها برای عين 302
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 . 304أنّه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل فی المنافع بقبض الأعيان، مشكلة  303و دعوى: 

فإنّما يقتضی عدم حلّ التصرّف فيه و إتلافه بلا عوض، و إنمّا   305و أمّا احترام مال المسلم،

 يتحقّق ذلك فی الاستيفاء.

 
 

 

كنايی   303 يا  مجازی  به شكل  لفظ  يا  است  مراد  لفظ  معنای حاقّ  كه  شود  دقت  بايد  الفاظ  تعابير  در 

استعمال شده است. در مقام »اخذ« كنايه از استيلاء است و استيلاء در مورد منافع وجود دارد و لذا قاعده  

 شامل منافع می شود.  

ليل است. در نتيجه به ظاهر معنای عرفی مادّة »اخذ« بايد اخذ  حمل بر كنايه خلاف قاعده و نيازمند د  304

( اگر مراد »اخذ« لغوی باشد، ضمان بسياری از اعيان را هم افاده  1شود كه مخصوص اعيان است. )نقد :  

نمی كند و اين لازمه عرفا قابل التزام نيست و در نتيجه همين قرينه است بر اين كه مراد استيلاء است.  

( اگر صرفا شامل اعيان شود، ضمان منافع را نيز افاده می 2ه مرحوم سيد و مرحوم شهيدی. ر.ک. حاشي

كند؛ چرا كه اداء عين با اداء منافع آن است. ر.ک. حاشيه مرحوم سيد و مرحوم ايروانی(. برای نقدهای  

 . 140، ص3و كلمات مرحوم خويی، ج  222، ص2ديگر به اين استدلال ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی، ج
عدم تطبيق قاعده بر محل بحث : قاعده بيان می كند كه تصرف و اتلاف بدون عوض، حلال نيست   305

و اين مفاد مخصوص منافع مستوفاه است. )از ادله اين قاعده، »لايحل مال امرء ...« بود كه برخی ادعا  

غير مستوفاه  كرده بودند »تصرف« در اين دليل در تقدير است(. در نتيجه شامل محل بحث يعنی منافاه  

 نمی شود.  
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 ]القول بعدم الضمان موافق للاصل[ 

كما عن بعضٍ   307أو مع علم البائع بالفساد  306فالحكم بعدم الضمان مطلقاً كما عن الإيضاح 

 .311السليم 310للأصل  309[ 1]موافق  308آخر

إلى   312[2] بفاسده«  مضافاً  يضمن  لا  بصحيحه  يضمن  »ما لا  قاعدة  يدّعى شمول  قد  أنّه 

و من المعلوم أنّ صحيح البيع لا يوجب ضماناً للمشتری للمنفعة؛ لأنّها له مجّاناً و   313]له[.

 
 

 

 )فخرالمحققين، پسر علامه ويي، قرن هشتم(. .194: 2إيضاح الفوائد .  306

مرحوم ايروانی : اگر علم بايع سبب عدم ضمان است، فرقی بين منافع مستوفاه و غير مستوفاه وجود   307

 ندارد و در منافع مستوفاه نيز بايد به عدم ضمان حكم شود.  
 سرّه إل  بعض من كتب عي  الشرائع، انار الصفحي ا:ييي. نسبه المّلفّ قدّس . 308
 توجه به اصول در جمع آوری ادله.  309
( برائت از حكم وضعی ضمان يا حكم تكليفی وجوب دفع مثل  2( استصحاب عدم ضمان.  1مراد :   310

اماره بر    ( قاعده فقهی عدم ضمان به عنوان يك اماره به اين معنا كه عدم دليل بر ضمان خود3يا قيمت.  

 عدم ضمان باشد.  

 سالم از تعارض و حاكم و وارد.   311

 توجه به قواعد كلی عدم ضمان در جمع آوری ادله.   312
 با اين پيشفرض كه اين قاعده مورد قبول است و شامل غير مورد معامله نيز می شود.  313
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الثمن عليها،  فلا ينافی القاعدة   316ضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف، 315و 314لا يتقسّط 

 إلى التلف لا الإتلاف.المذكورة؛ لأنّها بالنسبة 

 
 

 

استفاده كند،   314 منافع  از  نتواند  بيع مشتری  بعد  اگر  لذا  و  نمی شود  داده  منافع  قبال  ثمنی در  بيع  در 

ولو رسيدن به منافع غرض و انگيزه  -ارتباطی با بيع نخواهد داشت. در بيع ثمن فقط در قبال عين است  

قيقت به لحاظ منافع  . )نقد مرحوم سيد و مرحوم شهيدی : ثمن در ح- از پرداخت ثمن در قبال عين باشد

 است و لذا می توان گفت منافع در صحيح مضمون است و در فاسد نيز بايد مضمون باشد(.  

اشكال مقدر : دليل اعم از مدعاست چرا كه شامل منافع مستوفاه نيز می شود، در حالی كه شما در   315

 منافع مستوفاه قائل به ضمان هستيد. 

چرا كه قاعده مخصوص فرض تلف است و شامل فرض اتلاف  جواب : دليل با مدعا تطابق دارد،   316

نمی شود. در منافع مستوفاه، اتلاف رخ می دهد و در منافع غير مستوفاه، تلف رخ می دهد. لذا در منافع  

مستوفاه با استفاده از قاعده »من اتلف« می توان ضمان را ثابت كرد، اما در منافع غير مستوفاه، خير. )نقد  

 اتلاف اعمّ از مستوفاه است(.    مرحوم شهيدی :
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المسروقة   317مضافاً   [3] الجارية  من  المستوفاة  المنافع  ضمان  فی  الواردة  الأخبار  إلى 

319، الساكتة من ضمان غيرها فی مقام البيان. 318المبيعة
 

 
 

 

تمسك به اخبار بحث ضمان : اين روايات در مقام بيان موارد ضمان هستند. در اين مقام، به ذكر   317

ضمان عين و ضمان منافع مستوفاه اكتفاء كرده اند و اشاره ای به ضمان منافع غير مستوفاه نداشته اند  

يستند. ]حتی اگر ولد به عنوان منافع غير مستوفاه شناخته  )اطلاق مقامی(. پس منافع غير مستوفاه مضمون ن

آنها مضمون نيستند[. عدم ضامن  شود، سكوت نسبت به ديگر منافع غير مستوفاه چنين نتيجه می دهد كه  

 در فرضی كه بايع، مالك نبوده است، به طريق اولی عدم ضمان در مقام را افاده می كند.  
 .5 2من أبواب نكاح العبيد و الإماء، ااواديث  88، الباب 591: 14الوسائل  .  318
( حداقل برخی روايات در مقام بيان منافع نيست و صرفا به ولد اشاره شده است تا توهم رقيت  1نقد :   319

  : )جواب  ]؟[  1نشود.  است.  منافع مستوفاه  برای  مثال  به عنوان  منفعت  منفعت مستوفاه  2. ذكر يك   .

نب  بيان موارد ضمانی است كه  2وده است. ]؟[(.  ديگری وجد نداشته يا متصور  ( روايت فقط در مقام 

( ظاهر برخی  3مورد سوال بوده است و اين كه در مقام بيان تمام موارد مورد ضمان باشد، ثابت نيست. 

روايات اين است كه منافع غير مستوفاه نداشته است و لذا به ضمان آنها اشاره نشده است. )ر.ک. حاشيه  

( نقد به طريق اولويت : در بيع فاسد، از همان ابتدا معامله فاسد بوده  4و مرحوم شهيدی(.  مرحوم سيد  

است؛ اما در بيع مسروقه، بيع فضولی رخ داده و منوط به اذن مالك است و لذا شايد در بيع فاسد منافع  

 غير مستوفاه مضمون باشد اما در بيع مسروقه خير. ]؟[ 
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صحيحة محمّد بن قيس الواردة فی منَ باع وليدة أبيه بغير إذنه، فقال عليه   320و كذا   [4]

ابنها  و  الوليدة  يأخذ  أن  »الحكم  الفائتة، 322«321السلام:  المنافع  عن  عدم   323و سكت  فإنّ 

 الضمان فی هذه الموارد مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريقٍ أولى. 

 
 

 

 ق و با استفاده از اطلاق مقامی و طريق اولويت است.  وجه استدلال شبيه روايت ساب 320

ظاهر روايت رجوع مشتری به بايع فضولی جهت فشار بر مالك اصلی )پدرِ بايعِ فضولی( برای اجازه  321

مفاد اين روايت از جهات مختلفی معارض ديگر اخبار بلكه خلاف احكام مسلم فقه  دادن بيع است.  

عی برای حجيت فعلی آن ادعا شده است؛ هر چند برخی در مقام  از اين جهت موان تلقی شده است و  

 دفع اين شبهات بر آمده اند.  

 نفس المصدر، الحديث ااوّ ..  322
 يعنی منافع غير مستوفاه كه خودش فوت شده است و تفويتی رخ نداده است.   323
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 ]للتوقف فی المسالة مجال[

 327و التنقيح  326تبعاً للدروس  325كما فی المسالك-فی المسألة   324و الإنصاف: أنّ للتوقّف 

 .328مجالًا  -

: اختصاص  -لأحكام البيع الفاسدو ربما يظهر من القواعد فی باب الغصب عند التعرضّ  

البائع  علم  بصورة  التوقّف  و  العميد  329الإشكال  السيّد  استظهره  ما  المحقّق  330على  و 

 
 

 

 ( احتياط و الزام دو طرف به مصالحه يا راهی شبيه آن.  2( فتوا ندادن. 1مراد :  324

 .154: 3المسالك  .  325

 .194: 3الدروس .  326
 (.9و اوائل قرن  8)فا ل مقداد، اواتر قرن  .32: 2التنقي  الرائع .  327
است؟ شايد اشكالاتی  ادله ضمان مورد قبول واقع نشدند؛ اما چرا به ادله عدم ضمان تمسك نشده   328

در نظر شريف ايشان نيز بوده است و از سويی فتوا دادن به اصل  عدم ضمان طرح شد،    ة كه در مورد ادلّ

بر ضمان   اماره هايی  با وجود  يا اجماع بر ضمان-عملی عدم ضمان  ترديد    -مخصوصا شهرت  مورد 

 .  ايشان بوده است و احتياط عقلايی در مقام را موجب توقف می دانستند
، كتاب قواعد، كتاب فقه فتوايي اسيت كه متن بسييار، از بحث  8و  7)علامه ويي، قرن  .208: 1القواعد .  329

 (.- شبيه العروه الووقي در وا  وا ر- ها، استدتلي فقهي برا، نسل بعد ايشان بوده است 
 اعد(. ، كنز  الفوائد في ول مشكلات القو8)سيد عميدالدين، قرن .676: 1كنز الفوائد .  330
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العبارة على مطلق  331الثانی الفخر: حمل الإشكال فی  صورة   332من عبارة الكتاب، و عن 

 . 333عدم الاستيفاء 

 ]محصل الاقوال فی المسالة[ 

 الأقوال فی ضمان المنافع الغير المستوفاة خمسة: فتحصّل من ذلك كلّه: أنّ 

 الأوّل: الضمان، و كأنهّ للأكثر.

 .334الثانی: عدم الضمان، كما عن الإيضاح 

 ، كما عن بعض منَ كتب على الشرائع.335الثالث: الضمان إلّا مع علم البائع

 
 

 

 .325 324: 6جامع المقاصد .  331
 چه بايع عالم باشد و چه عالم نباشد.  332

 .194: 2إيضاح الفوائد .  333
 . 8ايضاح الفوائد، فخرالمحققين، فرزند علامه حلی، قرن  334
 .  -نه توقف-حكم به عدم ضمان در فرض علم بايع  335
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العميد السيّد  و  المقاصد  استظهره جامع  الصورة، كما  فی هذه  التوقّف  عبارة    الرابع:  من 

 القواعد. 

الخامس: التوقّف مطلقاً، كما عن الدروس و التنقيح و المسالك و محتمل القواعد، كما 

 يظهر من فخر الدين. 

أنّ المحكی من التذكرة ما لفظه: إنّ  336و قد عرفت أنّ التوقّف أقرب إلى الإنصاف، إلّا 

منافع الأموال من العبيد و الثياب و العقار و غيرها مضمونة بالتفويت و الفوات تحت اليد  

أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه سواء أتلفها بأن    العادية، فلو غصب عبداً أو جارية

 .337لا يستعملها عند علمائنا أجمع    استعملها، أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدّة فی يده

 
 

 

توقف را دچار خدشه كنند. )مخالفت  اجماع منقول علامه و ابن ادريس ممكن است انصاف بودن   336

از علامه به بعد ثابت شده است و لذا ممكن است قبل از علامه اين اجماع وجود داشته باشد و كاشف  

 باشد(.   - عليه الصلاه و السلام-از رای معصوم 
 .381: 2التذكرن .  337
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، فيشمل يد المشتری فی ما نحن  339»اليد العادية« مقابل اليد الحقّة  أن يراد ب  338و لا يبعد 

 فيه، خصوصاً مع علمه، سيمّا مع جهل البائع به. 

السرائر فی آخر باب الإجارة 340و أظهر منه  : من الاتفّاق أيضاً على ضمان منافع  -ما فی 

الفائتة إن341ّالمغصوب  البيع:  باب  فی  قوله  مع  الشی  ،  بمنزلة  أصحابنا  عند  الفاسد  ء  البيع 

 انتهى.  342،343المغصوب إلّا فی ارتفاع الإثم عن إمساكه 

 
 

 

ين معنای اصطلاحی در  از باب انصراف ناشی از كثرت استعمال در كلمات علماء يا از باب اين كه ا 338

معنای   اين  در  ظهور  فقهی  عبارات  در  استعمال  و  است  بوده  علامه  مرحوم  زمان  در  علماء  كلمات 

 اصطلاحی را دارد يا ... .  
 است.  )اذن مالكی يا شرعی دارد( يد حقه ظاهرا اعمّ از يد مالكی و يد امانی   339

 چون شبهه معنای »يد عاديه« را ندارد.  340
 .479: 2السرائر .  341

 .326: 2السرائر .  342

 لازمه اين دو اتفاق، اجماع بر اين كه در محل بحث مشتری ضامن منافع غير مستوفاه است.   343
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 ]القول بالضمان لا يخلو من قوة[

الضمان لا يخلو عن قوةّ، و إن كان المتراءى من ظاهر صحيحة أبی  فالقول ب 344و على هذا،

اختصاص الضمان فی المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير   345ولاّد

  .347إلّا أنّا لم نجد بذلك عاملًا فی المغصوب الذی هو موردها 346محلّ الرخصة، 

 
 

 

 وجود دو اجماع منقول.   344
 من أبواب الغصب، الحديث ااوّ . 7، الباب 313: 17الوسائل  .  345
طلاق مقامی؛ چرا كه در مقام بيان موارد ضمان به ذكر ضمان عين و منافع مستوفاه اكتفاء  بر اساس ا 346

شده است. )نقد مرحوم سيد : ظاهر روايت اين است كه مورد منافع غير مستوفاه نداشته است. ر.ک.  

عدم ضمان منافع غير مستوفاه در غصب به ضميمه وحدت حكم  (.  223، ص2حاشيه مرحوم شهيدی، ج

 نيست.  فساد با غصب چنين افاده می كند كه در بيع فاسد نيز ضامن منافع غير مستوفاه بيع 

بنابر اتفاق حكم غصب با محل بحث، در محل  اتفاق بر ضمان منافع غير مستوفاه در غصب و لذا   347

بايد گفت منافع غير مستوفاه مضمون است . از  )اجماع منقول ابن ادريس خدشه ای ندارد(  بحث نيز 

  ، و لسانی ندارد  سويی در مورد روايت به مفادش عمل نشده است و در غير موردش كه بيع فاسد باشد 

 نيز عمل نمی شود.  
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 ]ضمان المثلی بالمثل[الرابع 

المبي تلف  مثله إذا  وجب  مثليّا  كان  فإن  ظاهر   348ع،  عن  يحكى  ما  إلّا  خلاف  بلا 

 349.350الإسكافی 

 
 

 

 يا هر كدام كه مالك يا ضامن اختيار كردند.   در مقابل قول اشتغال ذمه به قيمت 348

بيان می كند كه چون ايشان در فقه   463، ص1ر مختلف الشيعه، ج، مرحوم علامه د4ابن جنيد، قرن 349

 قائل به قياس بوده است، مخالفت او با اجماع نزد علماء بر حجيت اجماع لطمه ای وارد نمی كرده است. 

 ، و  يرهما.135، و الشهيد في  ايي المراد: 131: 6وكاه العيّامي في المختيف .  350
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 ]تعريف المثلی عند المشهور[ 

المثلی،  تعريف  فی  أصحابنا  كلمات  اختلف  قد  زهرة  352فالشيخ  351و  ابن  ابن   353و  و 

المحقّق 354إدريس  تلميذه  355و  العلّامة  356و  غيرهم  357و  أسرارهم- 358و  اللّه  بل  -قدّس   ،

 من حيث القيمة. 362أجزاؤه  361يتساوى 360أنّه: ما 359المشهور على ما حكی 

 
 

 

ص شرعی نيست، لكن عنوان مدنظر در حكم و سيره عقلايی است لفظ شرعی يا اخذ شده در نصو 351

كه توسط شارع تاييد شده و در نتيجه نيازمند ضابطه برای تمييز است، مخصوصا كه در برخی مصاديق  

 ممكن است ترديد شود كه مثلی است يا قيمی.  

 .59: 3المبسوط  .  352

 .278الغنيي: .  353
 .480: 2السرائر .  354
 .239: 3الشرائع .  355

 .382: 2و هو الفا ل ا:بي في كشف الرموز .  356

 .203: 1القواعد .  357

 .342، و المقتصر: 251: 4مثل أبي العباس في المهذّب البارع .  358

، و 257، و المحقّق السييبزوار، في الكفايي:  208: 2وكاه الشييهيد الثاني في المسييالك )الطبعي الحيريي(  .  359

 .303: 2في الرياض  السيّد الطباطبائي
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 ]توضيح التعريف[

و المراد بأجزائه: ما يصدق عليه اسم الحقيقة. و المراد بتساويها من حيث القيمة: تساويها  

بالنسبة، بمعنى كون قيمة كلّ بعضٍ بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين  

 
 

 

 بعدا بيان می شود كه مراد صنف است.  360
به نسبت مقداری كه در مقايسه با   361 تساوی در قيمت در فرض وحدت كميت يا تساوی در قيمت 

يكديگر يا در مقايسه با منبع اصلی دارند، مگر اگر مقدار دو برابر است، قيمت نيز دوبرابر باشد )بدون  

 خريد عمده كه گاهی بايع برای مشتری لحاظ می كند(.  لحاظ تخفيفی كه به دليل 
اجزائی كه اسم حقيقت بر آنها صدق می كند و فرد برای عنوان هستند، مثلا دو كيلو برنج از اجزاء   362

بر خلاف پايه ميز كه به تنهايی مصداق  -يك گونی ده كيلويی، خودش به تنهايی مصداق برنج است  

فاده از تعبير اجزاء به دليل اين است كه مثلی ها غالبا مجموعی خريد  )مرحوم شهيدی : است. -ميز نيست

 و فروش می شوند و دارای اجزاء هستند(.  
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قيمة، فنصفه  364و لذا قيل فی توضيحه: إنّ المقدار منه إذا كان يستوی  363قدار؛ من حيث الم

 .365يستوی نصف تلك القيمة

هنا  المَ 366و من  الثانی كون  الشهيد  النقدين رجّح  انفصلت   367صوغ من  لو  إذ  قال:  قيميّاً، 

 369. 368نقصت قيمتها

 
 

 

كيلو   2كيلو چهار برابر قيمت    8كيلو، قيمت    8كيلو و ديگر    4كيلو باشد و ديگری    2يعنی اگر يكی   363

برابر قيمت    4و قيمت   اين فرض گفته می شود كه  كيلو است. در    8كيلو و نصف قيمت    2كيلو دو 

 همگی تساوی در قيمت دارند، چون قيمتشان به تناسب كميت آنهاست.  
كذا في النسخ، و لعيّه مصحفّ »يسو،« بمعن : يساو،، لكن عن اازهر،: أنّ قولهم »يسو،« ليس عربياًّ .  364

 صحيحاً، انار المصباح المنير، مادّن: »سو «.

 .303: 2، و السيّد الطباطبائي في الرياض 208: 2لك )الطبعي الحيريي( قاله الشهيد الثاني في المسا.  365

 با توجه به اين تعريف از مثلی.  366

 يك درهم و يك دينار.   367

 يك درهم نصف شود، ارزش آن نصفِ درهم نيست و لذا تعريف مثلی بر آن صدق نمی كند.   368

 .209: 2المسالك )الطبعي الحيريي( .  369
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إذ لو انكسر نصفين نقص قيمة   371و هذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثلياّ؛  370قلت:

إنّ الدرهم مثلیّ بالنسبة إلى نوعه و هو   373، إلّا أن يقال:372نصفه عن نصف قيمة المجموع

 مِثلًا للأرُزّ.  376مِثلًا للحنطة، و لا الدُّقاقة  375و لذا لا يعدّ الجريش  374الصحيح؛ 

 
 

 

 ابتدای كلام مرحوم شيخ توضيح كلام شهيد ثانی و از »الا ان يقال« نقد اين فرمايش است.   370

 است.  پس تعريف جامع افراد نيست، چرا كه مثلی بودن »درهم« مسلم  371

كذا في »ش« و مصيحّحي »ن«، و في » « و مصيحّحي »ص«: »نقق قيمي نصيفيه عن قيمي الميموع«، و .  372

 في سائر النسخ: »نقق قيمي نصفه عن قيمي الميموع«.
نصف كردن و تبديل به جزء تا وقتی اشكال ندارد كه فردی از عنوان باشد و »درهم« بر آن صدق   373

»درهم« نيست. بنابراين برای تطبيق تعريف بر اين    كند. در نصف كردن درهم، نصفِ درهم مصداقِ 

عنوان، بايد به عنوان مثال يك درهم را با دو درهم مقايسه كرد. يك درهم از حيث كمی نصف دو  

 درهم است و از حيث قيمت نيز نصف آن است و لذا تعريف مثلی بر آن صدق می كند.  

 ست و فردی از »درهم« تلقی می شود.  در حالی كه درهم سالم است و شكسته ني 374

 دانه نيم كوب.   375

 آرد )پودر شده(.   376
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صنفٍ من أصناف    ، بل كلّ[]المثلیّ  يظهر أنّ كلّ نوعٍ من أنواع الجنس الواحد  377و من هنا

 378بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف. نوعٍ واحد مثلیٌّ

ء من  من أنّه إن أُريد التساوی بالكلّية، فالظاهر عدم صدقه على شی 380ما قيل: 379فلا يرد

من حنطة   381المعرَّف؛ إذ ما من مثلیٍّ إلّا و أجزاؤه مختلفة فی القيمة كالحنطة؛ فإنّ قفيزاً

 
 

 

 كه تساوی در قيمت از حيث كميت بايد مبنا قرار گيرد.   377

دوم   378 كشت  معطر  هاشمی  برنج  و  است  نوع  هاشمی،  برنج  و  است  جنس  برنج،  مثال  عنوان  به 

واحدی   قيمت  هاشمی  برنج  افراد  ندارند و حتی  واحدی  قيمت  برنج  افراد  است.  فريدونكنار، صنف 

لذا »برنج هاشمی  ندارند؛ لكن افراد برنج هاشمی معطر كشت دوم فريدونكنار، قيمت واحدی دارند.  

اگر اين صنف از برنج شخصی تلف شد، ضامن  دوم فريدونكنار« مثلی به حساب آمده و    معطر كشت

 بايد از همين صنف به مالك تقديم كند.  
 با توجه به اين كه مراد نوع يا صنفی از جنس است كه قيمت افرادش واحد باشد.   379

اگر تساوی قيمت در تمام افراد مراد باشد، تعريف جامع افراد نيست و اگر تساوی قيمت در بعض   380

افراد مراد باشد، تعريف مانع اغيار نيست و در قيمی ها نيز بالاخره افرادی يافت می شوند كه قيمت  

 د داشته باشند.  واح

 صاع.   12پيمانه ای به مقدار  381



91 

 
 

 

يساوی عشرة و من اخرى يساوی عشرين. و إن أُريد التساوی فی الجملة، فهو فی القيمی  

 ، انتهى.383و الأرض  382موجود، كالثوب

المورِ فی آخر كلامه إلى دفع إيراده بما ذكرنا: من أنّ كون الحنطة   384د و قد لوّح هذا 

مثليّة معناه: أنّ كلّ صنفٍ منها متماثل الأجزاء و متساوٍ فی القيمة، لا بمعنى أنّ جميع أبعاض  

ويه  هذا النوع متساوية فی القيمة، فإذا كان المضمون بعضاً من صنف، فالواجب دفع مسا

 .385من هذا الصنف، لا القيمة و لا بعض من صنف آخر 

 
 

 

 در گذشته باتوجه به تهيه دستی پارچه و لباس عده ای اين كالا را قيمی می دانستند.   382

 .523 522: 10قاله المحقّق ااردبييي في ميمع الفائدن .  383

 خود وارد كننده اشكال به اين جواب اشاره كرده است.  384

 .526 525: 10 انار ميمع الفائدن.  385
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الإنصاف:  كلماتهم؛  386لكنّ  ظاهر  خلاف  هذا  جنس   387أنّ  على  المثلی  يطلقون  فإنّهم 

نحوهما،  و  الشعير  و  التعريف  388الحنطة  صدق  عدم  على   389عليه،   مع  المثلی  إطلاق  و 

بعيداً يكن  لم  إن  و  أصنافه  أو  أنواعه  مثليّة  باعتبار  على  الجنس  التعريف  انطباق  أنّ  إلّا   ،

أن يُهملوا خصوصيّات الأصناف الموجبة لزيادة   391إلّا 390الجنس بهذا الاعتبار بعيد جداًّ،

 
 

 

 توضيحی كه تعريف مثلی در كلام علماء داده شد، دارای دو اشكال است.  386

 با توجه به اين كه فهم مراد علماء از اين تعريف مدنظر بود.   387

 .  -نه نوع يا صنف- گويا مراد ايشان از »مای موصول« جنس است  388

 چون افراد آنها دارای قيمت واحدی نيستند.   389

تسامح در تعبير و بيان كردن جنس و اراده كردن نوع يا صنف برای تعريف بعيد است، مگر ادعا   390

ر.ک. توجيه اين اطلاق در  شود كه در تعريف مراد نوع يا صنف است و در مثال تسامح رخ داده است.  

 .97، ص1كلام مرحوم ايروانی، ج
واحد خصوصيات اهمال می شود  اشكال عدم صدق تعريف صحيح نيست، چرا كه در افراد جنس  391

مساوی تلقی می شو. پس مراد از »مای موصول« جنس است و افراد نيز تساوی   -حداقل عرفا-و قيمت 

 در قيمت دارند و تعريف بر آن صدق می كند.   
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غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيّات عند أداء    .392القيمة و نقصانها، كما التزمه بعضهم 

 393المثل عوضاً عن التالف، أو القرض، و هذا أبعد.

 395مضافاً إلى أنّه يشكل اطّراد التعريف بناءً على هذا، بأنّه:  394هذا، 

 
 

 

  قيمي  لم نقف عييه بعينه، و لعيّه ينار إل  ما قاله الشيهيد الثاني و  يره في المثيي: من أنّ المثل ما يتسياو.  392

 و  يرهما. 257، و الكفايي: 208: 2أجزائه، أ، أجزاء النوع الواود منه، انار المسالك )الطبعي الحيريي( 
نتيجه   393 و در  است  نداده  اهمال رخ  يعنی در خصوصيات اصناف  اولا رعايت خصوصيات  چرا كه 

گيرد می  قرار  مدنظر  عقلاء  و  عرف  نزد  قيمت  تفاوت  و  باشد  مثلی  تواند  نمی  اهمال  جنس  اگر   .

خصوصيات رخ داده بود، چرا بايد از همان صنف پرداخت شود؟ ثانيا تعريف مثلی برای اين است كه  

 .  -نه افراد صنف آن-از افراد همان ضمان پرداخت شود  
اشكال دوم به جامع افراد نبودن يا مانع اغيار نبودن تعريف؛ هر چند در ابتدا مرحوم شيخ صرفا به   394

 دن اشاره كرده اند.  مانع اغيار نبو

( مراد تساوی حقيقی تمام افراد : جامع افراد نيست و در مورد برنج، گردو و ...  1بررسی احتمالات :   395

نسبت به نوع واحد حتی صنف عرفی واحد می توان اقسامی را يافت كه قيمت واحدی ندارند. به عنوان  

دارد. )نقد : مراد از صنف در مقام، لحا  مثال برنج طارم معطر كشت اول با كشت دوم قيمت متفاوتی  

( مراد نزديكی قيمت تمام افراد : مانع اغيار  2تمام خصائصی است كه مقصود و موثر در قيمت است(.  

 نيست و اكثر قيمی ها قيمتهای نزديكی دارند، مثل عبد يا زمين.  
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إن أرُيد تساوی الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساوياً حقيقيّا، فقلّ ما يتّفق ذلك  

القيمة؛  فی  تتساوى  تكاد  لا  الصنف  ذلك  أشخاص  لأنّ  النوع؛  من  الواحد  الصنف  فی 

 رغبة و نقصانها، كما لا يخفى. لتفاوتها بالخصوصيّات الموجبة لزيادة ال

و إن أُريد تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة و إن لم يتساو حقيقة، تحقّق ذلك  

فی أكثر القيمياّت؛ فإنّ لنوع الجارية أصنافاً متقاربة فی الصفات الموجبة لتساوی القيمة، و  

اختار العلّامة فی باب القرض من التذكرة على   397يصحّ السلمَ فيها، و لذا 396بهذا الاعتبار 

 .398ما حكی عنه أنّ ما يصحّ فيه السلَم من القيميّات مضمون فی القرض بمثله 

 
 

 

قيمت است، پس در  اعتبار وجود اصنافی در جاريه كه صفات متقارب دارند كه موجب تساوی در  396

بيع سلم می توان با ذكر خصائص مبيع را از جهالت و بيع را از غرر خارج كرد و بيع سلم آن صحيح  

است. )غرر در بيع سلم بيش از بيع های متعارف رخ می دهد و احتمال اختلاف قيمت جعلی و واقعی 

 بيشتر است(.  
 تحقق تقارب موجب تساوی عرفی در قيمتها است.   397
 .5: 2تذكرن ال.  398
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، مع أنّ كلّ نوعٍ منها 401من القيميّات 400قد عدّ الشيخ فی المبسوط الرطب و الفواكه 399و

 ة، بل متساوية عرفاً. مشتمل على أصناف متقاربة فی القيم

 
 

 

اگر تقارب قيمت مراد بود، رطب و فواكه بايد مثلی دانسته می شدند، در حالی كه مرحوم شيخ آنها   399

 را قيمی دانسته است و در نتيجه تقارب مراد نيست و تساوی حقيقی مراد است.  

 در مورد مثالها در ادامه مطالبی بيان خواهد شد.   400

 .99: 3المبسوط  .  401
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 403لو فرض أنّ الصنف المتساوی من حيث القيمة فی الأنواع القيميّة عزيز الوجود  402ثمّ 

التعريف. المثليّة، لم يوجب ذلك إصلاح طرد  يوجب ذلك   405نعم، 404بخلاف الأنواع 

 الفرق بين النوعين فی حكمة الحكم بضمان المثلی بالمثل، و القيمی بالقيمة. 

 ی للمثلی[ ]تعاريف اخر

 ثمّ إنّه قد عُرِّف المثلی بتعاريف أُخر أعمّ من التعريف المتقدّم أو أخصّ: 

 
 

 

قيمتها  402 عرفی  تساوی  فرض  با  اغيار  مانعيت  عدم  اشكال  دفع  مقام  قيمی    در  قيمت  هم  مصاديق   :

 تعدادشان كم است، اما مصاديق هم قيمت مثلی تعدادشان زياد است.  

 نادر و كمياب.   403

ادی كه تساوی در قيمت دارند، زياد باشند« و در نتيجه تعريف شامل در تعريف قيد نشده است »افر 404

اغيار   مانعيت  اشكال عدم  شود،  ها  قيمی  از  تعريف شامل يك مورد  اگر  و  ها می شود  قيمی  برخی 

 پابرجاست. 

قلت و كثرت وجود، اشكال به تعريف را حل نمی كند )معيار تمييز مثلی از قيمی(، بلكه می تواند   405

در حكم باشد. حكمت چنين اقتضاء دارد كه اگر افراد بسيار است، ضامن مثل باشد و اگر    حكمتِ فرق

 افراد اندک است و تحصيل آن نوعا با عسر و حرج همراه است، ضامن قيمت باشد.  
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 407. 406فعن التحرير: أنّه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته 

 
 

 

قرينه نظارت بر تعريف سابق كه برای شيخ و خود  -در قيمت افراد ( تساوی 1مراد از تماثل اجزاء :  406

يا اجزاء يك كلّ مثل اجزاء يك  -( تماثل لغوی و شباهت افراد  2.  -علامه در ديگر كتبش می باشد

در ظاهر و صفات. اگر مراد از تماثل، تساوی در قيمت باشد، اين تعريف قيد تقارب در    - گونی برنج

صداقی را خارج نكند )اخص مصداقی نباشد(، از حيث مفهومی دارای  صفات را اضافه دارد كه اگر م

 قيد اضافه و به اين لحاظ اخص مفهومی است.  

، و فيه: »و يتفاوت صيفايه«، 139: 2، و انار التحرير 242: 6وكاه عنه السييّد العاميي في مفتاح الكرامي .  407

 و لم نقف عي   يره.
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و عن   408،409و عن الدروس و الروضة: أنّه المتساوی الأجزاء و المنفعة، المتقارب الصفات

 .411: أنّه أقرب التعريفات إلى السلامة 410المسالك و الكفاية 

 
 

 

( استفاده از تعبير تساوی به جای تماثل تا مراد را  1دو تفاوت اين تعريف نسبت به تعريف سابق :   408

را خارج كند. با   - كه در مورد تعريف سابق داده شد-واضحتر كند و احتمال تماثل در ظاهر و صفات 

د »تساوی در  ( اضافه كردن قي2توجه به نظارت بر تعاريف سابق احتمالا مراد تساوی در قيمت است.  

منفعت«. شايد مراد از منفعت لوازم خارجی شیء و مراد از صفات خصوصيات داخلی شیء باشد. با  

 توجه به اين قيد نسبت به تعريف سابق از حيث مفهوم اخص است.  
 .36: 7، الرو ي البهيي 113: 3الدروس .  409

 .  11مرحوم سبزواری، قرن  410
، و اليفظ للأتير، و وكياه عنهميا السيييييّد العياميي في  257، الكفياييي:  208: 2المسييياليك )الطبعيي الحيرييي( .   411

 .242: 6مفتاح الكرامي 
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 414. 413: ما تساوى أجزاؤه فی الحقيقة النوعية 412و عن غاية المراد 

 415.416و عن بعض العامّة: أنّه ما قدرّ بالكيل أو الوزن 

 418. 417و عن آخر منهم زيادة: جواز بيعه سلماً 

 
 

 

 .  8شهيد اول، قرن  412

( افرادش تحت نوع واحدی هستند. )با اين تعريف اعم از تعاريف سابق  1احتمالات در مراد ايشان :   413

( اجزاء آن تحت نوع  2گيرد(.    است و مانع اغيار نيست و می توان گفت تمام قيمی ها را در بر می

كه   عبد  مقابل  در  هستند،  برنج  نوع  از  همگی  برنج  اجزاء يك گونی  مثال  عنوان  به  هستند،  واحدی 

اجزائش مصداق انسان نيستند و انواع مختلفی می باشند. )با اين تعريف صندلی قيمی است چون اجزائش  

( تساوی در قيمت مراد  3زمين هستند(.  مصداق درهم نيستند و زمين، مثلی است چون اجزائش همگی  

 است و مقصود تساوی افرادِ تحت نوع واحد در قيمت است. )شبيه تعريف مشهور است(.  
 ، و فيه: ما يتساو .135 ايي المراد: .  414

تعريف به لازم عقلايی و عرفی. )نقد : جامع افراد نيست و سكه طلا كه مثلی است را در بر نمی   415

 شامل می شود(.   - كه با وزن كردن قيمت می شود-را قيمی ر نيست چون گوسفند گيرد و مانع اغيا

 .437: 6، و المحيّ  240 239: 5، و المغني؛ تبن قدامي 317: 2بدايي الميتهد .  416
 توجه به لازمه شرعی در تعريف.  417
 .281: 2انار مغني المحتاج .  418
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إلى غير ذلك ممّا حكاه فی التذكرة   419،420ببعض و عن ثالث منهم زيادة: جواز بيع بعضه  

 .421عن العامّة 

 
 

 

نوع با افراد ديگر اين نوع و مثلا ثمن و مثمن هر دو گندم يا  ( معامله افراد اين  1دو احتمال در مراد :   419

  )در قيمی ها تقابل ثمن و مثمن به اعتبار تساوی قيمت است، اما در مثلی ها بدون اعتبار قيمت(.   جو باشد. 

( معامله فردی از افراد اين نوع با مشاهده فرد ديگر. آنچه مشاهده شده است، مبيع نيست و آنچه مبيع  2

مشاهده نشده است. مثل اين كه بايع نمونه ای از برنج را به شما می دهد و شما گونی ديگری از  است، 

همان برنج را كه باز نكرده ايد، می خريد، اما با توجه به شباهت در اوصاف و تساوی در قيمت، معامله  

 غرری و باطل نيست.  

 لم نقف عييه في ما بأيدينا من كتب العامّي..  420

 .381: 2ن التذكر.  421
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 422]المناقشة فی بيان التعريف للمثلی فی المقام[

معناه   424أنّه ليس للفظ »المثلی« حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيةّ، و ليس المراد  423ثمّ لا يخفى 

و إن   425اللغوی؛ إذ المراد بالمثل لغةً: المماثل، فإن أرُيد من جميع الجهات فغير منعكس، 

 426.427أُريد من بعضها، فغير مطرّد 

 
 

 

 . اين عنوان در چاپ كنگره موجود نيست.  422
423   : اثرگذار است  لفظ در مساله فقهی  تعريف  بررسی  يا  1مواردی كه  لفظ دارای حقيقت شرعی   )

  )برای فهم دقيق مساله(   معنای لغوی از لفظ اراده شده باشد.در مساله محل بحث علماء  (  2متشرعی باشد.  

و احتمال داده شود كه در معنای لغوی استعمال شده    شده باشد   ( در نصوص شرعی از آن استفاده 3

و احتمال داده شود كه در معنای لغوی استعمال    ( در معقد لفظی اجماع علماء استعمال شده باشد 4.  باشد

و احتمال داده شود كه معنای لغوی آن   ( در حكمِ عقلائیِ حجّت مدنّظر قرار گرفته باشد 5. ]شده است

 آن باشد[.  معنای لغوی ( سيرة عقلاءِ حجت منوط به صدق 6 .لحاظ شده است

در مساله حل بحث علماء فقط معنای لغوی مراد نيست، يا در نصوص شرعی و معقد اجماع و ... نيز   424

معنای لغوی مراد نيست؟ اگر دومی مراد باشد، نبايد در ادامه بيان كنند كه در نصوص شرعی استعمال  

عی را به  نشده است؛ چرا كه اگر استعمال هم شده بود، تعريف و رسيدن به معنای لغوی فهم نص شر

همراه نداشت، مگر ادعا شود با كشف معنای لغوی، فهم مستعمل فيه در نصوص شرعی را ساده تر می 

 كند. 
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جامع افراد نيست، چرا كه بالاخره مثلی هايی پيدا می شوند كه افرادشان تشابه كامل صد در صد   425

باشند. )نقد : مماثلت من جميع    ندارند، به عنوان مثال نمی توان دو سيب را پيدا كرد كه دقيقا مثل هم

 و اين معنا جامع افراد مثلی می باشد(.   -نه عقلی -الجهات عرفی مراد است 

 مماثلت از بعض جهات در برخی قيمی ها نيز يافت می شود، مثل زمين يا عبد.   426
در كلام مرحوم شيخ بين مثلی و مثل خلط شده است. گفته شده  :    226، ص2، جنقد مرحوم شهيدی 427

»در مثلی، ضمان به مثل است«. مثل به معنای مماثل است كه در حال حاضر محل بحث نيست. محل  

بحث معنای »مثلیّ« است كه معنای عرفی آن »مناط ماليه الجامع و لم يلاحظ فيها الجهات الشخصيه«  

 است و لذا اشكال وارد نيست.  
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و ليس فی النصوص حكم يتعلّق بهذا العنوان حتّى يبحث عنه. نعم، وقع هذا العنوان فی  

أنّه لا   430و من المعلوم   429قيمة،على أنّ المثلی يضمن بالمثل، و غيره بال   428معقد إجماعهم 

 .431يجوز الاتّكال فی تعيين معقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين 

 
 

 

، و اليواهر  241: 6، و مفتياح الكرامي  299هل: ، و المنيا303: 2، و الرياض  245: 6انار جامع المقياصيييد  .  428

37 :85. 

- اگر اجماع دارای معقد لفظی باشد و اطمينان حاصل شود كه اين عبارت لفظی دقيقا از معصوم   429

به علماء رسيده است، شبيه دليل لفظی در مقام خواهد بود و بررسی مراد از اين   - عليه الصلاه و السلام

اگر اجماع دارای معقد  .  -نه تعريف علماء از اين لفظ-  هميت خواهد شددارای ادر دليل لفظی  لفظ  

كشف   و  ايشان  مراد  دقيق  درک  برای  كنندگان  اجماع  تعريف  باشد،  دارای حجيت  و  نباشد  لفظی 

 محدوده قدرمتيقن و محدوده مورد اختلاف اهميت خواهد داشت.  

 ف برخی نمی توان اكتفاء كرد. برای كشف محدودة اجماعی كه مورد قبول همگی است، به تعري 430
اختلاف ديگران اگر در مراد از مثلی باشد، صرفا در محدوده قدرمتيقن اجماع ثابت است. اما ممكن   431

است در معنا و مفهومی ذهنی از مثلی اتفاق نظر داشته باشند و اختلاف در اين باشد كه كدام الفاظ  

اريف به معنای  كاملتر و بهتر مراد را افاده می كند. در اين فرض مراد كشف مراد است و اختلاف تع

 اختلاف نظر علماء نيست.  
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فلا إشكال فی ضمانه   434كلّ ما كان مثلياً باتفّاق المجمعين 433فينبغی أن يقال:  432و حينئذٍ

فضّة الغير المسكوكين،  بالمثل؛ للإجماع، و يبقى ما كان مختلفاً فيه بينهم، كالذهب و ال

كونهما مثليين، و   436، و ظاهر غيره 435فإنّ صريح الشيخ فی المبسوط كونهما من القيميّات

 
 

 

 د ... .  كه علماء در تعريف از مثلی دارای اختلاف هستن 432

روشن شود مساله مطرح شده شبهه حكميه است يا موضوعيه و اگر شبهه حكميه است،    بايد ابتدا   433

اگر ادعا شود حكم واقعی بر   راه حلّ اين مسائل با يكديگر متفاوت است.  شبهه مفهوميه است يا خير.

عنوان »مثلی« تعلق گرفته است، شبهه مفهوميه خواهد بود. اگر ادعا شود حكم واقعی بر عناوين ديگری  

تعلق گرفته است، شبهه حكميه خواهد بود. اگر فرض شود منشا    -نفس عنوان گندم مثل حبوبات يا  -

 ترديد اشتباه امور خارجی و عدم شناخت كافی از مصاديق است، شبهه مصداقيه خواهد بود.  

ای  ( اجماع بر حكم : اجماع اقامه شده است كه ضمان آن به مثل است و ذكر »مثلی« بودن بر1مراد :   434

( اجماع بر مصداق : اجماع اقامه شده است كه مصداقِ »مثلیّ« است. )حجيت  2اشاره به حكم است.  

 اجماع در اين موارد بررسی شود(.  

 .61: 3المبسوط  .  435
، و 122: 6، و المختيف 384: 2، و التذكرن 139: 2، و العيّامي في التحرير 240: 3كالمحقّق في الشييرائع  .  436

، و مثيه في الكفايي: 209: 2، و نسيبه الشيهيد الثاني إل  المشيهور، انار المسيالك 116: 3س  الشيهيد في الدرو

258. 
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النحاس  و  الحديد  الرصاص  437كذا  المبسوط 438و  عبائر  ظواهر  فإنّ  الغنية  439؛  و  440و 

 كونها قيميّة.  441السرائر 

 .442المصوغ منها قيميّاًو عبارة التحرير صريحة فی كون أُصولها مثليّة و إن كان  

 .443و قد صرّح الشيخ فی المبسوط: بكون الرطب و العنب قيمياًّ، و التمر و الزبيب مثليّا

 
 

 

 مس.  437
 سرب.  438

 .60: 3المبسوط  .  439

 .278الغنيي: .  440
 .480: 2السرائر .  441

 .139: 2التحرير .  442

 .100 99: 3انار المبسوط .  443
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من قارب عصرنا    ، بل صرّح بعض 445إشكالًا  444و قال فی محكی المختلف: إنّ فی الفرق 

 . 446بكون الرطب و العنب مثليّين 

، و المشهور خلافه. و أيضاً  447مثلیّ   و قد حكی عن موضعٍ من جامع المقاصد: أنّ الثوب

الشعير بالحنطة و  للمثلی  مثّلوا  المراد نوعهما أو كلّ صنف؟ و ما  448فقد  أنّ  يعلم  ، و لم 

 و كذا التمر. 449المعيار فی الصنف؟ 

 
 

 

 فرق بين رطب و تمر و بين عنب و زبيب.   444

 .135: 6المختيف .  445

 .544 543: 2صرحّ به المحقّق القميّ في جامع الشتات )الطبعي الحيريي( .  446

 .250: 6، و انار جامع المقاصد 249: 6وكاه عنه السيّد العاميي في مفتاح الكرامي .  447
 522: 10، و ميمع الفائدن 36: 7 ي، و الرو ي البهي243: 6كما في جامع المقاصد .  448

چه مقدار قيد و وصف بايد به مفهوم اضافه شود تا به صنف تبديل شود؟ تا جايی كه قيمت و صفت   449

 عرفا يكی باشند. 
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 ]ما هو الاصل فيما يشک فی كونه مثليا او قيميا[ 

رة، فلا بدّ من ملاحظة أنّ  و الحاصل: أنّ موارد عدم تحققّ الإجماع على المثليّة فيها كثي

هو الضمان بالمثل، أو بالقيمة، أو تخيير المالك   451الذی يرجع إليه عند الشكّ 450الأصل 

 أو الضامن بين المثل و القيمة؟ 

يقال:  أن  يبعد  لا  ما   452و  على  زاد  عمّا  ذمّته  براءة  الضامن؛ لأصالة  تخيير  هو  الأصل  إنّ 

الأصل تخيير المالك؛ لأصالة عدم براءة ذمّته بدفع  يختاره، فإن فُرضِ إجماع  على خلافه ف

 
 

 

 ابتدا به اصل عملی اشاره می شود و در ادامه اصل لفظی )قاعده علی اليد( نيز بيان می گردد.   450

با اين پيش فرض كه  وضعيه است  شك در شبهه حكميه  مساله :  مساله شناسی با دقت در پيش فرض   451

ضمان مثلی فقط به مثل است و ضمان قيمی فقط به قيمت است )تفاوت احكام با تفاوت موضوع(. اگر  

شد.   نخواهد  طرح  مساله  اين  است،  قيمت  به  دو  هر  يا ضمان  است  مثل  به  دو  هر  شود ضمان  فرض 

مثل يا قيمت باشد، در فرض ترديد بين مثلی يا قيمی بودن، يقين  همچنين اگر در قيمی مخير به پرداخت  

 . دارد كه پرداخت مثل رافع ذمه خواهد بود
 ( كشف مقتضای اصل.  3( يافتن اصل مناسب مسأله. 2( تصوير صحيح و دقيق از مسأله. 1مراحل :  452

 در مورد تصوير مسأله اين احتمالات قابل طرح است :  

دوران بين تخيير ضامن و تعيين مثل يا قيمت / برائت از تعيين و خصوصيت يكی زائد بر اصل   .1

. ترديد در حكم واقعی است و احتمال تخيير  1  )نقد :ضمان )مبنای اصولی( / تخيير ضامن.  
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و لذا دوران بين تعيين مثل و    -به دليل اجماع يا ...  -ضامن در حكم واقعی داده نمی شود  

. در دوران، احتمال تخيير مالك مدنظر  2تعيين قيمت است. ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی.  

 قرار نگرفته است.  

و اكثر استقلالی است / برائت    قيمت كه مصداق دوران بين اقلّدوران بين تعيين مثل يا تعيين   .2

از اكثر / دفع قيمت كافی است، اما ضامن می تواند مثل را انتخاب كند، چرا كه طبق فرض،  

ر بين پرداخت مثل و قيمت است،  مثل اكثر استقلالی همان اقلّ است و در نتيجه ضامن مخيّ

)نقد:  مل بر قيمت است، از او رفع ذمه كرده است. هر چند در پرداخت مثل، مثل بما هو مشت

 (. 158، ص3دوران بين متباينان است. ر.ک. مرحوم خويی، ج

مقتضای   .3  / اصولی  مبنای  اساس  بر  برائت  يا  احتياط   / است  ارتباطی  اكثر  و  اقل  بين  دوران 

 احتياط، لزوم دفع اكثر )مثل( و مقتضای برائت، كفايت دفع اقلّ )قيمت( است.  

احتياط به دفع مثل و قيمت با هم مطلوب مولا نيست و قطعا باطل است  بين متباينين /  دروان   .4

به دليل اجماع يا ضرورت يا نفی ضرر يا ظلم بودن بر مضمون، پس مجرای اصل تخيير است  

 تخيير ضامن.   /

ت  دوران بين متباينين / احتياط به دفع مثل و قيمت با هم باطل است، اما احتياط به جلب رضاي .5

)نقد : توجه  مالك محقق می شود و مختار او قطعا ذمه ضامن را ساقط می كند / تخيير مالك.  

به مقتضای اصل از طرف تمام افراد درگير مساله : نسبت به مالك اين سوال وجود دارد كه  

چرا او حق دارد ضامن را ملزَم به مثل يا قيمت كند؟ اگر ضامن راضی باشد و هر دو توافق  

رج از بحث است و اگر ضامن راضی نباشد يا صغير باشد، چه دليل بر امكان الزام  كنند، خا



109 

 
 

 

تؤدّی حتّى  أخذت  ما  اليد  »على  عموم  إلى  مضافاً  المالك،  به  يرضى  لا  فإنّ   454« 453ما 

 ءٍ آخر. مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين، خرج ما إذا رضی المالك بشی 

 
 

 

شود   می  مالك  را  خودش  مختار  كه  دارد  وجود  مالك، شك  طرف  از  دارد؟  وجود  او 

 )استصحاب عدم ملكيت(، ولی يقين دارد كه مختار ضامن را با رضايت مالك می شود.  
. پس رفع ضمان با اداء عين  -نه مثل يا قيمت - ود كالا  ظهور آن افاده حكم وضعی ضمان نسبت به خ 453

كالا محقق است يا با جلب رضايت مالك )به دليل اجماع يا اخبار يا قرينه ارتكازی عقلايی علم وجود  

دليل نسبت به بدل بودن مثل يا قيمت   دارد كه اين دليل مقيد به فرض عدم جلب رضايت مالك است(. 

اداء عين به دليل تلف شدن آن ممكن نيست و تنها  از سويی    می كند.ساكت است و بدلی را معرفی ن

)نقد: مفاد اين دليل يا ساير  پس اصل اولی تخيير مالك است.  راه موجود، جلب رضايت مالك است.  

. اضافه بر اين كه  است  - مثل يا قيمت-ادله مثل سيره اين است كه اگر دفع عين مقدور نبود، ضامن بدل  

 (.  چرا می توان ضامن را به پرداخت مختار مالك ملزم كردبايد تبئين شود 

  .22، الحديث 389و  106، الحديث 224: 1عوالي اللآلي .  454
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الاشتغال، و التمسّك بأصالة البراءة لا يخلو  و الأقوى: تخيير المالك من أولّ الأمر؛ لأصالة  

  .455من منع 

تخيير  الإجماع على عدم  الأقوال، و  أحد  لترجيح  الدليل  عدم  بعد  يقال  أن  يمكن  نعم، 

: التخيير فی الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين، أعنی: تعيّن المثل بحيث -المالك

لا يكون للمالك مطالبة القيمة و لا للضامن الامتناع، و تعيين القيمة كذلك، فلا متيقّن فی  

 
 

 

بر اساس اين كه مراد برائت از تعيين باشد )تصوير اول مطرح شده( : ممكن است اشاره به مبنای   455

ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه اثبات  اصولی اجرای برائت در دوران بين تعيين و تخيير باشد و  

 تخيير ضامن با برائت ازتعيين، اصل مثبت است )ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی( 
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، 457، فهو من باب تخيير المجتهد فی الفتوى456لا يمكن البراءة اليقينية عند التشاحّالبين، و  

 .458فتأمّل

 ]مقتضی القاعدة: الضمان بالمثل ثم بالقيمة من النقدين[

إنّ القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان فی المغصوبات   459هذا، و لكن يمكن أن يقال:

هو الضمان بالمثل؛ لأنّه أقرب إلى التالف من حيث   و الأمانات المفرّط فيها، و غير ذلك،

 
 

 

 بخل ورزيدن و عدم توافق يا صغير بودن مالك يا ضامن يا هر دو.   456

ظاهر  ( تخيير مكلف در مقام شبيه تخيير مجتهد در مقام فتواست. )اين احتمال اولا خلاف  1مراد :   457

(  2اين تشبيه بيشتر سبب اجمال می شود(.  است و تعبير »من باب« است و ثانيا تشبيه برای واضحتر شدن  

، به اين معنا كه مجتهد در فتوا ضامن را مكلف -نه مكلف-در محل بحث مجتهد مخير در مقام فتواست  

اخبار و امثال ذلك بود، تخيير  ( اگر شبهه در مورد تزاحم يا تعارض  1به مثل يا قيمت می كند. )فتامّل :  

( در مقام احتياط  2برای مجتهد بود؛ لكن در مقام كه مجرای اصل عملی تخيير است، مكلف مخير است.  

به دفع هر دو قطعا مطلوب شارع نيست، لكن احتياط به جلب رضايت مالك ممكن است و لذا مجرای  

 اصل تخيير نيست.   
 . ... .  3. صلح قهری با اختيار حاكم. 2. قرعه. 1 احتمالات ديگر در جواب از مساله : 458

استدلال دارای دو  :   - كه مقدم بر اصل عملی است-بر ضمان مثل در تمام موارد  قاعده از نوع اماره  459

مقدمه اساسی است. اول اطلاق ادله ضمان، به اين معنا كه اكثر قريب به اتفاق اخبار ضمان، اشاره ای به  
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قيمة التالف من النقدين و شبههما؛ لأنّهما أقرب من حيث   460الماليّة و الصفات، ثمّ بعده 

 461الماليّة؛ لأنّ ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إرجاعه إليهما.

 
 

 

شته اند و صرفا اصل ضمان را بيان كرده اند. دوم اين كه متعارف در ضمان،  ضمان مثل يا قيمت ندا

حمل بر متعارف می  نزد عرف  پرداخت اقرب به تالف است كه مثل می باشد. با توجه به اين كه اطلاق  

(  1شود، پس در نظر شارع نيز اصل در ضمان، ضمان به مثل است. / محتملات مراد از اين استدلال :  

( با توجه به متعارف، اطلاقات منصرف  2سكوت شارع امضاء يا عدم ردع سيره يا حكم عقلائی است.  

از يا روش عقلايی منجر به لزوم  ( اطلاق لفظی ادله به دليل متعارف ضمان در ارتك3به ضمان مثل است.  

نتيجه اطلاق، تضييق   -شبيه اطلاق هيئت امر و بر خلاف ديگر اطلاقات- دفع مثل است. )در اين موارد  

( اطلاق مقامی كل شريعت به دليل متعارف ضمان در ارتكاز يا روش عقلايی منجر  4است نه توسعه(.  

( معنای حقيقی از ضمان، تدارک به بدل  5ر شد.  به لزوم دفع مثل است، به بيانی كه در مورد قبل ذك 

)ر.ک. كلمات مرحوم است و در فرض اطلاق، حمل بر همين معنای حقيقی می شود.  )مثل(  اقرب  

 (.  229، ص2و مرحوم شهيدی، ج 98، ص1و مرحوم ايروانی، ج 97، ص1سيد، ج
 در فرض تعذر مثل )بدل طولی(.   460

 وظ نيست.  پول رايج ماليت محض است و صفاتش ملح 461
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حد من هذه الموارد على  لا تكاد تظفر على موردٍ وا  462و لأجل الاتّكال على هذا الظهور 

كثرتها قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به، بل كلهّا إلّا ما شذّ و ندر قد أُطلق فيها  

موارد   فی  إهماله  الشارع  من  يحسن  لم  المتعارف  هو  ما  على  الاعتماد  فلولا  الضمان، 

 463البيان. 

 
 

 

 ( وضوح حكم. 2( ظهور لفظی. 1مراد :  462

بنابراين اصل بر ضمان مثل است و ضمانِ قيمت نيازمند دليل بر خلاف اصل است. پس در موارد   463

 شبهه حكميه بايد به اصل رجوع شود. 
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 اء[]الاستدلال علی ضمان المثلی بالمثل و القيمی بالقيمة بآية الاعتد

على ضمان المثلی بالمثل، و القيمی بالقيمة بقوله   465و الخلاف  464و قد استدلّ فی المبسوط 

بتقريب: أنّ مماثل »ما   466«مَا اعْتَدى عَليَْكمُْ  فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعتَْدُوا عَلَيْهِ بِمثِْلِ »تعالى  

 467.اعتدى« هو المثل فی المثلی، و القيمة فی غيره

 
 

 

 60: 3المبسوط  .  464
 .18و  11، كتاب الغصب، المسألي 406و  402: 3الخلا  .  465

 .194البقرن: .  466
( تعدی اعم از تعدی  2( تعدی شامل تعدی مالی نيز می شود.  1مقدمات استدلال :  تفكيك دقيق   467

شود.   می  نيز  فاسد  بيع  به  مقبوض  در  تعدی  شامل  و  است  عامدانه  عالمانه  »كم« خطاب  3عدوانی   )

(  4.  -نه خطاب مجموعی به جامعه اسلامی در مقابل دشمنان-استغراقی و به تك تك مسلمانان است  

( مثل عرفا در كالای مثلی، مثل است و در كالای  5تعدی به مثل ملازم ضمان طرف مقابل به مثل است.   

و ضمن اشكال و  ( »ما« موصول و مراد از آن »شیء معتدی به« است. )در ادامه  6قيمی، قيمت است.  

)تمام  تام دانست(. بيان می شود كه اگر »ما« مصدريه باشد نيز می توان استدلال را  جواب به اين مقدمه  

 اين مقدمات بايد مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد(.
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 . 469اختصاص الحكم بالمتلف عدواناً لا يقدح بعد عدم القول بالفصل 468و

، 471ربما يناقش فی الآية بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة فی مقدار الاعتداء لا المعتدى به  470و

 . 472و فيه نظر 

 
 

 

 نقد مقدمه دوم : آيه شريفه صرفا تعدی عدوانی را در بر می گيرد و شامل محل بحث نمی شود.   468

هر اصل و قاعده اولی كه در فرض ضمان عدوانی مورد قبول واقع شده است، همان اصل و قاعده   469

بين آنها قائل ندارد. )شرايط  در فرض ضمان غير عدو انی نيز مورد قبول علماء بوده است و تفكيك 

 (.استحجيت عدم قول به فصل در مقام نيازمند بررسی 

نقد مقدمه ششم : »ما« مصدريه است و اشاره به اصل ظلم و صرفا مقدار كمی اعتداء )قيمت( دارد   470

 از آيه شريفه استفاده نمی شود.     -می دهد كه ضمانِ مثل را نتيجه-و مثليت از حيث كيفيت )صفات(  

 .303: 2المناقشي من السيّد الطباطبائي في الرياض .  471
اگر »ما« مصدريه باشد نيز می توان گفت مماثلت در آيه شريفه اطلاق دارد و از اين جهت مماثلت   472

 زمند بررسی است(. )شرايط اطلاق در مقام نيارا افاده می كند.    -چه كمی و چه كيفی-در جميع جهات  
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 الاستدلال[ ]المناقشة فی 

بالقول المشهور؛ لأنّ مقتضاهما   474الإنصاف عدم وفاء الآية كالدليل السابق عليه 473نعم،

وجوب المماثلة العرفية فی الحقيقة و الماليّة، و هذا يقتضی اعتبار المثل حتّى فی القيمياّت، 

 475.476سواءً وجد المثل فيها أم لا 

 
 

 

 نقد مقدمه پنجم.   473

و هو اسيتاهار الضيمان بالمثل عرفاً من إطلاقات أدلّي الضيمان في الصيفحي السيابقي بقوله: و لكن يمكن أن .  474

 يقا  .. إلخ.
بيان می شود كه اگر موجود باشد، با دفع مثل ضمان بر طرف می شود، اما اگر موجود   475 در ادامه 

اما هنگام دفع   به بدل اقرب يعنی قيمت    -كه مثل وجود ندارد-نباشد، ذمه بر مثل تعلق گرفته است، 

 تبديل می شود و لذا قيمت يوم الدفع بر ضامن لازم است.  

  نه ضمان طرف مقابل  -شريفه جواز تصرف در مال از باب تقاص است : مفاد آيه  نقد مقدمه چهارم  476

 نقد مقدمه سوم : سياق آيات چنين افاده می كند كه خطاب مجموعی به جامعه اسلامی است.  . -
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ذرا 477أمّا  أتلف  لو  كما  فيها،  المثل  وجود  كرباس مع  من  ذراعاً 478عاً  عشرون   479طوله 

 480متساوية من جميع الجهات، فإنّ مقتضى العرف و الآية: إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر 

من ذلك و لو بأضعاف قيمته و دفعه إلى مالك الذراع المتلف، مع أنّ القائل بقيمية الثوب  

  .لا يقول به

 
 

 

برخی موارد اين دو دليل حكم به ضمان مثل می كنند، در حالی كه  در ادامه روشن می شود كه در  477

ت است. از سويی در برخی موارد نيز اين دو دليل حكم به ضمان قيمت  قول مشهور حكم به ضمان قيم

می كنند، در حالی كه حداقل برخی حكم به ضمان مثل كرده اند. در نتيجه رابطه اين دو دليل با قول  

 مشهور در حكم به ضمان مثل، اعم و اخص من وجه است.  

 می بوده است. پارچه حداقل نزد برخی از قدماء قيپارچه پنبه ای سفيد.  478

 متر خواهد بود.   14ذراع حدود  20سانتی متر و  70هر ذراع حدود  479
 يك ذراع بايد پرداخت كند يا يك پارچه يك تيكه بيست ذراعی؟  480
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المالك  ذمّة  فی  له  و  عبداً  عليه  أتلف  لو  كذا  موصوف    و  عبد  السلم  أو  القرض  بسبب 

فإنّهم لا يحكمون بالتهاتر القهریّ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم فی   481بصفات التالف، 

 482.483بيع عبدٍ من عبدين 

 
 

 

پرداخت عبدی بر ذمّه مُتلفِ است به دليل تلف كردن عبد مالك. از سويی عبدی را به مالك قرض   481

مالك عبدی بر ذمه مالك است. از سوی ديگر پرداخت عبدی بر  داده از او خريده با همين اوصاف و  

ذمه دو  ذمه مالك است به دليل قرض يا بيع سلم و مالك عبدی بر ذمه متلف است به دليل اتلاف او.  

 طرف مشغول به كالای مشابه كه منجر به تهاتر قهری است.  
 را بخرد.   - كه در اوصاف همسان هستند-مشتری يكی از دو عبد را  482
، و مفتاح الكرامي 201: 3، و الدروس  18: 2، و الشيرائع  38، كتاب السييم، المسيألي 217: 3راجع الخلا  .  483

4 :353. 
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المسالك  484نعم،  و  الدروس  فی  الشهيدان  منهم  جماعة  العين   485ذهب  ردّ  جواز  إلى 

العين،  487لكن 486المقترضة إذا كانت قيميّة،  القرض بأداء  لا   488لعلّه من جهة صدق أداء 

قبول غيرها  اتفّقوا على عدم وجوب  لذا  و  بالمثل؛  القيمی  إن كان   489من جهة ضمان  و 

 مماثلًا لها من جميع الجهات. 

 
 

 

امكان پرداخت مثل هستند )خلاف   484 به  استفاده می شود كه در قيمی، قائل  فتاوای برخی چنين  از 

 مشهور و موافق مفاد دو دليل(.

 .449: 3، المسالك 320: 3الدروس .  485
اگر ضمان به قيمت بود، ردّ عين جايز نبود. عين مصداق اتمّ مثل است و چون ضمان به مثل است،   486

)در بحث ضمان، ضمان به عين تعلق گرفته است و مثل يا قيمت بدل آن تلقی می  ردّ عين جايز است.  

 تعلق نمی گيرد(.  شوند و تا عين موجود باشد، ضمان به قيمت يا مثل  
 يشان فتوا به ضمان قيمی به مثل استفاده نمی شود.  از كلام ا 487

 صدق عرفی اداء قرض است.   488
و مالك ملزم به قبول    غير عين. اگر ضمان قيمی به مثل بود، با پرداخت مثل ضمان مرتفع می شد 489

 لكن پرداخت مثل را موجب رفع ضمان ندانسته اند.    مثل بود؛
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يلين عدم سقوط المثل من الذمّة  و أمّا مع عدم وجود المثل للقيمیّ التالف، فمقتضى الدل

بقيمته يوم الدفع كالمثلی، و لا يقولون   المثلی، فيضمن  المثل فی  لو تعذّر  بالتعذّر، كما 

 .490به

فمقتضى  492فلو فرض نقصان المثل عن التالف من حيث القيمة نقصاناً فاحشاً، 491و أيضاً، 

عدم وجوب  بالمثل؛ 493ذلك  المالك  و  494إلزام  الحقيقة  فی  المماثلة  اعتبار  لاقتضائهما 

 
 

 

 م را علماء قائل شده اند.  قيمت روز تلف يا روز ضمان يا اعلی القي 490
 بيان اخص بودن مفاد دو دليل در ضمان مثل نسبت به قول مشهور از جهتی.  491
)ادعايی كه در ادامه مطرح می شود در مورد افزايش فاحش قيمت مثل ارزان شدن يخ در زمستان.  492

 نيز قابل طرح است؟(.  

 .231في شرح الشهيد،: الصواب »اليواز« بد  »الوجوب« كما ت يخف ، انار هدايي الطالب: .  493
 ( پرداخت مثل به همراه ما به التفاوت قيمت.  2( قيمت كه بدل اقرب است. 1پس ضامن چيست؟  494
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، بل 497إلزامه به و إن قوىّ خلافه بعض  496مع أنّ المشهور كما يظهر من بعض  495المالية،

 499و إن كان الحقّ خلافه.  498المثل و لو سقط من القيمة بالكلّية  ربما احتمل جواز دفع 

الآية عموم من وجه، فقد يضمن  فتبيّن: أنّ النسبة بين مذهب المشهور و مقتضى العرف و 

، و قد  500بالمثل بمقتضى الدليلين و لا يضمن به عند المشهور، كما فی المثالين المتقدّمين

 
 

 

ف و »مثل« در آيه شريفه ضمان يخ در زمستان در قبال يخ در تابستان نيست. عرف يخ در  متعار 495

و   در صفات  مماثلت  دليل  دو  مقتضای   : سيد  مرحوم  )نقد  داند.  نمی  تابستان  در  يخ  مثلِ  را  زمستان 

. ضامن نقصان قيمت سوقی را ضامن نيست و صرفا مثل كالا را  -نه حيث ماليت -خصوصيات است  

 ، همانطور كه اگر عين موجود بود، نقصان قيمت سوقی را ضامن نبود(.  ضامن است

 99: 37، و اليواهر 252: 6انار مفتاح الكرامي .  496

 ، و لكنّه فيما لو ترج المثيي عن القيمي.113: 3قواّه الشهيد قدّس سرّه في الدروس .  497

 .204: 1اوتميه العيّامي في القواعد .  498

( بر  4( خلاف مفاد آيه شريفه است.  3( متعارف نيست.  2يه« صدق نمی كند.  ( »حتی تود1چرا كه :   499

 ( مصداق ظلم به مالك است.  5خلاف قاعده لاضرر است. 

 )چاپ كنگره(.218يعني: مثالي إيلا  الكرباس و إيلا  العبد، المتقدّمين في الصفحي .  500
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الثالث المثال  الحكم كما فی  به كما فی أكثر  501ينعكس  المضمون  ، و قد يجتمعان فی 

 الأمثلة. 

 يجدی بالنسبة إلى ما لم  إنّ الإجماع على ضمان القيمی بالقيمة على تقدير تحقّقه لا 502ثمّ 

يجب الرجوع إلى المثل بمقتضى الدليل  504ففی موارد الشكّ  503يجمعوا على كونه قيمياًّ،

 
 

 

 نقصان فاحش قيمت.   501

و اثبات ضمانِ قيمت در    -يعنی متعارف و آية اعتداء-اجماع مخصص برای دو دليل اصلی بحث   502

قيمی و نتيجه اين خواهد بود كه ضمان در تمام موارد به مثل است، مگر در قيمی ها. )اجماع دارای  

 معقد لفظی مطلق است يا بايد به قدرمتيقن آن اخذ شود؟(.  
شود، اين اجماع حجيت دارد؟ اگر اجماع بر حكم باشد كه ضمان  اگر اجماع بر قيمی بودن ثابت   503

حجيت داشته باشد؛ اما اگر اجماع بر مصداق يابی    اجماع تعبدی بوده و  اين شیء به قيمت است، شايد 

 برای موضوع حكم )القيمی يضمن بالقيمه( باشد، حجيت نخواهد داشت.  

نيست و  مصداقيت مورد برای موضوعِ حكمِ اجماعی مردد است   504 به اجماع صحيح  لذا تمسك  و 

 مصداق تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام خواهد بود.  
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؛ بناءً على ما هو الحقّ المحقّق: من أنّ العام المخصّص بالمجمل 506و عموم الآية  505السابق

 .507لى موارد الشكّ مفهوماً، المتردّد بين الأقلّ و الأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنسبة إ

 
 

 

 المشار إليه بقوله: و لكن يمكن أن يقا  ..)چاپ كنگره(  217يقدّ  في الصفحي .  505

 .218 217المتقدّمي في الصفحي .  506
ز شبهه مفهوميه. اگر شبهه موضوعيه  شك در قيمی بودن كالا يا ناشی از شبهه مصداقيه است يا ناشی ا 507

باشد، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نيست. اگر ناشی از مفهوميه باشد و شك ناشی از  

مردد بين دو امر متباين است يا مردد بين  ترديد در مفهوم مخصِّص )اجماع مفهوم مخصِّص(، يا مفهوم  

تمسك به عام صحيح نيست. در دوران بين اقل و اكثر، اگر  اقل و اكثر. در دوران بين دو امر متباين نيز 

چه لفظی باشد و  -مخصص متصل باشد، تمسك به عام صحيح نيست؛ لكن اگر مخصص منفصل باشد  

لبی اين موارد به عام    -چه  به عام تمسك كرد، چرا كه اجماع مخصص در  بايد  ادعا شده است كه 

محل بحث از نوع دوران بين اقل و اكثر است،  ند.  سرايت نكرده و حجيت عموم را خدشه دار نمی ك 

قيمی است، يقينا داخل در مخصص است و    - با اجماع يا غير آن-چرا كه محدوده ای كه يقين داريم  

،  موارد مشكوک در صورتی داخل در مخصص است كه از مخصص معنای اكثر اراده و قصد شده باشد 

فاسق مردد بين اقل )مرتكب كبيره( و اكثر )مرتكب كبيره مانند »لاتكرم الفساق من العلماء« كه مفهوم  

 يا مرتكب صغيره( است.  
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 ]حاصل الكلام[ 

 ]ما اُجمع علی كونه مثليا يضمن بالمثل[

فحاصل الكلام: أنّ ما أجمع على كونه مثليّا يضمن بالمثل، مع مراعاة الصفات التی تختلف  

بها الرغبات و إن فرض نقصان قيمته فی زمان الدفع أو مكانه عن قيمة التالف؛ بناءً على  

مضافاً إلى الخبر الوارد فی أنّ الثابت فی ذمّة  508ال هذا التفاوت،تحقّق الإجماع على إهم

 511 .510و أسقطها السلطان و روجّ غيرها، هی الدراهم الأُولى  509اقترض دراهم  من

 
 

 

 اجماع بر اين كه شرعا مثل تلقی می شود. )حجيت اين اجماع بررسی شود(.   508
كذا في » «، »خ«، » «، »ع«، »ص« و نسخي بد  »ش«، و في »ن« و »ش« هكذا: »في أنّ اللاز  عي   .  509

 .231دراهم«، و قا  الشهيد، بعد نقل هذه العبارن: هكذا في النسخ المصحّحي، انار هدايي الطالب: منَ عييه 

)اين روايت، معارض دارد و برا، يكميل  .2من أبواب الصيير ، الحديث   20، الباب  488:  12الوسييائل  .  510

 بحث بايد معارض ها و نتييه نهايي مدنار قرار گيرد(. 

مّل« اسيتدراكاً، و يشيهد عي  وجودها في ااصيل أنّ المامقاني و الشهيد، قدّس سرّهما في »ن« زيادن: »فتأ.  511

. روايت ذكر 1)وجه يامل :  .231، و هدايي الطالب: 5و 30نقلاها في شييروهما و عيّقا عييها، انار  ايي ا:ما : 

بيكه مصيداا يابي   اجماع بر اهما  قيمت، اجماع يعبد، بر وكم شيرعي نيسيت،. 2شيده دارا، معارض اسيت.  

. يفاوت قيمت سيبب مي شيود يا عرفا مثل ييقي نشيود، مخصيوصيا 3برا، مثل بر اسياس ذهني عرفي عيماء اسيت. 

 اگر يفاوت قيمت فاوش باشد. شباهت در قيمت از اركان مثييت عرفي است(. 
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 ]ما اجمع علی كونه قيميا يضمن بالقيمة[ 

و   512ء من الاتفّاق على ذلك و ما أجمع على كونه قيميّاً يضمن بالقيمة بناءً على ما سيجی 

 .513إن وجد مثله أو كان مثله فی ذمّة الضامن 

 ]حكم ما شکّ فی كونه قيميا او مثليا[

و ما شكّ فی كونه قيميّاً أو مثلياً يلحق بالمثلی، مع عدم اختلاف قيمتی المدفوع و التالف، 

 و مع الاختلاف الحق بالقيمی، فتأمّل.

 
 

 

 ء في اامر السابع.ييي.  512

ست كه در صورت ضمان مثل ادعا شده كه  مثلا با بيع كلی مالك چنين كالايی بر ذمه مالك شده ا 513

 تهاتر قهری رخ می دهد.  
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 ]عدم وجدان المثل الا باكثر من ثمن المثل[الخامس 
الشراء  514 المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل، ففی وجوب  أنّه لو لم يوجد  القواعد:  ذكر فی 

 ، انتهى.515تردّد

قيمته أضعا بأن صارت  للمثل  السوقيّة  القيمة  لزيادة  إن كانت  الثمن  قيمة  أقول: كثرة  ف 

التالف يوم تلفه، فالظاهر أنّه لا إشكال فی وجوب الشراء و لا خلاف، كما صرّح به فی  

الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثل  كالحبوب و الأدهان فعليه مثل ما تلف فی يده،  

 
 

 

مساله شناسی و تفكيك فروض : مثل امكان تهيه دارد يا ندارد )انتقال به قيمت و مربوط به الامر  514

به عنوان مقدمه وجوب  - السادس(. اگر امكان تهيه دارد يا به ثمن متعارف قابل تهيه است و بايد مثل  

يم مالك شود، يا تهيه آن متوقف بر پرداخت بيش از ثمن المثل است )محل بحث(.  تهيه و تقد  -ردّ

افزايش قيمت نيز يا بر اساس زياد شدن قيمت بازاری كالاست )بعدا بيان می شود كه اين قيمت مصداق  

قيمت متعارف است( يا به دليل اجحاف بايع است. توجه شود كه اگر تفاوت فاحش باشد، ممكن است  

 خاص داشته باشد.  خصوصيت 
 .204: 1القواعد .  515
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خلاف  بلا  كان،  ثمنٍ  بأیّ  كان  516يشتريه  ثمنٍ  بأیّ  يشتريه  المبسوط:  فی  و  انتهى.   ،

 هى. ، انت517إجماعاً

 
 

 

 .29، كتاب البيوع، المسألي 415: 3الخلا  .  516
 .103: 3المبسوط  .  517
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النصّ  عموم  وجهه:  الفتوى  518و  المثلی،  519و  فی  المثل  يؤيّده  520بوجوب  فحوى  521و 

 522حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة،

 
 

 

 اطلاق نقص )متعارف( و آيه شريفه اعتداء.   518

همچنين ممكن است به سيره در مقام تمسك شود. استقصاء تمام ادله در ذيل مساله دارای اهميت   519

در مقام    -مثل قاعده لاضرر نسبت به ضامن-اضافه بر اين كه به جريان يا عدم جريان قواعد كلی  است.  

؟ اين اشكالات  بايد توجه شود و اين نكته بررسی شود كه آيا اين قاعده در محل كلام جاری است يا خير

( عدم تطبيق قاعده : حكم شارع ضمان مثل است و  1به جريان قاعده لاضرر در مقام مطرح شده است :  

( عدم شرط قاعده : جريان اين قاعده در حق ضامن خلاف امتنان بر مالك  2ضمان مثل، ضرری نيست.  

هر دو وجود ندارد و در  است. در مقام دوران ضرر بين مالك و ضامن است و راهی برای نفی ضرر از 

نيست.   اين قاعده جاری  اعراض از اطلاق قاعده در مقام مانع از    محدوده (  3نتيجه   : شموليت قاعده 

 امكان تمسك به آن می شود. ر.ک. به حاشيه مرحوم شهيدی و كلمات مرحوم خويی. 
 فاحش باشد.    نقد : ممكن است گفته شود مثليت در ماليت رعايت نشده است، مخصوصا اگر تفاوت  520

 توجه به فتوای علماء در ديگر مسائل. )فحوا قطعی نيست و لذا صرفا مويد است(.   521

اگر در فرض ضرر مالك، ضمان مثل باقی است، پس به طريق اولی در فرض ضرر ضامن، ضمان   522

  مثل باقی است. )اگر طريق اولويت مقبول نبود، طريق تساوی يا الغای خصوصيت از كم يا زياد شدن 

 قيمت كالا يا ... شايد بتواند مورد تمسك قرار گيرد(. 
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ذلك مع سقوط المثل فی زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على   523بل ربما احتمل بعضهم 

 524الشاطئ و الثلج فی الشتاء.

و أمّا إن كان لأجل تعذّر المثل و عدم وجدانه إلّا عند من يعطيه بأزيد ممّا يرغب فيه الناس 

و  ، بحيث يعدّ بذل ما يريد مالكه بإزائه ضرراً عرفاً و الظاهر أنّ هذا ه 525مع وصف الإعواز 

؛ لأنّ الثمن فی الصورة الاولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو 526المراد بعبارة القواعد 

فی الصورة   527ثمن المثل، و إنّما زاد على ثمن التالف يوم التلف و حينئذ فيمكن التردّد

 
 

 

 .204: 1اوتميه العيّامي في القواعد .  523
مخالفين : در اين فرض، در حكم تلف است. برخی در فرض تفاوت فاحش نيز مثليت را انكار كرده  524

 اند.  
 ناياب بودن كالا.   525
 يقدّمت عباريه في صدر المسألي..  526

بين انتقال به قيمت به دليل قاعده لاضرر كه نافی وجوب دفع مثل است و مثل را كالمعدوم می كند   527

 و بين وجوب خريدن مثل به عموم نص و فتوا.  
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 529الكفّارة : من أنّ الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، كالرقبة فی 528الثانية كما قيل

 البائع و طلب أضعاف القيمة، و هو ضرر.  531، و أنّه يمكن معاندة 530و الهدی 

 
 

 

 .254: 6، و السيّد العاميي في مفتاح الكرامي 384: 2قاله العيّامي في التذكرن .  528
رجوع می شود، مثل كفاره  -اگر ترتيبی است - معدوم يا ملحق به معدوم باشد، به كفاره رتبه بعدی  529

 صيد برای محرِم در برخی فروض و شرايط.  
 معدوم يا ملحق به معدوم باشد، به روزه گرفتن منتقل می شود.   530
 سماجت و يكدندگی.   531
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 ]الأقوی وجوب الشراء[

الشراء  وجوب  ذلك:  مع  الأقوى  لكنّ  للتحرير 532و  وفاقاً  الإيضاح  533؛  عن  و  534كما 

؛ لعين ما ذكر 537، و نفی الخلاف المتقدّم عن الخلاف536بل إطلاق السرائر و   535الدروس 

 539. 538لصورة الأوُلى فی ا

 
 

 

 اله با مساله بعد دارای تهافت است.  : كلام مرحوم شيخ در اين مس 232، ص2مرحوم شهيدی، ج 532

 .139: 2التحرير .  533

 .178: 2إيضاح الفوائد .  534
 .113: 3الدروس .  535

 .480: 2انار السرائر .  536
 .222يقدّ  في الصفحي .  537

عموم نص و فتوا. )نقد مرحوم سيد و مرحوم ايروانی و مرحوم خويی : قاعده لاضرر در مقام جاری   538

 است(.  

 ا أفاده بقوله: و وجهه عمو  النقّ و الفتو  بوجوب المثل في المثيي.و هو م.  539



132 

 
 

 

 ]جواز المطالبة فی بلد التلف و غيره[

لا فرق فی جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه فی مكان التلف أو غيره، و لا   540ثمّ إنّه 

لظاهر   وفاقاً  لا؛  أم  التلف،  مكان  فی  قيمته  من  أزيد  المطالبة  مكان  فی  قيمته  كون  بين 

 .546و جامع المقاصد 545و الدروس  544و الإيضاح  543و التذكرة  542عن السرائر  541المحكیّ

 
 

 

چه مكان تلف باشد و چه نباشد و چه قيمت  -آيا مالك حق دارد كالا را در هر مكانی كه خواست  540

)فرض اين است كه    مطالبه كند؟   - كالا در آن مكان مساوی قيمت كالا در مكان تلف باشد و چه نباشد

مالك در مكان مطالبه است يا اعم از اين كه مالك در آنجا باشد يا نباشد؟ چرا احتمال مكان ضمان  

مطرح نشده است؟(. حق مطالبه در هر مكانی مستلزم وجوب دفع در همان مكان به مالك است. جواب  

تحصيل می    -و لاضرر و ...مثل قاعده سلطنت  -اين مساله از طريق بررسی ادله ضمان و قواعد كلی  

 شود.  

 .252: 6وكاه عنهم السيّد العاميي في مفتاح الكرامي .  541

 .490: 2السرائر .  542

 .383: 2التذكرن .  543
 .176: 2إيضاح الفوائد .  544
 .114: 3الدروس .  545
 .256: 6جامع المقاصد .  546
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، و هو كذلك؛ 547تضيه عدل الإسلام و الأدلّة و أُصول المذهب و فی السرائر: أنّه الذی يق

  548.549لعموم »الناس مسلّطون على أموالهم«

 550هذا مع وجود المثل فی بلد المطالبة، و أمّا مع تعذّره فسيأتی حكمه فی المسألة السادسة. 

 
 

 

 .491 490: 2انار السرائر .  547

يل برای عدل اسلام و ادله و اصول مذهب دانسته است، اما ممكن  ظاهرا مرحوم شيخ اين قاعده را دل 548

است مقتضای عدل اسلام به خاطر قاعده سلطنت باشد، مقتضای ادله اشاره به عموم ادله ضمان داشته  

 باشد و مقتضای اصول مذهب اشاره به احترام مال مسلم.  

 .99، الحديث 222: 1عوالي اللآلي .  549

د بين مساله مكان مطالبه و مكان تسليم و مكان اقباض مثل تفكيك كرد. اين مرحووم ايروانی : باي 550

 كه در هر مكانی مالك قصد قبض داشت، ضامن ملزم به اقباض در آن مكان باشد، محل تامل است.  



134 

 
 

 

 ]تعذر المثل فی المثلی[السادس 

   عدمه[]التفصيل بين ما لو طالب المالک و  
 ؛552لو تعذّر المثل فی المثلی، فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك551

 
 

 

در مرحلة مساله شناسی، به تفكيك فروض اثرگذار از حيث فقهی بايد توجه كرد و اين فروض را   551

يل و بررسی قرار داد. مرحوم شيخ اين مساله را كه در هنگام تعذر مثل، ضمان بر چه  جداگانه مورد تحل

چيزی تعلق گرفته است را بين فرضی كه مالك حقش را مطالبه می كند با فرضی كه مالك حقش را  

 مطالبه نكرده است، تفكيك می كند.
 آيا در اين فرض مالك حق مطالبة حقش را دارد؟ جواب اين سوال در ادامه بيان خواهد شد.   552
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بين   553لأنّ  القيمة؛ جمعاً  بالتعذّر، فوجب  بالمثل منفیّ  المالك ظلم، و إلزام الضامن  منع 

 .554الحقّين

 
 

 

استدلال : مقدمه اول : مالك حق مطالبه حقش را دارد، چرا كه منع مالك از مطالبة حقش و حكمِ  553

)بايد    الزام او به صبر تا يافتن مثل، ظلم است و شارع ظلم نمی كند و حكم ظالمانه جعل نكرده است. 

دقت شود كه اگر »ظلم از شارع صادر نمی شود«، حكم عقلی است، موضوع و محدودة موضوع نيز  

(. اضافه بر اين كه ممكن  -نه مصاديق عرفی- عقلی است و مصاديق قطعی به قطع شامل آن می شوند  

حوم  است قاعده سلطنت و اجماع را نيز دليل بر حق مالك بر مطالبه حقش دانست. ر.ک. حاشيه مر

اگر تعذر اعم از -يا تكليف حرجی است    ما لايطاقسيد. مقدمه دوم : الزام ضامن به دفع مثل، تكليف  

و در نتيجه يا محال است يا از حكيم صادر نمی شود يا به ادله نفی عسر و حرج، منتفی    -حرج مراد است

بر ضامن واجب است،  به مقتضای عقل و با قطع می توان مدعی شد كه دفع قيمت  مقدمه سوم :  است.  

زيرا تنها راهی است كه قطع داريم مورد رضای شارع است و حجتی بر رضايت شارع به راههای ديگر  

وجود ندارد. )نقد : ادعا شده راه ديگری وجود دارد و آن دفع امثل و ما به    -مثل دفع كالای مشابه-

 التفاوت بين دو كالاست(.  

كه ضامن حق دارد تا تكليف ما لايطاق يا حرجی بر او بار  است به اين معن تعبير حق در مورد ضامن   554

 نشود. 
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تعالى   قوله  إلى  اعْتَدى  »مضافاً  مَا  بمِِثْلِ  علََيْهِ  أُلزم   556فإنّ    555«عَلَيْكُمْ فَاعتَْدُوا  إذا  الضامن 

 بالقيمة مع تعذّر المثل لم يعتد عليه أزيد ممّا اعتدى. 

القيمة؛ لأنّ المتيقّن أنّ دفع   557و أمّا مع عدم مطالبة المالك، فلا دليل على إلزامه بقبول 

الضامن    القيمة علاج  لمطالبة المالك، و جمع  بين حقّ المالك بتسليطه على المطالبة و حقّ 

 
 

 

 .194البقرن: .  555

»مثلِ ما اعتدی«، در مثلی، مثل است. اگر متعذر شد، متفاهم عرفی بدل اقرب است  وجه استدلال :   556

نه مصداقِ »ازيد ما اعتدی«  -و بدل اقرب قيمت است و مصداق »مثلِ ما اعتدی« در فرض تعذر مثل است  

. )در ادامه بيان می شود كه آيا آيه شريفه اطلاقی نسبت به  -كه آيه شريفه ضمان آن را نفی می كند

 فرض تعذر مثل دارد يا خير(.  

 تطبيق ادله ضمان در مقام.   557
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المطالبة فلا دليل على سقوط حقّه عن   المعسور، أمّا مع عدم  بالمعذور أو  بعدم  تكليفه 

 559. 558المثل

ذكرا  حيث  الإيضاح،  و  التذكرة  عن  المحكیّ  من  يظهر  ذكرناه   ما  بعض    و  ردّ  فی 

نّ  الاحتمالات الآتية فی حكم تعذّر المثل ما لفظه: إنّ المثل لا يسقط بالإعواز، أ لا ترى أ

المغصوب منه لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ و إنّما المصير إلى القيمة  

 انتهى. 560،561وقت تغريمها 

 
 

 

 كه دارای خصوصيات شیء تلف شده می باشد.   558

بنابراين ضمان مثل وجود دارد و حكم وضعی منوط به قدرت تكليفی نيست، هر چند در حال حاضر   559

: طبق آيه شريفه    232، ص2)نقد مرحوم شهيدی، جمنتفی است.    -به دليل تعذر يا عسر -وجوب دفع  

 .  اعتداء و ادله ضمان، ضمان به بدل اقرب منتقل شده است و امكان الزام مالك به قبول وجود دارد
 وقت لزوم پرداخت يعنی زمانی كه مالك خواستار دريافت حقش می باشد.   560

 ؛ و قوله: »إنّما المصير .. إلخ« ليس في الإيضاح.175: 2، إيضاح الفوائد 383: 2التذكرن .  561
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أطلق  صورة   562لكن  يريدون  لعلّهم  و  المثل،  تعذرّ  عند  بالقيمة  الحكم  منهم  كثير  

 ، و إلّا فلا دليل على الإطلاق.563المطالبة

المحكیّ عن الأكثر فی باب القرض: أنّ المعتبر فی المثل  المتعذّر و يؤيّد ما ذكرنا: أنّ  

 . 567، فليتأمّل 566نعم عبّر بعضهم بيوم الدفع  564،565قيمته يوم المطالبة 

 
 

 

 كه ظاهر اين اطلاق خلاف فتوای مرحوم شيخ است.   - چه مالك مطالبه كند و چه مطالبه نكند- 562

 اطلاق و اخذ به قدرمتيقن يا انصراف به فرض غالب كه مالك حقش را مطالبه می كند.  به دليل عدم   563
، قا  بعد نقل أقوا  أربعي: ت يبعد أن يقا : إنّ ااووط هو القو  ااوّ ؛ 8وكاه السيد المياهد في المناهل:  .  564

 انّ القائل به أكثر.

. اگر ملاک روز دفع  -ه ملاک روز دفع باشدنه اين ك - پس با مطالبه ضمان به قيمت منتقل می شود   565

بود، نسبت به مطالبه و عدم مطالبه مالك مطلق بود. / وجه مويد بودن : شايد مراد يوم الدفع است و به  

 دليل غلبه مطالبة مالك از آن به يوم المطالبه تعبير كرده اند.  

 .392: 5عبّر به العيّامي في المختيف .  566

 است.   روز وجوب دفع يعينی روز مطالبهشايد مرادشان از يوم الدفع،  567
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 ]هل العبرة فی قيمة المثل المتعذر بقيمة يوم الدفع او التعذر؟[ 

العبرة فی قيمة المثل   569، فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: 568و كيف كان المشهور  أنّ 

الزمان،  570المتعذّر بقيمته يوم الدفع  المثل  ثابت فی الذمةّ إلى ذلك  و لا دليل  571؛ لأنّ 

 572على سقوطه بتعذرّه، كما لا يسقط الدّين بتعذّر أدائه. 

 
 

 

چه مراد از يوم الدفع، روز وجوب دفع )روز مطالبه( باشدو چه مراد روز دفع مقروض )روز اداء(   568

 باشد.  
اصل مساله : در فرض تعذر مثل و مطالبه مالك، قيمت چه روزی بر ذمه ضامن است؟ قيمت روز   569

جواب اين سوال  لف عين يا روز تعذر مثل يا روز مطالبه مالك يا روز دفع يا اعلی القيم؟  ضمان يا روز ت

 را بايد از ادله ضمان و قواعد كلی و اقوال علماء )اجماع يا شهرت( تحصيل كرد.  
 وردت العبارن في » « هكذا: إنّ العبرن بقيمي يو  دفع قيمي المثل المتعذّر..  570

مثل آيه شريفه اعتداء و طبق اطلاق اجماع بر ضمان مثلی به مثل كه شامل    طبق مقتضای ادله ضمان  571

 فرض تعذر هم می شود و طبق جريان استصحاب.  

ضامن به عمد دفع را به تاخير انداخته است و اين  حتی اگر قيمت از روز مطالبه كمتر شده باشد و   572

 تاخير منجر به ضرر مالك شود؟ 
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 574، و قد عرفت من التذكرة و الإيضاح ما يدلّ عليه  573و قد صرّح بما ذكرنا المحقّق الثانی

. 

، و للتحرير فی باب   576و هو للحلّی فی البيع الفاسد 575و يحتمل اعتبار وقت تعذّر المثل،

 ؛ لأنهّ وقت الانتقال إلى القيمة. 578، و محكیّ  عن المسالك 577القرض 

أنّه إن أُريد بالانتقال انقلاب ما فی الذمّة إلى القيمة فی ذلك الوقت، فلا دليل  579و يضعّفه: 

ريد عدم وجوب إسقاط ما فی الذمّة إلّا بالقيمة، فوجوب الإسقاط بها و إن  عليه، و إن أُ 

 
 

 

 .525و  245: 6جامع المقاصد .  573

 راجع الصفحي السابقي..  574
 تسامحا از اين روز به روز تلف مثل می توان تعبير كرد.  575

 .285: 2السرائر .  576

 .200: 1يحرير ااوكا  .  577

 .174: 3المسالك  .  578

برای نقد و بررسی يك ادعا ابتدا بايد احتمالات معنايی آن را از يكديگر تفكيك كرد و سپس هر   579

احتمال را جداگانه مورد نقد و بررسی قرار داد. مرحوم شيخ می فرمايند مراد از وقت انتقال به قيمت  

قميت تبديل نمی  چيست؟ احتمال اول : انقلاب ذمه به قيمت. اين ادعا بی دليل است. با تعذر ذمه به  
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تحقّق   إلى  الذمةّ  فی  المثل  بقی  الإسقاط  أخّر  لو  أنّه  إلّا  المطالبة،  مع  التعذّر  يوم  حدث 

الثانی   الزمان  الزمان، و ليس فی  بأداء قيمته فی ذلك  الإسقاط، و إسقاطه فی كلّ زمانٍ 

 الإسقاط فی الزمان الأوّل. مكلفّاً بما صدق عليه 

، و من   581لو استندنا فی لزوم القيمة فی المسألة إلى ما تقدّم سابقاً: من الآية  580هذا، و لكن 

أنّ المتبادر من إطلاقات الضمان هو وجوب الرجوع إلى أقرب الأموال إلى التالف بعد  

 
 

 

دفع قيمت به مالك  شود و مالك حق صبر و مطالبه مثل را دارد. دليل اين ادعا بيان شد. احتمال دوم :  

برای اسقاط ذمه بر ضامن در روز تعذر با مطالبه مالك واجب است. اصل اين كلام صحيح است اما با  

، همچنان مثل بر ذمه  -ان يا غير آنو عقب افتادن روز دفع از روز مطالبه به دليل عصي-تاخير اسقاط  

، چرا كه اسقاط ذمه تعلق گرفته به مثل با  است. لحظه دفع، ضمان مثل به ضمان قيمت تبديل می شود

اداء قيمتِ مثل در هنگام اداء رخ می دهد. پرداخت قيمتِ مثل در زمانِ دفع، مصداق اسقاط در آن  

 زمان است. 
و انتقال ذمه به قيمت در اين روز بر اساس ادله ضمان، يعنی آيه    بيان دليل برای قول قيمت روز تعذر 580

اين كلام بر خلاف مدعای سابق است كه مفاد ادله ضمان ثبوت مثل    اعتداء و متبادر از اطلاقات ضمان. 

 حتی در فرض تعذر است و با تعذر ذمه نسبت به مثل ساقط نمی شود.  
 )(.226المتقدّمي في الصفحي .  581
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إذ لا فرق فی تعذرّ   582لمثل؛ بصيرورة التالف قيميّاً بمجرّد تعذّر ا   تعذّر المثل، توجّه القول 

التمكّن بعد  القيمياّت، و بين طروّه  ابتداء كما فی  بين تحقّقه  ، كما فی ما نحن 583المثل 

 .584فيه

، لا يخلو  585و دعوى: اختصاص الآية و إطلاقات الضمان بالحكم بالقيمة بتعذّر المثل ابتداء 

 .586عن تحكّم 

 
 

 

همانطور كه در مورد آيه شريفه اعتداء مطرح شد، ادعا اين است كه در فرض تعذر مثل، ضمان به   582

 اقرب بعدی يعنی قيمت تعلق می گيرد. بنابراين قيمت روز تعذر بر ذمه ضامن است.  
عارض شدن تعذر بعد از امكان دفع مثل. البته شايد دفع مثل از ابتدا و هنگام تلف عين متعذر باشد،   583

 لكن اين نكته تاثيری در بحث ندارد. 
و برای بررسی مقتضای اصل عملی در    101، ص1برای نقد اين كلام ر.ک. حاشيه مرحوم سيد، ج 584

 . 233، ص2مقام ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی، ج

 مل فرض تعذر متاخر نمی شود.و شا 585

ادله اقتضای فرق بين اين دو قسم را ندارند. )البته مرحوم شيخ در ادامه بيان می كنند كه ادله ضمان   586

 اطلاقی نسبت به فرض تعذر مثل ندارند(.  
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ذكر   أُخر،  احتمالات  المسألة  فی  إنّ  القواعد ثمّ  فی  فی   587أكثرها  بعضها  قوّى  و   ،

 . 589، و بعضها بعض الشافعية 588الإيضاح 

 ]الاحتمالات فی المسألة مع مبانيها[

 حاصل جميع الاحتمالات فی المسألة مع مبانيها ، أنهّ: 590و

 
 

 

 .204 203: 1قواعد ااوكا  .  587

 .175: 2إيضاح الفوائد .  588
، و 283: 2صي  قيميٍ من وقت الغصيب إل  يعذّر المثل. مغني المحتاج قا  النوو،: و ااصي ّ أنّ المعتبر أق.  589

 .383: 2انار التذكرن 

بعد از مرحله مساله شناسی، جمع آوری و توجه به تمام وجوه و اقوال متصور در مساله بنابر مبانی   590

دامه مطرح )البته برخی احتمالات در امختلف می تواند در قضاوت و رسيدن به جواب ما را ياری دهد.  

قيمتِ مثل در روز  (  4و3و2( بقاء مثل به قيمت با تعذر : قيمت روز دفع.  1می شود(. احتمالات متصور :  

( قيمتِ عين در روز ضمان يا ]روز تلف[  7و6و5تعذر يا در روز ضمان يا اعلی القيم از ضمان تا تعذر.  

( قيمتِ قدرمشترک عين و مثل در روز ضمان يا روز تعذر مثل  10و9و8يا اعلی القيم از ضمان تا تلف. 

)نحوه دسته بندی  ( اعلی القيم از روز ضمان تا روز دفع.  10از روز ضمان تا روز تعذر مثل.    القيميا اعلی  

 اين احتمالات در كتاب در ضمن مطالب كتاب ذكر خواهد شد(.  
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ه  إمّا أن نقول باستقرار المثل فی الذمّة إلى أوان الفراغ منه بدفع القيمة، و هو الذی اخترنا[  1]

 تبعاً للأكثر من اعتبار القيمة عند الإقباض، و ذكره فی القواعد خامس الاحتمالات. 

[ 1/2]، فإذا صار كذلك، فإمّا أن نقول:  591و إمّا أن نقول بصيرورته قيميّاً عند الإعواز [  2]

تلف وجب   لو  أنهّ  بمعنى  للمثل  القيميّة صفة  فتكون  قيمیّ،  الذمّة  فی  المستقرّ  المثل  إنّ 

 . 592قيمته

 .593و إمّا أن نقول: إنّ المغصوب انقلب قيميّاً بعد أن كان مثليّا[ 2/2]

 
 

 

نگام تعذر مثل، اعم از اين كه قيمتِ مثل باشد يا  تبديل شدن آنچه بر ذمه ضامن است به قيمت ه 591

 قيمت عين يا قيمت قدرمشترک.  

 قيمتِ مثل بر ذمه آمده است نه قيمت عين.   592

 قيمتِ عين بر ذمه آمده است نه قيمت مثل.   593
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هو أحد الأقوال    فإن جعلنا الاعتبار فی القيمیّ بيوم التلف كما[  1/1/2]،  594فإن قلنا بالأوّل 

الإعواز،  يوم  المثل  قيمة  المتعيّن  الفاسد 595كان  البيع  فی  السرائر  فی  به  و  596كما صرّح   ،

 . 598؛ لأنّه يوم تلف القيمیّ  597التحرير فی باب القرض 

 
 

 

 سه احتمال در فرض ضمان قيمتِ مثل بر اساس مبانی مختلف در ضمان قيمت در قيمی ها.   594

ذمه به قيمت تبديل می شود، روز تلف است و در مثلی متعذر المثل، روزی كه   در قيمی روزی كه 595

 ذمه به قيمت تبديل می شود، روز تعذر مثل است.  
 .285: 2السرائر .  596

 .200: 1يحرير ااوكا  .  597

 زمانی كه به وصف قيمی در می آيد و ذمه به قيمت تبديل می شود.   598



146 

 
 

 

و إن جعلنا الاعتبار فيه بزمان الضمان كما هو القول الآخر فی القيمیّ كان المتّجه [  2/1/2]

مانه بقيمته لأنّه أولّ أزمنة وجوب المثل فی الذمةّ المستلزم لض 599اعتبار زمان تلف العين؛

 .  600عند تلفه، و هذا مبنیّ على القول بالاعتبار فی القيمیّ بوقت الغصب كما عن الأكثر 

و إن جعلنا الاعتبار فيه بأعلى القيم من زمان الضمان إلى زمان التلف كما حكی  [  3/1/2]

كان المتّجه الاعتبار بأعلى القيم من يوم تلف العين     601عن جماعة من القدماء فی الغصب

 . 602إلى زمان الإعواز، و ذكر هذا الوجه فی القواعد ثانی الاحتمالات 

 
 

 

مده است كه در قيمی روز ضمان است چون در آن روز ذمه به  قيمت اولی زمانی كه شیء به ذمه آ 599

عين تعلق گرفته است و در مثلی متعذر المثل، روز تلف عين است چون در آن روز ذمه به مثل تعلق  

گرفته است. در قيمی »قيمتِ عين« است و لذا اولين زمان ضمان عين لحاظ می شود و در مثلی متعذر  

االمثل »قيمتِ مثل«   ست و لذا اولين زمان ضمان مثل لحاظ می شود. مثل جای عين را گرفته  بر ذمه 

 است.  

 .139: 2، و العيّامي في التحرير 240: 3نسبه إل  ااكثر المحقّق في الشرائع .  600

و  يرهم،   279، و ابن زهرن في الغنيي:  276، و ابن ومزن في الوسيييي: 72: 3منهم: الشييخ في المبسيوط .  601

 .244: 6مفتاح الكرامي انار 
 .203: 1القواعد .  602
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احتمل الاعتبار بيوم الغصب كما فی القيمیّ [  1/2/2]و إن قلنا: إنّ التالف انقلب قيميّاً،  [  2/2]

إلى   [  2/1/2] 603المغصوب  منه  بالأعلى  الاعتبار  التلف و  أوّل  604يوم  هذا  ذكر  و   ،

 605.606الاحتمالات فی القواعد 

جاء احتمال الاعتبار  [  1/3/2] 607و إن قلنا: إنّ المشترک بين العين و المثل صار قيمياًّ،[  3/2]

بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذّر المثل؛ لاستمرار الضمان فيما قبله من الزمان، إمّا  

 
 

 

مورد   603 مثل  دورة ضمان  و  شود  می  لحاظ  عين  روز ضمان  اولين  است،  عين« ملاک  »قيمتِ  چون 

 محاسبه قرار نمی گيرد.  

 از روز ضمان عين تا روز تلف عين.  604

 .204 203: 1القواعد .  605

 ر نگرفته است.  احتمال ملاک بودن روز تلف در قيمی ها مورد اشاره قرا 606
. بنابراين »قيمتِ حيث مشترک« لحاظ  حيث مشترک عين و مثل از حيث قيمت ملكِ مالك است 607

می شود و نه قيمتِ مثل يا قيمتِ عين. در نتيجه تطبيق مبنای روز ضمان، روز ضمان عين و تطبيق مبنای  

 روز تلف، روز تعذر مثل خواهد بود. 
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، و هذا ذكره  608اسب لضمان الأعلى من حين الغصب إلى التلف للعين و إمّا للمثل، فهو من

 .  609فی القواعد ثالث الاحتمالات 

المثل 610[ 2/3/2] دفع  إلى  الغصب  يوم  من  بالأعلى  الاعتبار  احتمل  فی   611و  وجّهه  و   ،

بالإعواز  يسقط  لا  المثل  بأنّ  الإيضاح:  و  التذكرة  لو صبر  612محكیّ  أنّه  ترى  لا  أ  قالا:   ،

 
 

 

 شترک يعنی روز تعذر مثل است.  مراد از روز تلف، روز تلف حيث م 608

 .204 203: 1القواعد .  609

اين احتمال ممكن است ذيل معيار »قيمتِ حيث مشترک« باشد كما اين كه ادامه عبارت ايشان به   610

نظر می رسد ناظر به اين قسم است، با اين توجيه كه در قيمی، معيار اعلی القيم از روز ضمان تا روز دفع  

مه با تعذر به قيمت تعلق  باشد. لكن اين احتمال با مقسم اين اقسام كه »بصيروربته قيميا عند الاعواز« )ذ

می گيرد( سازگاری كاملی ندارد. لذا احتمال ديگر اين است كه قسمی برای شق اول )عدم تبديل به  

 قيمی با اعواز( باشد.  
في مصحّحي »ن«: إل  دفع قيمي المثل. قا  الشهيد، قدّس سرّه: و جعيه في القواعد رابع اتوتماتت؛ فننهّ  .  611

»الرابع: أقصيي  القيم من وقت الغصييب إل  وقت دفع القيمي«، انته . و منه ي عيم أنّ الصييواب في عبارن قا : 

المصنفّ أن يقو : »إل  دفع القيمي« بد  »إل  دفع المثل«، و عي  يقدير صحّي النسخي فلا بدّ من اتلتزا  بتقدير  

 .234ره. انار هدايي الطالب: القيمي مضافي إل  المثل، يعني: دفع قيمي المثل المفروض يعذّ

 هنوز قيمی نشده است و مالك، مالك قيمت نشده است.   612
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. و القيمة الواجبة  613وجدان المثل، استحقّه؟ فالمصير إلى القيمة عند تغريمها المالك إلى  

 .614على الغاصب أعلى القيم 

أو  وجوب مبدله أعنی   615و حاصله: أنّ وجوب دفع قيمة المثل  يعتبر  من زمن وجوبه

 . 618، فافهم 617فيجب أعلى القيم منها ،616العين 

 
 

 

 .175: 2، إيضاح الفوائد 383: 1التذكرن .  613
 چون ارتفاع قيمت را ضامن است.   614

 زمان وجوب مثل كه از روز تلف عين است تا روز دفع.   615

 زمان وجوب عين كه از روز ضمان است تا روز تلف عين.   616
 اعلی القيم از اين زمانها می شود، اعلی القيم از روز ضمان تا روز دفع.  617
. مبنای ملكيت قدر مشترک عين و مثل دليل ندارد. مالك  2. ضامن ارتفاع قيمت فاقد دليل است. 1 618

 قبل تلف، مالك عين و بعد تلف، مالك مثل است و هيچگاه مالك قدرمشترک نبوده است.  
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 619[ الأصحاببيان ما يستفاد من الأدلّة و كلمات  ]

هو    لضمان المثل فی المثلیّ 622أنّ المناسب لإطلاق كلامهم  621، فاعلم:620إذا عرفت هذا 

أنّه مع تعذّر المثل لا يسقط المثل عن الذمّة، غاية الأمر يجب إسقاطه مع مطالبة المالك، 

 فلا عبرة بالقيمة إلّا يوم الإسقاط و تفريغ الذمّة.  623فالعبرة بما هو إسقاط حين الفعل،

أمّا ذكرنا 624و  ما  على  الضمان   625بناءً  أدلّة  من  المتبادر  أنّ  إل  626من  بالأقرب  ى  التغريم 

بعد   القيمی، أو  ابتداءً كما فی  تيسّره، و مع تعذرّه  المثل مقدّماً مع  التالف فالأقرب كان 

 
 

 

 كنگره موجود نيست.  . اين عنوان در چاپ 619
 »ما ذكرنا من الاحتمالات فی صوره تعذر المثل«.   620

 بيان دليل قول قيمت روز دفع.   621

 (. -چه مثل متعذر باشد و چه متعذر نباشد -)معقد لفظی اجماع.   622
 در لحظه دفع و اسقاط ذمه از مثل به قيمت تغيير می كند.   623
 دليل قول قيمت روز تعذر با اين فرض كه در قيمی، قيمت روز تلف معيار است.  624

 )چاپ كنگره(.228ذكره في الصفحي .  625
 مثل آيه اعتداء و اطلاق ادله ضمان در غصب و ... )متعارف(.   626
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فيه،  فيما نحن  للمغصوب من حين    627التمكّن كما  قيمة  فالقيمة  القيمة،  هو  المتعيّن  كان 

صار قيميّاً، و هو حال الإعواز، فحال الإعواز معتبر من حيث أنهّ أوّل أزمنة صيرورة التالف  

العين 628قيمياًّ،  دون  للمثل  قيمة  القيمة  ملاحظة  حيث  من  يوم   629. لا  باعتبار  القول  فعلى 

 .631رحمه اللّه  630التلف فی القيمی توجّه ما اختاره الحلّی 

 
 

 

ست و شاملی فرضی كه مثل از همان ابتدا تلف عين متعذر  اين تعبير مخصوص برخی فروض مساله ا 627

 باشد، نمی شود، لكن تفاوتی در حكم بين اين دو شق وجود ندارد.  

ر.ک. نقد مرحوم سيد )روز تلف عين بايد معيار باشد  زمانی كه عينِ مثلی به عينِ قيمی تبديل شد.   628

 (. -نه روز تعذر مثل-

 .-نه قيمت مثل-ون اقرب، قيمت عين است چرا اين دليل دارای اشكال است؟ چ 629

 قيمت عين در روز تعذر مثل.   630

 .285: 2و هو ومن المثل يو  الإعواز، راجع السرائر .  631
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إلى حين التلف كما عليه جماعة   633لو قلنا بضمان القيمی بأعلى القيم من حين الغصب  632و

القدماء  زمان     634من  إلى  الغصب  حين  من  القيم  بأعلى  فيه  نحن  فيما  ضمانه  توجّه 

؛ إذ  كما أنّ ارتفاع القيمة مع بقاء العين مضمون بشرط تعذّر أدائه  المتدارک  635الإعواز 

القيم، ي   636كذلك   لارتفاع  المثل  ردّ  إذ مع  المثلی؛  فی  المثل  تعذّر  رتفع ضمان  بشرط  

 
 

 

 دليل قول اعلی القيم از روز ضمان تا روز تعذر )زمان تبديل شدن ضمان به قيمت(.  632

دقت شود كه محل بحث ضمان در مقبوض به عقد فاسد يا مطلق ضمان است و اختصاصی به غصب   633

ندارد و غصب از باب مثال ذكر شده است. لذا خصوصيتهای خاص باب غصب را نبايد در اين بحث  

 دخيل دانست.  

 )چاپ كنگره(، في الهامش 230نهم في الصفحي يقدّ  التخريج ع.  634

 با تعذر مثل، عين به قيمی تبديل می شود.   635

عبارن »بشييرط يعذّر أدائه المتدارك تريفاع القيم كذلك« لم يرد في » «، و كتب عييها في »ن«: زائد،  .  636

القيمي مع بقاء العين أو المثل و ورد في هامشيها يصيحيحاً العبارن التاليي: »عند التيف في القيمي، كذلك اريفاع 

 مضمون بشرط .. نسخي«.
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القيمة السوقية، و حيث  كانت العين فيما نحن فيه مثلية  كان أداء مثلها عند تلفها كردّ عينها   

 .637فی إلغاء ارتفاع القيم، فاستقرار ارتفاع القيم إنمّا يحصل بتلف العين و المثل

المثل 638فإن قلنا: العين توجّه     639إنّ تعذّر المثل يسقط  العين يسقط  القول  كما أنّ تلف 

بضمان القيمة من زمان الغصب إلى زمان الإعواز، و هو أصحّ الاحتمالات فی المسألة عند  

 . 640الشافعية على ما قيل 

 
 

 

و  637 مثل  از  تمكن  يا در فرض  ردّ آن،  و  بقاء عين  است، لكن در فرض  قيمت مورد ضمان  ارتفاع 

پرداخت آن، ارتفاع قيمت تدارک می شود. )نقد : هنگامی كه كالا هنگام دفع ارزان شده باشد، دفع  

ادعای مطرح شده به معنای عدم ضمان ارتفاع قيمت است،    آن تدارک كننده ارتفاع قيمت نيست و

 شرعی تدارک كننده ارتفاع قيمت است(.   اللهم الا ان يقال دفع عين يا مثل به تعبد
تعذر مثل موجب سقوط مثل بر ذمه و تعلق ذمه به قيمت با تعذر مثل، پس اعلی القيم از ضمان تا   638

 تعذر را ضامن است.  
 : »كما إنّ ييف العين يسقط المثل«، و لكن شطب عييها في  ير »ش«.في  ير » « زيادن.  639
 .283: 2، و انار مغني المحتاج 383: 2قاله العيّامي في التذكرن .  640
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إنّ تعذرّ المثل لا يسقط المثل و ليس كتلف العين، كان ارتفاع القيمة فيما   641و إن قلنا:

غصب إلى حين دفع القيمة، حين ال   بعد تعذّر المثل أيضاً مضموناً، فيتوجّه ضمان القيمة من 

، و هو أوجه الاحتمالات على القول بضمان ارتفاع القيمة  642و هو المحكیّ عن الإيضاح 

 مراعى بعدم ردّ العين أو المثل.

 ]هل يختص التعذر بالطارئ أو يشمل الابتدائی ايضا[ 

المثلی و المثل موجود : أنّ العلّامة ذكر فی عنوان هذه الاحتمالات: أنّه لو تلف  643ثمّ اعلم 

، و ظاهره اختصاص هذه الاحتمالات بما إذا طرأ  تعذّر المثل بعد تيسّره  فی   644ثمّ أعوز 

 بعض أزمنة التلف، لا ما تعذّر فيه المثل ابتداءً.

 
 

 

همانطور كه قبل  -با تعذر مثل، همچنان مثل بر ذمه است و ارتفاع قيمت بعد تغذر مثل مضمون است   641

 از ضمان تا دفع بايد لحاظ شود.   تعذر مثل مضمون بود، در نتيجه اعلی القيم

 .175: 2إيضاح الفوائد .  642
 تفكيك فروضی كه ممكن است از حيث فقهی متفاوت باشند : تعذر از همان ابتداء يا تعذر عارضی.   643
 .203: 1انار القواعد .  644
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، و لعلهّ لعدم تنجّز التكليف   646قيمته  يوم التلف  645و عن جامع المقاصد: أنّه يتعيّن حينئذٍ

 .647بالمثل عليه فی وقت من الأوقات

بأنّ التمكّن من المثل ليس بشرط لحدوثه فی الذمّة ابتداءً، كما  648و يمكن أن يخدش فيه: 

مع طروّ التعذّر بعد التلف؛ و لذا لم     649لا يشترط فی استقراره استدامة  على ما اعترف به 

 .650اب القرض يذكر أحد هذا التفصيل فی ب

 
 

 

 كه تعذر مثل از همان ابتداء است.   645

 .252: 6جامع المقاصد .  646
تمكن از مثل، شرط تعلق تكليف به ان است. بنابراين قبل تلف، ضمان عين و بعد تلف، ضمان قيمت   647

 بر ذمه ثابت است.  

 فرقی بين دو قسم وجود ندارد و از همان ابتداء مثل بر ذمه می آيد ولو متعذر باشد.   648
 .255: 6انار جامع المقاصد .  649

مثل متعذر بود و قادر بر دفع مثل در زمان حالّ شدن    اگر مثلی قرض گرفته شد و از همان ابتداء 650

 قرض نبود، ضامن مثل است.  
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و بالجملة، فاشتغال الذمّة بالمثل إن قيّد بالتمكّن لزم الحكم بارتفاعه بطروّ التعذرّ، و إلّا لزم  

: إنّ أدلّة وجوب المثل ظاهرة فی   651الحكم بحدوثه مع التعذّر من أوّل الأمر، إلّا أن يقول

 صورة التمكّن و إن لم يكن مشروطاً به عقلاً، فلا تعمّ صورة العجز. 

 نعم، إذا طرأ العجز فلا دليل على سقوط المثل و انقلابه قيميّاً.

: إنّ اللازم ممّا ذكره  أنّه لو ظفر المالك بالمثل قبل  652و قد يقال على المحقّق المذكور 

 .653أخذ القيمة لم يكن له المطالبة، و لا أظنّ أحداً يلتزمه، و فيه تأمّل

 
 

 

: ادله وجوب مثل ظاهر در اين كه    وجه برای تفصيل)تلاش جهت يافتن دلايل متصور برای قول( 651

مثل در ابتدائی كه به ذمه می آيد مورد تمكن است. پس اگر تعذر ابتدايی باشد، وجوب دفع قيمت  

ثابت است ]؟[ و در تعذر عارضيف مثل بر ذمه ثابت شده و بعد تعذر دليلی بر سقوط مثل بر  طبق ادله  

 ذمه و قيمی شدن وجود ندارد.  

 نقد با تالی فاسد.  652

چه در تعذر ابتدايی و چه در تعذر  -. اين تالی فاسد بنابر قول انقلاب ضمان به قيمت وجود دارد  1 653

. محقق كركی شايد معتقد به انقلاب به قيمت  3. مانعی برای التزام به اين لازمه وجود ندارد.  2.  -عارضی

 است مادامی كه مثل متعذر است. با تمكن از مثل، مثل بر ذمه مستقر می شود.  
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 ]المراد من »إعواز المثل«[ 

  654.655كیّ عن التذكرة: أنّ المراد بإعواز المثل: أن لا يوجد فی البلد و ما  حوله ثمّ إنّ المح 

  657.658، كما ذكروا فی انقطاع المسْلَم فيه 656و زاد فی المسالك قوله: ممّا ينقل عادة منه إليه 

 
 

 

مراد ايشان اين است كه معيار اعواز عقلی يا عرفی يا تعسر و حرج يا ... نيست يا ملاک ذكر شده   654

)معيار ايشان با زمان حاضر كه به راحتی تشخيص شخصی ايشان از مصداق برای اعواز عرفی است؟  

 امكان خريد از سراسر كشور وجود دارد، همخوانی ندارد(.  

 .383: 2التذكرن .  655
رضی فقدان در شهر و اطراف آن مصداق تعذر است كه آن كالا به طور متعارف به اين شهر  در ف 656

- . اما اگر آن شیء به طور متعارف به اين شهر آورده نمی شود -مثل خودكار و مداد-آورده می شود 

، فقدان آن در اين شهر و اطراف آن به  -مثل قطعه خاص آسانسور كه فقط در پايتخت پيدا می شود

 نای تعذر مثل نيست.  مع

قطع بودن دسترسی به مثمن در بيع سلم در زمانی كه بايد كالا تحويل مشتری شود. اعواز مسلم فيه   657

 را اينگونه شرح داده اند.  

 .208: 2المسالك )الطبعي الحيريي( .  658
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  659. و عن جامع المقاصد: الرجوع فيه إلى العرف

يقال  أن  يمكن  وجوب  660و  عموم  مقتضى  إنّ  الناس :  مال  على     661أداء  تسليطهم  و 

كما كان يجب ردّ العين   663: وجوب تحصيل المثل-أعياناً كانت أم فی الذمّة     662أموالهم 

أينما كانت و لو كانت فی تحصيله مئونة كثيرة، و لذا كان يجب تحصيل المثل بأیّ ثمنٍ  

 . 664كان، و ليس هنا تحديد التكليف بما عن التذكرة 

 
 

 

 .245: 6جامع المقاصد .  659
 قضاوت مرحوم شيخ در مورد ملاكهای مطرح شده.   660

، الباب 87: 17، الباب ااوّ  من أبواب الغصيب، و مسيتدرك الوسيائل 308: 17عييه ما في الوسيائل يد ّ .  661

 ااوّ  من أبواب الغصب.
 .99، الحديث 222: 1عوالي اللآلي .  662
 در هر مكانی و با هر هزينه ای مگر قاعده لاضرر مانع شود.   663

 .383: 2التذكرن .  664
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على ثبوت القيمة عند الإعواز تعيّن ما عن جامع المقاصد، كما  666د الإجماع لو انعق 665نعم،

أنّ المجمعين إذا كانوا بين معبرٍّ بالإعواز و معبّرٍ بالتعذّر، كان المتيقّن الرجوع إلى الأخصّ  

 و هو التعذرّ ؛ لأنّه المجمع عليه.

 
 

 

اگر اين عموم دارای مخصص است، دليل مخصص بايد مورد بررسی قرار گيرد. اگر دليل عقلی   665

جمع بين حقين است يا اگر مفاد آيه اعتداء است كه ظهور در اقرب فالاقرب دارد يا اگر اجماع است،  

 جداگانه بايد تحليل و بررسی شوند. 
گر لفظی بايد و دارای معقد واحد )اعواز(  اجماع اگر لبی باشد، فقط در قدر متيقن حجيت دارد. ا 666

معيار فهم عرف از اعواز است. اگر معقد واحدی وجود ندارد و برخی به اعواز تعبير كرده و برخی به  

تعذر تعبير كرده اند، تعذر )غير ممكن( عرفی اخص از اعواز )ناياب( عرفی است و در نتيجه اجماع در  

حوم سيد : اگر اعواز و تعذر به معنای عقلی يا عرفی لحاظ  محدوده اخص دارای حجيت است. )نقد مر

اعم   معنای عرفی  باشد،  و ديگری عقلی  آنها عرفی  از  اگر يكی  ولی  است  تساوی  رابطه آنها  شوند، 

 است(. 
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على إيفاء المسلم فيه تخيّر   ورد فی بعض أخبار السلم: أنّه إذا لم يقدر المسلم إليه 667نعم،

 . 668المشتری

أنّ المراد بعدم القدرة ليس التعذّر العقلی المتوقّف على استحالة النقل   669و من المعلوم: 

 .670من بلد آخر، بل الظاهر منه عرفاً ما عن التذكرة، و هذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه 

 
 

 

 دليل برای معيار بودن عرفی.  667
،  303، ص18، ج)وسيائل الشييعه  و  يره. 7من أبواب السييف، الحديث   11، الباب  69: 13راجع الوسيائل .  668

بخش ديگر وسائل كه روايت در لن ذكر شده  ، كل باب مخصوصا وديث او  و يوجه به اسناد ذييي و 11باب 

 (. 4، ح284، ص18است، يعني وسائل الشيعه، ج

كلمات در ادله لفظی حمل بر معنای عرفی می شوند، در نتيجه عدم قدرت عرفی مراد است كه با   669

 هر و حومه آن است، تطابق دارد. )و فيه تامل واضح(.  كلام علامه كه فقدان در ش

به دليل تنقيح مناط يا قياس اولويت يا قياس تساوی يا الغاء خصوصيت و كشف قاعده كلی در هر   670

 شغل ذمه ای قدرت بر اعطای آن وجود نداشته باشد.  
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 ]المعيار فی معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه[ 

إشكالاً؛  671ثمّ،  عدمه  فرض  مع  المثل  قيمة  معرفة  فی  بفرض   672إنّ  العبرة  إنّ  حيث  من 

الظاهر   673وجوده و لو فی غاية العزّة كالفاكهة فی أوّل زمانها أو آخره أو وجود المتوسّط؟

هو الأوّل، لكن مع فرض وجوده بحيث يرغب فی بيعه و شرائه، فلا عبرة بفرض وجوده  

يستغنی عن بيعه بحيث لا يبيعه إلّا إذا بذل له عوض لا يبذله  الراغبون فی هذا   عند من 

الجئ  لو   ، نعم  بمقتضى  رغبتهم.  لو   674الجنس  بذل ذلك، كما  لغرضٍ آخر  إلى شرائه 

الجَمد عتاق  فی   675فرض  بإزاء  يبذله  أن  إلّا  يعطيه  لا  بحيث  العراق،  ملك  عند  الصيف 

هذا   676الخيل يبذل  لا  راغب  إنّه  من حيث  العراق  فی  الجَمد  فی  الراغب  فإنّ  شبهها،  و 

 
 

 

 پيش فرض مساله : قيمت يوم الدفع ملاک است.   671

در بازار موجود نيست و قيمت آن كشف نمی شود و ممكن است متخصصين هم در قيمت گذاری   672

 آن دچار ترديد باشند.  

. قيمت در حالت متعارف. 2. قيمت در اوج : اشبه به فرض عدم است. 1سه وجه قابل تصور است :  673

 رر، اصل عملی و ...(.  )ادله قابل طرح در ذيل اين مساله : ادله ضمان، سيره، قواعد فقهی مثل لاض
 اضطرّ.   674

 يخ.   675
 تحويل دادن يك گله اسب.   676
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إلى   قادم  إلى سلطان  لغرض آخر كالإهداء  إليه  يحتاج  من  يبذله  إنّما  و  بإزائه،  العوض 

ک به، و نحو ذلك من الأغراض؛ و لذا لو وجد  العراق مثلًا، أو معالجة مشرف على الهلا

 . 678كما ذكرنا فی المسألة الخامسة  677هذا الفرد من المثل لم يقدح فی صدق التعذّر 

التقويم عند   فكلّ موجود لا يقدح وجوده فی صدق التعذّر فلا عبرة بفرض وجوده فی 

 عدمه. 

 ]هل الاعتبار بقيمة بلد المطالبة او التلف او اعلاهما[ 

بلد   غير  لو كان فی  و  بالمثل عند تمكّنه  الضامن  للمالك مطالبة  أنّ  قد عرفت  إنّك  ثمّ 

مع تعذّره و كون قيمة المثل فی بلد  681و أمّا 679،680الضمان و كان قيمة المثل هناک أزيد 

 
 

 

 قيمت با اجحاف است و واقعی نيست.   677
 )چاپ كنگره(.223راجع الصفحي .  678

 به دليل قاعده سلطنت و ادله ضمان.  679
 .)چاپ كنگره(224راجع الصفحي .  680
 يمت در اين دو مكان.  پيش فرض مساله : غيريت مكان تلف و مكان مطالبه و تفاوت ق 681
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القيمتين بأعلى  المطالبة  له  المطالبة، فهل  بلد  لها فی  بلد 682التلف مخالفاً  قيمة  يتعيّن  أم   ،

 وجوه.  685؟684، أم بلد التلف 683بةالمطال

 
 

 

 مقتضای ادله ضمان، ضمان اعلی القيم است و لاضرر نسبت به مالك اقتضای آن را دارد.   682
 بر اساس  قاعده سلطنت.   683
 اقرب به بدل عين است و مقتضای ادله ضمان.   684

 .  رم()قول چها  اگر بلد قبض غير از بلد مطالبه تلقی شود، احتمال دارد قيمت بلد قبض معيار باشد 685
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كالنقدين   687بأنّه إن لم يكن فی نقله مئونة  686: -و فصّل الشيخ فی المبسوط فی باب الغصب

مختلفتين أم لا. و إن كان فی نقله مئونة، فإن    فله المطالبة بالمثل، سواء أ كانت القيمتان

رر عليه فی ذلك، و إلّا فالحكم كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضاً؛ لأنّه لا ض

أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتّى يوفّيه بذلك البلد، ثمّ قال: إنّ الكلام فی القرض  

 . 688كالكلام فی الغصب 

 
 

 

كلام ايشان در باب غصب و قرض در فرض وجود مثل نكته ای دارد كه ممكن است برای مسأله   686

ارد،  دايشان در فرض تفاوت بلد مطالبه و بلد تلف می فرمايد، اگر نقل مئونه نمحل بحث نيز مفيد باشد.  

مالك حق مطالبه مثل در مكان ديگر را دارد ولو قيمت ها متفاوت باشد. )از آن جايی كه نقل مئونه  

ندارد، می تواند در بلد تلف كالا را تهيه كرده و بدون مئونه در بلد مطالبه به مالك برساند و ضرری  

است، مالك حق مطالبه را  اگر نقل مئونه دارد ولی قيمت در دو بلد يكسان متوجه ضامن نخواهد شد(.  

دارد، چرا كه ضرر متوجه ضامن نيست و ضامن می تواند كالا را در بلد مطالبه خريداری و به مالك  

تحويل دهد. اگر نقل مئونه دارد و قيمت ها مساوی نيست، مالك )حق مطالبه مثل را ندارد و شبيه فرض  

به او تحويل دهد يا قيمت بلد تلف را در بلد  تعذر مثل است( يا صبر می كند تا مثل را در بلد مطالبه  

 مطالبه اخذ می كند )ارتباط با محل بحث ما(. 

 مراد صرفا سختی يا راحتی نقل است يا هزينه بر بودن نقل نيز مدنظر قرار گرفته است؟   687

 .76: 3المبسوط  .  688
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 . 690، فتدبّر  689و حكی نحو هذا عن القاضی أيضاً

مع   به  القول  على  السلم  أو  القرض  بلد  باعتبار  الحكم  إنّ  يقال:  أن  يمكن   691الإطلاق و 

 693.694و ليس فی باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف  692لانصراف العقد إليه، 

 
 

 

 .443: 1المهذّب .  689
اولا محل بحث مرحوم شيخ فرضی است كه مثل وجود دارد ولی دفع آن به مالك موجب ضرر بر   690

ضامن است، در حالی كه محل بحث ما تعذر مثل است. ثانيا منشا حكم مرحوم شيخ قاعده لاضرر است  

  كه ارتباطی با تعذر در فرض عدم ضرر ندارد. ر.ک.حاشيه مرحوم سيد، حاشيه مرحوم ايروانی و حاشيه 

 مرحوم شهيدی.  

 محل تحويل كالا در معامله مشخص نشده است.   691

 منشا انصراف چيست؟ قرينه شاهد حال يا ارتكاز عقلائی يا سيره عقلاء يا ... .   692
 بنابراين بين مساله قرض و غصب تفاوت است.   693
فرمايش مرحوم  نقد مرحوم سيد : شايد منساق و متفاهم عرفی از ادله ضمان نيز »بلد ضمان« باشد.   694

: اين مساله متفرع بر استحقاق مثل برای مالك در هر بلدی است. اگر آن استحقاق   100، ص1ايروانی، ج

 ثابت شد، قيمت همان بلد هم ثاب می شود. لذا اين مساله شأن مستقلی ندارد.  



166 

 
 

 

 ]اذا سقط المثل عن المالية[ 

بقی الكلام فی أنهّ هل يعدّ مِن تعذّر المثل خروجه عن القيمة كالماء على الشاطئ إذا أتلفه  

  696بل المتعيّن هو الأوّل، ، و الجَمد فی الشتاء إذا أتلفه فی الصيف أم لا؟ الأقوى  695فی مفازة 

 . 697بل حكی عن بعض نسبته إلى الأصحاب و غيرهم 

 
 

 

 بان.  بيا 695

. كفايت دفع مثل، ضرر يا ظلم  2. مصداق مثل نيست. در مثليت، قيمت نيز لحاظ می شود.  1دليل؟   696

 . اخذ مثل در اين فرض مصداق »اعتداء« در آيه شريفه نيست.  3به مالك است. 
 .258: 6عن جامع المقاصد  252: 6وكاه السيّد العاميي في مفتاح الكرامي .  697
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: قيمة المثل فی تلك   700و الدروس   699و الإيضاح    698و المصرّح به فی محكیّ التذكرة 

 . 702و يحتمل آخر مكان أو زمانٍ سقط المثل فيه  عن المالية 701المفازة، 

 
 

 

 .384: 2التذكرن .  698

 .177: 2إيضاح الفوائد .  699

 .113: 3الدروس .  700

 بدل اقرب به عين تلف شده است.   701

چرا كه تا آن زمان، مثل بر ذمه بوده است و در آن لحظه ضمان مثل به ضمان قيمت تبديل شده   702

 است.  
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 ن من المثل بعد دفع القيمة[»فرع« ]لو تمكّ

المثلی  المتعذّر مثله ثم تمكّن من المثل، فالظاهر عدم عود المثل فی   القيمة فی  لو دفع 

لأنّ المثل كان  705ممّن تعرّض للمسألة؛   704و مَن تأخّر عنه    703ذمّته؛ وفاقاً للعلّامة رحمه اللهّ 

 ديناً فی الذمةّ سقط بأداء عوضه مع التراضی فلا يعود، كما لو تراضيا بعوضه مع وجوده. 

 
 

 

 .384: 2، و التذكرن 204: 1القواعد .  703

، و الشيهيد الثاني في  256 255: 6الثاني في جامع المقاصيد ، و المحقّق  113: 3مثل الشيهيد في الدروس  .  704

 و  يرهم. 208: 2المسالك )الطبعي الحيريي( 
دليل : اگر با اعواز مثل بر ذمه باشد، با اداء قيمت )عوضِ مثل(، دين به مثل ساقط شده است و عود   705

ود مثل به ذمه ر.ک. حاشيه  نمی كند )فقدان دليل عود ذمه به همراه استصحاب برائت ذمه. برای ادله ع

اگر با اعواز ذمه به قيمت تغيير كرده است، ما فی الذمه دفع شده است  (.  235، ص2مرحوم شهيديد، ج

و عود نمی كند. اگر با اعواز، قيمت به عنوان بدل حيلوله پرداخت می شود، با تمكن از مثل و انتفاء  

اق بدل حيلوله نيست و ملكيت مالك نسبت به  حيلوله، مثل به ذمه عود می كند.)نقد : محل بحث مصد

 مثل ثابت نيست. حق مالك به قيمت تغيير كرده است(.  
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هذا على المختار، من عدم سقوط المثل عن الذمّة بالإعواز، و أمّا على القول بسقوطه و  

فأولى   مثله،  تعذّر  عند  قيميّاً  انقلب  المغصوب  بأنّ  قلنا:  فإن  قيميّاً،  لأنّ  انقلابه  بالسقوط؛ 

 المدفوع نفس ما فی الذمةّ.

عند   المثل  وجوب  احتمل  قيميّاً،  صار  التلف  منزلة  النازل  بتعذّره  المثل  بأنّ   قلنا:  إن  و 

، و سيأتی أنّ حكمه عود المبدل عند  706وجوده؛ لأنّ القيمة حينئذٍ بدل الحيلولة عن المثل

 . 707انتفاء الحيلولة 

 
 

 

مثل با تعذر نارل منزلة تلف است و بدل آن به مالك داده می شود ولی حق مالك به مبدل تعلق   706

كن مالكيت  گرفته است، مثل هنگامی كه عين نازل منزلة عدم و تلف باشد و بدل به مالك داده شود، ل

مالك نسبت به عين باقی است و با دسترسی به عين، بايد آن را به مالك داد، زيرا ملكيت او بر عين از  

 بين نرفته است.  
، عند قوله: »ومّ إنّه ت إشيكا  في أنّه إذا اريفع يعذّر ردّ العين و صيار )چاپ كنگره(267يأيي في الصيفحي  .  707

 ممكناً وجب ردّها إل  مالكها«.
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 ]ضمان القيمیّ[ السابع 

 لقيمی بالقيمة فی المقبوض بالعقد الفاسد، و الدليل عليه[ ]ضمان ا

و  709،710فقد حكی: الاتفّاق على كونه مضموناً بالقيمة 708ان التالف المبيع فاسداً قيميّاًلو ك

عليه  القيميّات 711يدلّ  من  كثيرٍ  فی  المتفرّقة  الأخبار  التمسّك   713، 712:  إلى  حاجة  فلا 

 
 

 

 مانند عبد، اسب، خانه، نقاشی و ... .  708
 .298لم نعثر عي  وكايي اتيّفاا، نعم استاهر السيّد المياهد عد  الخلا  بين ااصحاب، راجع المناهل:  .709
در ادامه بيان می شود كه ضمان مثل به مرحوم ابن جنيد، مرحوم شيخ و مرحوم محقق نسبت داده   710

 شده است.  
ذشته بيان كنيد كه به چه دليلی می توان گفت ضمان قيمی به قيمت است؟  . با توجه به مباحث گ  711

 مقتضای قاعده اوليه در مقام چيست؟
است، لكن با الغاء خصوصيت    - مثل طعام يا عبد-حكم در اين روايات برای مصداق خاص از قيمی   712

در مورد اين اخبار دو   يا اصطياد قاعده كلی می توان ادعا كرد كه تمام قيمی ها چنين حكمی را دارند. 

- مطلب بايد مورد توجه قرار گيرد. اول آن كه مورد آن ها مثلی است يا قيمی و دوم آن كه از مورد  

،  25امكان تعدی به ساير موارد وجود دارد يا خير. ر.ک. وسائل الشيعه، ج  - مثل طعام يا لقطه يا عبد

« به معنای توشه راه و عذايی كه مسافر )سند پرتكرار و محل بحث بودن النوفلی + »سفره   1، ح468ص

)در سند، »الاسناد« اشاره به سند با عهد ذكری دارد،    14، ح445با خود به همراه دارد است(، همان، ص
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مصحف است »عن« در »جده عن علی بن جعفر« زيادی است. اين اشتباه  12اما حديث سابق در حديث

+ توجه به نسخه بدل متن روايت و ترديد بين »لقطه« و »فضه«. اگر اولی    با مقايسه اسناد به دست می آيد

باشد، شايد الغای خصوصيت با اشكال همراه باشد و اگر دومی باشد، اين سوال مطرح می شود كه نقره 

)اگر بخشی از عبد آزاد شود،    6، ح38، ص23جهمان،    ،1، ح315، ص28ج  (، همان،مثلی است يا قيمی

ه می كند و كامل آزاد می شود و در حكم تلف مال برای ديگر مالكين خواهد بود +  جانب حريت غلب 

توجه شود كه آيا شراكت يا كمتر از يك عين كامل بودن يا حريت عبد خصوصيت خاص ندارد(،  

)اشاره در سند توضيح داده شود و    -عليه الصلاه و السلام-در قضاوت حضرت امير  4، ح37همان، ص

المتقين مراجعه شود(، همان، جبه شرح روايت د )صاحب وسائل    5، ح122، ص19ر وافی و روضه 

اجتهاد خود را از سند تهذيب نقل كرده است يا از سند استبصار استفاده كرده است( و همچنين الفقيه،  

ذيل روايت كه بايد بررسی شود ادامه روايت مرسل است يا كلام مرحوم صدوق است.    297، ص3ج

لسی در روضه المتقين و مرحوم فيض در الوافی و صاحب وسائل اين است كه جزو  تشخيص مرحوم مج

 روايت است.  

من أبواب   3، البياب  538:  18من أبواب اليقطيي، الحيدييث ااوّ ، و    23، البياب  372:  17انار الوسيييائيل    .713

 الحدود و التعزيرات، الحديث ااوّ .
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  716و لا بقوله عليه السلام: »مَن أعتق شقصاً  714،715بغلبصحيحة أبی ولّاد الآتية فی ضمان ال

قُوِّم عليه    722أنّ مقتضى إطلاق    721قد عرفت  720بل   ،719كثيرة  بل الأخبار    718«717من عبدٍ 

 
 

 

 )چاپ كنگره(247 246يأيي في الصفحي  .714

. در ادامه برای اثبات ضمان قيمت در روز مخالفت به اين روايت  1، ح390، ص25وسائل الشيعه، ج 715

تمسك شده و مفاد آن به تفصيل مورد بررسی قرار می گيرد. اما دليل عدم نياز به اين روايت ممكن  

شد و  است احتمال اختصاص آن به غصب و تصرف بدون اذن و عدم امكان تعدی از آن به بيع فاسد با

]اثبات    كه نتيجه اش اشتغال ذمه به مثل است.  - نه قيمتِ عين- ممكن است احتمال ارادة قيمت مثل باشد  

 ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی.   ادعا منوط به ابطال ساير احتمالات متصور است[.

 حصه ای.   716
سهم ساير   مفاد روايت اين است كه بخش حرّ عبد غلبه می يابد و كلّ آن حرّ می شود و ارزش 717

بايد بپردازد، چرا كه ملك آنها را با آزاد كردن عبد، تلف كرده است. قيمت   مالكان را آزاد كننده 

دليل عدم نياز به  به قيمت است.    - كه قيمی است-گذاری در روايت نشان می دهد كه ضمان در عبد  

يا احتمال  ز آن  تمسك به اين روايت، ضعف سند آن يا احتمال اختصاص آن به عبد و عتق بخشی ا

است كه ربطی به باب ضمان    -به تعبد صرف و غلبه جانب حريت عبد -وقوع معاوضه شرعی قهری  

 نخواهد داشت. ر.ک. حاشيه مرحوم شهيدی.  
رواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي عن النبيّ صيييّ  اليّه عييه و لله و سيييم مع اتتلا ٍ في اليفظ، انار  .718

من أبواب العتق،    16، البياب  461:  15، و عنيه في مسيييتيدرك الوسيييائيل  24الحيدييث    ،427:  3عوالي اللآلي  
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اين روايت نقيل شيييده   2،  396، ص3]البتيه در الخلا ، ج .279، و لفظ الحيديث موجود في الغنييي:  5الحيديث  

 است[. 

 و  يرها. 10و  9، 5، 4، 1من أبواب العتق، ااواديث  18، الباب 21 20: 16انار الوسائل   .719

تمسك به اطلاق ادله به حسب متعارف كه در مقام اثبات »ضمان مثلی به مثل« به تفصيل مطرح شد   720

 و احتمالات متصور در شرح آن ارائه گرديد.  

 )چاپ كنگره(228في الصفحي  .721

 عدم ذكر اين كه ضمان به قيمت است يا مثل.   722
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الضمان  المتيقّن  723أدلّة  أنّ  إلّا  المتعارف،  بحسب  ذلك  هو  القيميّات  هذا   724فی  من 

يمكن دعوى انصراف الإطلاقات الواردة فی   725المتعارف  ما كان المثل فيه متعذّراً، بل 

 لصورة تعذّر المثل، كما هو الغالب.    726خصوص بعض القيميّات كالبغل و العبد و نحوهما 

 
 

 

ضمان را ثابت می كند، مثل »من اتلف    -در هر شيئی يا صرفا در قيمی ها-ادله ای كه به نحو كلی   723

مال الغير فهو له ضامن« يا ادله ای كه در خصوص برخی قيمی ها ضمان را ثابت می كند و با الغای  

 خصوصيت يا ديگر راههای تعدی، حكم ضمان در تمام قيمی ها را افاده می كند. 

( 2لی و قيمت در قيمی.  ( ضمان مثل در مث1مقتضای اطلاق اين ادله به حسب متعارف چيست؟   724

در ذی الامر السادس احتمال دوم را پذيرفته بودند. در  ضمان مثل مطلقا حتی در قيمی ها. مرحوم شيخ  

اين اطلاقات صرفا ضمان قيمت در قيمی را در فرض تعذر مثل افاده می كنند. در مورد  می فرمايد  نتيجه  

نيز در فرض تعذر مثل، دفع قيمت موجب سقوط ذمه   استفاده  می شود.  مثلی  »المتيقن«  تعبير  از  مراد 

 . -نه سكوت و عدم اطلاق نسبت اين فرض-ضمان مثل در فرض تيسرّ مثل است 

كلام ناظر به ادله ضمان در خصوص برخی قيمی ها مثل ضمان بغل و عبد است و نافی اطلاق اين   725

موجب انصراف و عدم استظهار    . غلبه وجودی 1ادله است. دو احتمال در مراد مرحوم شيخ وجود دارد :  

. علبه وجودی مانع  2مثل لسان ندارند.    اطلاق است. در نتيجه اين اخبار نسبت به فرض امكان پرداخت

استظهار اطلاق از روايات می شود و صرفا در قدرمتيقن كه فرض تعذر مثل است، قابل تمسك هستند.  
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 ]استظهار الاجماع علی ضمان القيمی بالقيمة مع تيسر المثل[ 

و إن فرض تيسّر المثل له كما فی مَن أتلف عبداً    فالمرجع فی وجوب القيمة فی القيمی

من شخص باعه عبداً موصوفاً بصفات ذلك العبد بعينه، و كما لو أتلف عليه ذراعاً من مائة  

كما  727هو الإجماع،   ،ذراع كرباس منسوج على طريقة واحدة لا تفاوت فی أجزائه أصلًا

 يستظهر.

 
 

 

است، ثابت نمی   -در فرض تيسرّ و تعذّر مثل-بنابر هر دو احتمال، مدعا كه ضمان قيمت به نحو مطلق  

 ]عدم تطابق كامل دليل و مدعا[.شود. 

 يقدّمت الإشارن إل  مواردها في الصفحي السابقي. .726

. مخالفت  2. احتمال مدركی بودن اجماع.  1در نقد و بررسی اجماع توجه به اين امور لازم است :   727

 . قدرمتيقن از اين دليل لبی.  3منقول از اسكافی، شيخ و محقق. 
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 `]لو تيسر المثل من جميع الجهات[

ففی شموله لصورة تيسّر المثل من جميع الجهات تأمّل، خصوصاً مع   728يره، و على تقد

فَاعتَْدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ مَا اعْتَدى  »بقوله تعالى     730و غيره    729الاستدلال عليه كما  فی الخلاف

مماثلة  للتالف فی المالية، فإنّ ظاهر ذلك جعلها من باب    بناءً على أنّ القيمة   ؛731«عَلَيْكُمْ

 . 732الأقرب إلى التالف بعد تعذّر المثل

 
 

 

فرض تيسر من جميع الجهات از قدرمتيقن آن خارج است و در اين  اجماع،    اصل  بر فرض ثبوت  728

وان تيسرّ را به تيسرّ عادی )قيمت دو عبد تقريبا نزد عرف مساوی است  فرض اجماع ثابت نيست. شايد بت 

و عرف فرق معتنابهی بين آنها قائل نمی شود( و تيسرّ من جميع الجهات )نه تنها قيمت دو عبد مساوی  

تقسيم كرد و مدعی    ( -مثل دو برادر دو قلو-است، بلكه خصائص روحی و جسمی واحدی نيز دارند  

 ل فرض تيسرّ عادی می شود.  شد كه اجماع شام

 .18، المسألي 406، و 11، كتاب الغصب، المسألي 402: 3الخلا   .729

 .383: 2، و التذكرن 480: 2مثل السرائر  .730
 .194البقرن:  .731

اند معتقدند اگر مثل در دسترس بود، ضامن مثل   732 به اين آيه شريفه تمسك كرده  پس كسانی كه 

اجماع نسبت به فرض تيسر من جميع الجهات مشكوک است. )اضافه   . بنابراين شمول -نه قيمت-است 

 بر اين كه احتمال مدركی بودن اجماع را تقويت می كند(.  
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و عن الشيخ و المحققّ    ،735فی ذلك عن الإسكافی  734، فقد حكی الخلاف733و كيف كان

 . 736فی الخلاف و الشرائع فی باب القرض 

 
 

 

 چه ضمان به قيمت باشد مطلقا و چه ضمان به قيمت تنها در فرض تعذر مثل باشد.   733

 قول به ضمان مثل در قيمی.   734

 .243: 6المحقّق، السيّد العاميي في مفتاح الكرامي وك  عنه و عن ظاهر الشيخ و  .735

، لكنّه اسيتحسين  يمان المثل بعد أن أفت   68: 2. و الشيرائع  287، كتاب البيوع، المسيألي  175: 3الخلا   .736

 بضمان القيمي.
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أرادوا ذلك مطلقاً حتّى مع تعذّر المثل فيكون القيمة عندهم بدلًا عن المثل حتّى  737فإن

  739كما ذكروا ذلك احتمالًا فی مسألة تعيّن القيمة  738يترتّب عليه وجوب قيمة يوم دفعها

 :740متفرّعاً على هذا القول فيردّه إطلاقات  الروايات الكثيرة فی موارد كثيرة 

 .741الآتية منها: صحيحة أبی ولّاد 

 .742و منها: رواية تقويم العبد 

 
 

 

( ضمان به قيمت مطلق حتی در فرض تعذر مثل. در  1بررسی احتمالات متصور در مراد مخالفين :   737

ضمان مثل در فرض تيسرّ مثل و ضمان  (  2می شود كه ظاهر كلمات ايشان اين قول است.    ادامه بيان 

 قيمت در فرض تعذّر مثل.  

همانطور كه در ضمانی مثلی به مثل بيان شد كه با تعذر اين ضمان به قيمت تبديل نمی شود و هنگام   738

 دفع و اسقاط، پرداخت قيمت همان موقع موجب سقوط ضمان به مثل است. 

 .20: 25، و اليواهر 243: 6انار مفتاح الكرامي  .739
 بر ذمه ضامن است.   قيمت بدل تالف چه در فرض تعذر مثل و چه در فرض تيسر مثل 740
 .247 246يأيي في الصفحي  .741
 من قوله عييه السلا : »منَ أعتق شقصاً من عبد ق وّ  عييه«. 240المراد بها ظاهراً ما يقدّ  في الصفحي  .742
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 743،744بحساب ذلك  و منها: ما دلّ على أنّه إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمّته  

 فلولا ضمان التالف بالقيمة لم يكن وجه لسقوط الدين بمجرّد ضمان التالف.

 745.746و منها: غير ذلك من الأخبار الكثيرة

 
 

 

 [. 2، ح391، ص18. ]وسائل الشيعه، جمن أبواب أوكا  الرهن 7، الباب 129: 13انار الوسائل   .743

به دليل اجماع يا ارتكاز يا ... به قيمی تخصيص خورده مثلی و قيمی است كه  رهن در روايت اعم از   744

باشد.   تفريط مرتهن  بر  دالّ  است  »هلك« ممكن  يا  »ضيعّه«  تعبير  قلمداد می شود.  قيمی  و مخصوص 

مرتهن ضامن قيمت است كه تهاتر قهری رخ می دهد و اگر ضامن مثل بود، تساقط دين را به همراه 

قاعده كلی از رهن، ضمان در ديگر موارد نيز قابل تحصيل است.  نداشت. با الغای خصوصيت يا اصطياد  

)نقد : اولا ممكن است مفاد روايت تهاتر به حكم شرعی يا بر اساس تراضی دو طرف باشد و الا حكم 

اولی ضمان مثل است و ثانيا سرايت و تعدی از مورد روايت به ديگر ابواب و ضمان ها وجه روشنی  

 ندارد(.  

 ه اين روايات اشاره شد.  ابتدای بحث ب  745

 .241المشار إليها في هامش الصفحي  .746
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تيسّر  مع  أنّه  أرادوا  إن  بعيداً؛   و  يكن  لم  المثل  يجب  آية   747المثل  ظاهر  إلى  نظراً 

الضرر    748،749الاعتداء  نفی  تقصد، 751؛750و  قد  الحقائق  أن   752لأنّ خصوصيات  إلّا  اللّهم 

 
 

 

 استدلال و نقد اصل اين قول و تفصيل.  747

 با اين بيان كه مثل أقرب، مثل است و در مرحله بعد و در فرض تعذر، قيمت.   748
 .194البقرن:  .749
 من أبواب إوياء الموات. 12، الباب 340: 17انار الوسائل   .750

ع قيمت، ضرر صدق نمی كند حتی اگر خصوصيات خارجی مقصود باشد. ر.ک. حاشيه  نقد : با دف 751

ايروانی، ج بايد دقت كافی را مبذول  101، ص1مرحوم  . )در تطبيق قواعد در مسائل و موارد خاص 

 داشت(.  

مرحوم سيد : اين قول خلاف اطلاق اخبار است كه ذيل احتمال قبل بيان شد. )مگر ادعا شود كه به   752

غلبه وجودی انصراف به فرض تعذر دارند يا فاقد اطلاق هستند و قدرمتيقن از آنها فرض تعذر    دليل

 مثل است(.  
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إطلاق القول بضمان     754و لو من جهة أنّ ظاهر كلمات هؤلاء 753يحقّق إجماع على خلافه 

 المثل، فيكون الفصل بين التيسرّ و عدمه قولًا ثالثاً فی المسألة. 

 ]ما هو المعيار فی تعيين القيمة فی المقبوض بالعقد الفاسد؟[ 

 إنّهم اختلفوا فی تعيين القيمة فی المقبوض بالبيع الفاسد. 755ثمّ 

 
 

 

( اجماع بسيط بر اين كه ضمان قيمی به قيمت است، مطلقا. اين ادعا در  1اجماع بر خلاف اين ظنر :   753

اجماع مركب، چرا كه   (2ابتدای بحث مطرح شد ولی سه نفر ذكر شده با اين قول مخالفت كرده اند.  

  -طبق ظاهر كلامشان-مشهور قائل به ضمان قيمت مطلقا هستند و اين سه نفر نيز قائل به مثل مطلقا هستند  

بايد مورد   به تفصيل خرق اجماع مركب است. )البته شرايط حجيت اجماع در مقام  نتيجه قول  و در 

 بررسی قرار گيرد(. 
 المحقّق قدّس سرّهم.يعني الإسكافي و الشيخ و  .754
. يوم القبض.  2. يوم البيع.  1مساله دوم : ضمانِ قيمت چه روزی بر عهده ضامن است؟ وجوه متصور :   755

 . اعلی القيم به اقسام مختلف آن.  5. يوم الدفع. 4. يوم التلف. 3
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المراد غاية  فی  الشيخين    756فالمحكیّ  عن   757عن  و  التلف،  يوم  قيمة  تعينّ  أتباعهما:  و 

 نسبته إلى الأكثر.  759و الروضة   758الدروس 

: أنّ الانتقال إلى البدل  - 760و الوجه فيه على ما نبّه عليه جماعة، منهم العلّامة فی التحرير

 هو ردّ العين. إنّما هو يوم التلف؛ إذ الواجب قبله 

م الانتقال إلى القيمة، أمّا كون المنتقل إليها قيمة يوم  عليه: أنّ يوم التلف يو    761و ربما يورد 

 762التلف فلا. 

 
 

 

 (. 8)شهيد او ، قرن  85 ايي المراد:   .756
 مرحوم شيخ مفيد و شيخ طوسی.  757

 .113: 3الدروس  .758

 .105: 37، و انار اليواهر 41: 7الرو ي البهيي  .759
 .139: 2التحرير  .760

 بيفظ: »و ت يقا «. 298لم نعثر عي  المورد، نعم أورده في المناهل:  .761
شايد زمان انتقال به قيمتِ يوم القبض باشد يا ... . در نتيجه زمان انتقال بودن دليل نمی شود كه قيمت   762

 د.  همان روز ملاک باش 
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بأنّ معنى ضمان العين عند قبضه: كونه فی عهدته، و معنى ذلك وجوب تداركه   763و يدفع: 

ببدله عند التلف، حتّى يكون عند التلف  كأنه لم يتلف، و تداركه  على هذا النحو بالتزام  

 مال معادل له ]قائم[  مقامه. 

 ]الأصل فی ضمان التالف: ضمانه بقيمته يوم التلف[

الأصل   أنّ  ظهر  ذكرنا  ممّا  خرج  و  فإن  التلف،  يوم  بقيمته  ضمانه  التالف:  ضمان  فی 

 .764المغصوب من ذلك  مثلًا فبدليل من  خارج 

 ]الاستدلال بصحيحة أبی ولاد على أن العبرة بقيمة يوم الضمان[

نعم، لو تمّ ما تقدّم عن الحلّی فی هذا المقام: من دعوى الاتفّاق على كون البيع  فاسداً  

إلّا فی   المغصوب  بالمغصوب إن ثبت فيه حكم مخالف   ،765ارتفاع الإثم بمنزلة  ألحقناه 

 
 

 

ضمانِ عين يعنی تدارک با بدل در هنگام تلف. بدل همان قيمت است. قيمت در هنگام تلف، بدلِ   763

عين است در هنگام تلف. بنابراين ضمان بر قيمت يوم التلف خواهد بود. )در ادامه بيان می شود اين  

( سيره عقلاء. 1]ادله ديگر متصور در مقام :  قول مقتضای اطلاق ادله ضمان به حسب متعارف است(.  

 ( لازمه عقلايی حكم به ضمان[.  3( آيه اعتداء. 2
 ضمان روز غصب و ضمان اعلی القيم در مورد مغضوب احتمال داده شده است.   764

 )چاپ كنگره(208 207يقدّ  في الصفحي  .765
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مة يوم الغصب كما  إذا ثبت فی المغصوب الاعتبار بقي 766لهذا الأصل، بل يمكن أن يقال:

أبی ولّاد الآتية كشف ذلك عن عدم اقتضاء إطلاقات الضمان لاعتبار    هو ظاهر صحيحة

إذ  التلف؛  يوم  حينئذٍ  767قيمة  الم 768يلزم  يكون  التلف  أن  يوم  قيمته  كون  عند  غصوب 

 
 

 

 ضمانِ قيمتِ روزِ ضمان برای تمام موارد ضمان.   766

احسن حالا از ديگر ضامن ها و   - كه گناهكار است-تالی فاسد غير قابل التزام در شريعت : غاصب  767

هو باطل بالضروره. بنابراين نمی شود غصب، قيمتِ روزِ ضمان باشد و ديگر موارد قيمتِ روز تلف،  

التزام نيست و در نتيجه در ديگر موارد ضمان هم قيمتِ روز    چرا كه لازمه اش در برخی فروض قابل 

نيستند. )اقتضاء ندارد، يعنی اين   التلف  بنابراين اطلاقات ضمان مقتضی قيمت يوم  ضمان معيار است. 

فاقد حجيت است و كشف می شود كه مراد جدی مولا نبوده است(.   –با توجه به تالی فاسد   –اطلاق 

اولی اصلی  اگر  نتيجه  است. ر.ک. حاشيه    در  قيمت روز ضمان  ثانوی  اصل  باشد،  التلف  يوم  قيمت 

 .  236، ص2مرحوم شهيدی، ج

در هنگامی كه ضمان  -اطلاقات چنين اقتضائی ندارند، چون اگر اقتضاء داشته باشند، لازم می آيد   768

 . -غصب روز ضمان باشد و مابقی روز تلف
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من أنّ معنى   769أضعاف ما كانت يوم الغصب غير واجب التدارک عند التلف؛ لما ذكرنا

 . 770التدارک التزام  بقيمته يوم وجوب التدارک 

القيم،  أعلى  وجوب  على  الصحيحة  دلالة  فرض  لو  الغاصب   771نعم،  التزام  جعل  أمكن 

 بأشقّ الأحوال.بالزائد على مقتضى التدارک مؤاخذة له 

ليلحق به البيع الفاسد، إمّا  772فالمهمّ حينئذٍ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها؛

الحلیّ  ادّعاه  التدارک   ،773لما  معنى  عن  الصحيحة  لكشف  إمّا  فی   774و  الغرامة  و 

 
 

 

 علت برای لزوم.   769
 التلف در باقی موارد اگر اطلاقات اقتضاء داشته باشد )اصل اولی(.   يعنی يوم التف. ضمان يوم 770

 پس می توان ملتزم شد به مقتضای اطلاقات و حكم به قيمت يوم التلف در باقی موارد.   771

القيم است، در بحث   772 اين كه مفاد اين روايت در مورد غصب، ضمان يوم الغصب يا ضمان اعلی 

ر است بنابر اجماع منقول مرحوم حلی و استدلالی كه ذيل عبارت  ضمان بيع مقبوض به عقد فاسد موث 

 »يمكن ان يقال« بيان شد.  

 راجع الصفحي السابقي. .773
 مراد جدی از تدارک.   774
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المضمونات، و كون العبرة فی جميعها بيوم الضمان، كما هو أحد الأقوال فيما نحن فيه  

 البيع الفاسد. من 

و حيث إنّ الصحيحة مشتملة على أحكام كثيرة و فوائد خطيرة، فلا بأس بذكرها جميعاً و  

 إن كان الغرض متعلقّاً ببعضها.

 ]صحيحة ابی ولاد علی ما رواه الشيخ[

   778إلى قصر بنی هبيرة  777بغلًا  776الشيخ فی الصحيح عن أبی ولّاد، قال: اكتريت    775فروى 

 780لی، فلمّا صرت إلى قرب قنطرة  779كذا و كذا، و خرجت فی طلب غريمٍ بذاهباً و جائياً  

 
 

 

 لماّ كانت النسخ مختيفي اتتلافاً كثيراً في نقل الروايي، لورنا نقيها من التهذيب. .775
 كرايه كردن.  776

 قاطر.  777

)از عميا  بني امييه در اواتر    .365:  4ابن هبيرن«، و هو الموافق لميا في معيم البييدان  الوسيييائيل: »قصييير    .778

 فرسخ يا كوفه فاصيه داشته است(.  11واكميتشان كه 

 بدهكار.   779
 گذرگاه طاق دار.   780
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فتوجّهت نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خبُّرت   ،781الكوفة خبُّرت أنّ صاحبی توجهّ إلى النيل

أنّه توجّه إلى بغداد، فأتبعته فظفرت به و فرغت فيما بينی و بينه، و رجعت إلى الكوفة، و  

أن   أردت  و  بعذری،  البغل  صاحب  فأخبرت  يوماً،  عشر  خمسة  مجيئی  و  ذهابی  كان 

فأبى أن يقبل، فتراضينا منه فيما صنعت و أرُضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً   782أتحلّل

بأبی حنيفة، و أخبرته بالقصّة و أخبره الرجل، فقال لی: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد رجعته  

بغلی   783سليماً. قال: نعم، بعد خمسة عشر يوماً! قال: فما تريد من الرجل؟ قال: أُريد كرى 

إنّی ما أرى لك حقّا؛ لأنّه اك تراه إلى قصر بنی  فقد حبسه علیّ خمسة عشر يوماً. فقال: 

هبيرة فخالف فركبه إلى النيل و إلى بغداد، فضمن قيمة البغل و سقط الكرى، فلمّا ردّ البغل  

البغل يسترجع،   قال: فخرجنا من عنده و جعل صاحب  الكرى.  يلزمه  لم  قبضته  و  سليماً 

فأخبرت  فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة، و أعطيته شيئاً و تحلّلت منه، و حججت تلك السنة  

اللهّ عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: فی مثل هذا القضاء و شبهه تحبس   أبا عبد 

 
 

 

 . )شهر، بين بغداد و كوفه(. )چاپ كنگره(366يأيي يو يحه في هامش الصفحي  سو  .781
 طلب حلاليت.   782

 ها.   كرايه 783
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السماء ماءَها و تمنع الأرض بركتها. قال: فقلت لأبی عبد اللّه عليه السلام: فما ترى أنت؟ 

لنيل  قال: أرى له عليك مثل كرى البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل و مثل كرى البغل من ا

البغل  مثل كرى  و  بغداد،  جُعلت   784إلى  قلت:  قال:  إيّاه.  توفّيه  و  الكوفة،  إلى  بغداد  من 

علفته  قد  لو   785فداک،  رأيت  أ  فقلت:  قال: لا؛ لأنكّ غاصب.  عليه علفه؟  فلی  بدراهم، 

قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته. قلت: فإن   ، أ ليس كان يلزمنی؟787البغل أو أنفق 786عطب 

؟ فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة و العيب يوم  790أو عقر 789أو دَبر 788كسر أصاب البغل  

تردّه عليه. قلت: فمَن يعرف ذلك؟ قال: أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك،  

على القيمة لزمك ذلك، أو يأتی صاحب البغل بشهود   791فإن ردّ اليمين عليك فحلفت 

 
 

 

 اجره المثل.   784

 علوفه دادن.   785

 هلاک شدن.   786

 مرگ طبيعی.  787

 شكستگی.   788

 زخم.  789

 جراحت.  790

 با فرض عدم توافق و اتفاق بر قيمت.   791
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كذا و كذا فيلزمك. قلت: إنّی أعطيته دراهم و رضی  يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكتری 

بها و حلّلنی. قال: إنّما رضی فأحلّك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم، و لكن  

ء عليك بعد  ارجع إليه و أخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك فی حلٍّ بعد معرفته فلا شی 

 . 792. الخبر«.ذلك

 ]محل الاستشهاد فی صحيحة ابی ولاد[

 و محلّ الاستشهاد فيه فقِْرتان:

 
 

 

من أبواب الإجيارن، الحيدييث    17، البياب  255:  13، و أورده في الوسيييائيل 943، الحيدييث  215: 7التهيذييب    .792

 ااوّ ، عن الكافي.
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فإنّ الظاهر أنّ اليوم قيد للقيمة،   793،794الاولى: قوله: »نعم، قيمة بغل يوم خالفته« إلى ما بعد 

ثانياً، إليه  البغل  إلى  المضافة  القيمة  بإضافة  فيكون   795إمّا  للبغل،  المخالفة  يوم  قيمة  يعنی 

 
 

 

و   793 بدل است  نسخه  دارای  البغل«  »قيمه  متن است.  يافتن نسخه صحيح  اول در مرحله دلالت،  قدم 

. در  471، ص10ممكن است نسخه صحيح قابل تشخيص و اثبات نباشد. ر.ک. كافی دارالحديث، ج

 مرحله بعد به معنای لغات و تركيب نحوی مفردات بايد دقت شود.  

( قيد برای قيمت. اين احتمال خود به سه نحوه قابل  1لفته« :  احتمالات در مورد »يوم خااستقصاء   794

( ظرف برای »نعم« كه قائم 2. قيد برای اختصاصِ قيمت به بغل.  2. قيد برای خود قيمت.  1تصور است :  

( قيد برای بغل باشد. )اين احتمال در كلمات مرحوم ايروانی مطرح و ردّ شده  3مقام »يلزمك« است.  

 است(.  

:    احتمالات 795 است؟  (  1متصور  اضافه شده  دوبار  كلمه  : يك  نقد  مخالفته«.  يومِ  قيمةُ  و  بغلٍ  »قيمةُ 

)احتمال بايد با قواعد زبان عرفی همخوانی داشته باشد(. سوال : اگر قيمت همان بغل بر ذمه آمده است،  

ست و ضمان  نكره آمده پس غير معين است و در نتيجه قيمت مثل مراد ا  چرا »البغل« گفته نشده است؟

مثل بر ذمه مستقر شده است و به خاطر تعذر به قيمت تبديل شده. جواب : با توجه به اضافه قيمت به  

روز مخالفت معلوم می شود مراد همان بغل است و لذا نيازی به تعريف ندارد و ادخال »ال« لغو است  

لِ يومِ خالفته«. در نتيجه »بغل« بدون  . »قيمةُ بغ-به غرض تقييدِ قيمت-( »يوم« مضاف به »بغل« باشد  2  ]؟![.

»ال« است به خاطر اضافه شدن، لكن معرفه و معين است و مراد بغل غير معين )مثل( نيست تا گفته شود  

( »يوم« ظرفِ متعلق به قيمت است و قيمت جامد  3قيمتِ مثل اراده شده پس مثل بر ذمه بوده است.  
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لأنّ ذا القيمة بغل غير معينّ، حتّى توهم الرواية  إسقاط حرف التعريف من البغل للإضافة، لا  

مذهب مَن جعل القيمی مضموناً بالمثل، و القيمة إنّما هی قيمة المثل. و إمّا بجعل اليوم 

 797الحاصل من إضافة القيمة إلى البغل. 796قيداً للاختصاص 

 
 

 

]؟![. )نقد مرحوم ايروانی : قيد قيمت بودن خلاف سياق  محض نيست كه نتواند متعلق برای ظرف باشد 

 .  (روايت است )»عليك« در ادامه( و با فقرة شهود منافات دارد

 اضافة لاميه )معنای حرفی(.   796

. معنای حرفی مقيد  1در نتيجه »قيمت برای بغل« در روز مخالفت مراد است. نقدهای مطرح شده :   797

. چرا بغل  3شدن معنای حرفی باشد، مقيد شدن آن خلاف ظاهر است.  . اگر امكان مقيد  2نمی شود.  

. عاملِ ظرف، معنای 4  نكرده آمده است؟ بيان شد كه به دليل معلوم بودن، ادخال »ال« لغو است ]؟![.

بايد فعل يا شبه فعل باشد. ر.ک. حاشيه مرحوم شعرانی بر كافی و كلمات   حرفی نمی تواند باشد و 

 . 181، ص3اح الفقاهه، ج مرحوم خويی در مصب
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جماعة احتمله  ما  أمّا  ت    798و  القائممن  »نعم«  بقوله:  الظرف  السلام:    علّق  عليه  قوله  مقام 

بغل قيمة  المخالفة  يوم  يلزمك  يعنی  ممكن  799»يلزمك«  غير  بل   801؛ لأنّ 800فبعيد جداًّ، 

المخالفة   802السائل العلم بكون زمان  بعد  المخالفة  التلف بسبب  بعد  يلزمه  إنّما سأل عمّا 

 
 

 

، و صياوب اليواهر  368: 2، و المحقّق النراقي في المسيتند  244: 6منهم: السييّد العاميي في مفتاح الكرامي  .798

 .102 101: 37في اليواهر 
 قيمت چه روزی را افاده نمی كند.   799

 آنچه در ادامه بيان می شود، عدم امكان را افاده نمی كند.   800

 آگاهی سائل برای كشف دقيق مورد سوال و فهم جواب. قرينه ذهنيت و  801
سائل با توجه به سوال )بعد از علم به بطلان فتوای ابوحنيفه كه نفی ضمان بود(، علم دارد كه زمان   802

مخالفت، زمان حدوث ضمان است و اصل ضمان را می داند و سوال از اين است كه با مخالفت چه  

)ضمان منافع را فهميده پس به طريق اولی ضمان عين را فهميده و    چيزی بعد تلف بر او لازم می شود. 

به  ناظر    -كه بايد ناظر به سوال باشد-می داند ضمان قيمی و ضمان به قيمت است(. در نتيجه جواب  

روز  اصل ضمان در روز مخالفت نيست و اين مطلب جوابِ سوال او نيست، بلكه در جواب، قيمتِ  

 بيان شده است.   خاصی كه بر عهده ضامن است
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رأيت »أ  عليه:  يدلّ  كما  الضمان،  حدوث  كان    زمان  ليس  أ  نفق  أو  البغل،  عطب  لو 

 803يلزمنی؟«، فقوله: »نعم« يعنی يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل يوم خالفته.

و لم يأتِ   ،804و قد أطنب بعض  فی  جعل الفقِْرة ظاهرة فی تعلّق الظرف بلزوم القيمة عليه 

 ءٍ يساعده التركيب اللغوی، و لا المتفاهم العرفی. بشی

 
 

 

( توجه به قواعد استظهاری: الاقرب يمنع الابعد اقتضاء دارد »يوم« 1ادله ديگر ابطال اين احتمال :   803

( امكان التزام به لوازم : در روز مخالفت، خود عين  2ظرف برای قيمت باشد. )ر.ک. نقد مرحوم سيد(. 

(. ر.ک. حاشيه مرحوم  . پس معنا مسلما باطل است. )ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی-نه قيمت-بر ذمه است  

 .  237، ص2شهيدی، ج
الااهر أنّه قدّس سيرّه أشيار بهذا الكلا  إل  ما وكاه صياوب اليواهر رومه اليّه في كتاب الغصيب بقوله:   .804

»نعم، ربميا قييل: إنيّه ظياهر فييه، يعني في يعيّق الار  بيالفعيل الميدلو  عيييه بقوليه عيييه السيييلا : نعم«، كيذا أفياده  

 102: 37، و انار اليواهر 315مقاني في  ايي ا:ما : العيّامي الما
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و  الثانية كذا  اكتری  يوم  البغل  قيمة  أنّ  يشهدون  بشهود  البغل  صاحب  يأتی  »أو  قوله:   :

 805،806كذا«

  ، إثبات قيمة يوم الاكتراء من حيث هو يوم الاكتراء لا جدوى فيه؛ لعدم الاعتبار به 807فإنّ

هر  فلا بدّ أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة؛ بناءً على أنّه يوم الاكتراء؛ لأنّ الظا

من صدر الرواية أنّه خالف المالك بمجرّد خروجه من  الكوفة، و من المعلوم أنّ اكتراء  

الخروج، أو فی عصر اليوم السابق. و معلوم    المسافة القليلة إنّما يكون يوم البغل لمثل تلك   

 أيضاً عدم اختلاف القيمة فی هذه المدّة القليلة. 

 
 

 

را   805 واقعه  دقيق  به شكل  متعارف،  رفتارهای عقلايی  دادن  قرار  قرينه  با  بايد  مراد حديث  فهم  برای 

 تحليل كرد.
. روزه كرايه كردن و مخالفت كردن يا يكی بوده است يا خيلی به هم نزديك بوده  1مقدمات :   806

تعارف جلوتر از وقت حاجت كرايه نمی كردند و مخالفت نيز به مجرد خروج  است؛ چرا كه به طور م

. علم به شرايط بازار تجارت: عدم تفاوت قيمت در اين مدت  2و رسيدن به قنطره كوفه رخ داده است. 

 روز معلوم است[.   15كوتاه، مورد اطمينان است. ]بعدا اشاره می شود كه عدم تفاوت قيمت در كل 
( روز كرايه دادن : خير، چرا كه در اين روز ضمان نبوده  1بر و تقسيم( :  سمحتملات )  بررسی تمام 807

 . قيمت روز مخالفت : بله. در نتيجه ضمان به قيمتِ بغل در روز ضمان است.  2است. 



195 

 
 

 

ل عن إصابة العيب: »عليك قيمة ما بين الصحّة و  و أمّا قوله عليه السلام فی جواب السؤا

»عليك« لا قيد للقيمة؛ إذ لا عبرة فی أرش العيب بيوم    تردّه« فالظرف متعلقّ ب  808العيب يوم 

فالمعنى: عليك   809الردّ إجماعاً؛ لأنّ النقص الحادث تابع فی تعيين يوم قيمته لأصل العين، 

 أداء الأرش يوم ردّ البغلة. 

 
 

 

808   : احتمال  و  1سه  قرينه وحدت سياق  دليل  به  فرازهای ديگر  مثل  است،  »قيمت«  برای  قيد  »يوم«   .

.  -نه روز مخالفت يا تلف-بعد. بنابر اين احتمال قيمت يوم الدفع يا يوم الردّ معيار است الاقرب يمنع الا

 . »يوم« قيد برای »عليك« است. 3. »يوم« قيد برای »عيب« است. 2
اگر در اصلِ عين، روز مخالفت معيار باشد، در عيب نيز روز مخالفت معيار است و اگر در اصلِ   809

. اجماع ادعائی صغرويا  1)نقد :  ر عيب روز حدويث عيب معيار خواهد بود.  عين روز تلف معيار است، د

. تبعيت ادعائی محل تامل و فاقد وجه روشنی است. اگر تبعيت مورد قبول  2و كبرويا محل تامل است. 

. اين فراز بيان  3واقع نشود، حكمِ اين فراز روايت مبارک ارتباطی با مسأله محل بحث نخواهد داشت.  

معيار در عيب، »يوم الردّ« است و بر اساس تبعيت ادعائی كشف می شود كه معيار در تلف نيز  می كند 

»يوم الردّ« است. مرحوم سيد : معيار »يوم الردّ« است، چرا كه در آن روز بايد سالم به مالك تحويل داده  

 شود و اگر عيبی دارد، تدارک شود(.  
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ي أن  يحتمل  ل و  قيداً  الردّ؛ لاحتمال  810»العيب«  كون  يوم  فی  الموجود  العيب  المراد:  و   ،

ازدياد العيب إلى يوم الردّ فهو المضمون، دون العيب القليل الحادث أولًّا، لكن يحتمل أن  

يكون العيب قد تناقص إلى يوم الردّ، و العبرة حينئذٍ بالعيب الموجود حال حدوثه؛ لأنّ 

لو رُدّ   إلى الصحّة أو نقص لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع على مقتضى  المعيب 

تعلّقه بقوله عليه السلام:   812فهذا الاحتمال من هذه الجهة ضعيف أيضاً، فتعيّن  811،الفتوى

 813»عليك«.

 
 

 

 مثلا به دليل اقربيت.   810

اگر عيب از زمان حدوث تا زمان ردّ، زياد شود، مضمون است و معيار عيبِ يوم الردّ است. اما اگر   811

عيب كم شود، ضمان ساقط نمی شود و طبق مقتضای فتوای عيب حادث را ضامن است. )مرحوم سيد:  

وط است و معيار عيب موجود حال  اين مطلب مقتضای فتوا نيست، بلكه ظاهر فتوا و مقتضای قاعده سق

اداء است، چرا كه واجب »ردّ عين كما كانت« می باشد(. در نتيجه معيار عيب روز حدوث عيب )تلف(  

. بنابراين معيار بودن مطلق »يوم الردّ« مردود و غير قابل التزام است و در نتيجه قطعا  -نه روز ردّ-است  

 اوی يا ازدياد عيب، عرفی نيست. اراده نشده است و مقيد كردن آن به فرض تس

 بر اساس برهان سبر و تقسيم، تنها احتمال معقول، اين احتمال است و لذا همين احتمال صحيح است.   812
معنا : واجب است بر تو در روز ردّ قاطر، ]اداء[ قيمت بين صحيح و معيب. در نتيجه اين فراز فی   813

)نقد مرحوم ايروانی : وجوب اداء أرش  است، ندارد.  نفسه اشاره ای به اين كه قيمت چه روزی معيار  
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»قيمة ما بين الصحّة  و العيب« قيمة التفاوت بين الصحّة و العيب، و لا تعرّض فی    و المراد ب 

هذه القيمة، فيحتمل يوم الغصب، و يحتمل يوم حدوث العيب الذی هو يوم  الرواية ليوم  

تلف وصف الصحّة الذی هو بمنزلة جزء العين فی باب الضمانات و المعاوضات، و حيث 

عرفت ظهور الفقِْرة السابقة عليه و اللاحقة له فی اعتبار يوم الغصب، تعيّن حمل هذا أيضاً  

 814على ذلك.

 
 

 

اگر سوال شود كه با اين توضيح  .  -ولو اصلا ردّ رخ ندهد- در روز ردّ نيست و هنگام حدوث عيب است  

است كه دفع أرش   دليل ذكر »يوم ردّ« به اين  ذكر »يوم تردّه« بی وجه خواهد بود؛ جواب داده می شود 

)نقد مرحوم سيد : اگر »يوم« به  .  (- نه اين كه ملاک و معيار باشد-ست  ا  و متداول  در آن روز متعارف

 »عليك« تعلق داشته باشد، ظهورش قيمت »يوم الردّ« است(.  
 به قرينه وحدت سياق.   814
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 الاستدلال بالصحيحة على اعتبار قيمة يوم الضمان[]ما يوهن 

يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة بأنّه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم فی   815نعم،

الرواية على ما هو الغالب فی مثل مورد الرواية من عدم اختلاف قيمة البغل فی مدّة خمسة  

لمخالفة« دفع ما ربما يتوهّمه أمثال صاحب »يوم ا  يكون السرّ فی التعبير ب 816عشر يوماً، و

 
 

 

و اشكال به استظهار اين كه معيار »روز غصب«   استفاده از قرينيت شرايط متعارف قيمت در بازار 815

روز قيمت تفاوت نمی كند و در نتيجه ذكر »يوم خالفته« برای لحاظ تفاوت قيمت    15است : غالبا در  

 ها نيست و عبارات صرفا در مقام بيان اصل ضمان است و تفاوت تعبيرها هم شاهد بر اين ادعست.  
اص : سوال می شود كه چرا از تعبير »يوم خالفته« استفاده  كشف وجه استفاده از معانی و الفاظ خ 816

 ؟ -اگر همة روزها قيمت واحد دارد- شده است 
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العبرة بقيمة ما اشتری به البغل و إن نقص بعد ذلك؛ لأنّه خسّره  العوامّ: أنّ    817البغل من 

 818المبلغ الذی اشترى به البغلة. 

ب  819و يؤيّده  الرواية  التعبير عن يوم المخالفة فی ذيل  فيه إشعاراً     820»يوم الاكتراء«  :  فإنّ 

 821ة المتكلمّ بيوم المخالفة من حيث إنهّ يوم المخالفة.بعدم عناي 

 
 

 

: هذا بناءً عي   - في »ع« و »خ«: »تَسيرن«، قا  في شيرح الشيهيد، بعد أن أوبت »تسيّره« و شيرح معناها .817

ره« بالضييمير، و أماّ بناء عي  عدمه كما في بعض النسييخ  المصييحّحي من جهي وك الضييمير فيه، فالمعن   »تسييّ

 .239وا  . انار هدايي الطالب: 
. برای دفع اين توهم می توان از »روز كرايه  2. چنين توهمی وجود ندارد. )مرحوم ايروانی(. 1نقد :  818

روز   انتخاب  برای  منطقی  وجه  جواب  اين  پس  كرد.  استفاده  هم  ردّ«  »روز  يا  تلف«  »روز  يا  كردن« 

 . اصل در قيود احترازی بودن است.  3از بين اين عناوين را ارائه نمی دهد. مخالفت 
دقت در تعابير به كار برده شده : »روز مخالفت« موضوعيت ندارد و ناظر به غالب است كه قيمت   819

 روز تغيير نمی كند، از اين رو از »روز مخالفت« به »روز كرايه دادن« تعبير شده است.   15در 
 الموجود في ذيل الروايي هو: »وين اكتر،«، و لعلّ المّلفّ قدّس سرّه نقل ذلك بالمعن .التعبير  .820
است؟   821 اشعار  و  مويد  )چرا صرفا  است.  مالك  قيمت خريد  مقابل  در  روز  1بلكه  بيان شد  . چون 

امه  كه در اد   –. الا ان يقال ....  2مخالفت و كرايه دادن يك روز بوده يا به يكديگر نزديك بوده اند.  

 . البته اين بيان ممكن است اصل مويد بودن را نيز انكار كند(.  -اشاره می شود
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إلّا أن يقال: إنّ الوجه فی التعبير بيوم الاكتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على  

سهولة إقامة الشهود على قيمته فی زمان الاكتراء؛ لكون البغل فيه غالباً بمشهد من الناس و  

المُكارين، بخلاف  التعبير    جماعةٍ من  المخالفة، فتغيير  المخالفة من حيث إنّه زمان  زمان 

بالبيّنة كاليمين القيمة  للتنبيه على سهولة معرفة  المخالفة، بل  العبرة بزمان  فی   ،ليس لعدم 

 .822مقابل قول السائل: »و من يعرف ذلك؟«، فتأمّل 

»و مَن يعرف ذلك؟«  قوله عليه السلام فی ما بعد، فی جواب قول السائل:   823و يؤيّده أيضاً: 

قال: »أنت و هو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك  فحلفت  

على القيمة  لزمه، أو يأتی صاحب البغل بشهودٍ يشهدون على  أنّ قيمة البغل يوم اكتری  

 
 

 

( روز مخالفت و كرايه كردن متحد هستند و در نتيجه در سهولت شهادت بر قيمت بين اين دو روز  1 822

( ظهور عبارت، بيان حكم واقعی 2فرقی نيست. مهم رويت قاطر است كه در همان روز رخ داده است. 

 و موضوعيت داشتن روز كرايه دادن را افاده می كند.  است

مفاد اين مويد اين است كه معيار روز مخالفت نيست، بلكه روز تلف است. معيار بودن روز تلف از   823

 مويد اول قابل استفاده نبود.  
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لم يكن    [1] 824. الخبر«، فإنّ العبرة لو كان  بخصوص يوم المخالفة.كذا و كذا، فيلزمك

ثمّ لا وجه لقبول بينّته؛ لأنّ من  [  2]وجه لكون القول قول المالك مع كونه مخالفاً للأصل،  

 825كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه.

 
 

 

ند، غالبا و با توجه به اين كه اگر ادعای قيمت كمتری ك -اگر معيار روز مخالفت باشد، قول مالك  824

قيمت بيشتر است و ضامن قيمت كمتری را ادعا می كند و اين اختلاف قيمت    -تنازع رخ نمی دهد

منجر به نزاع شده است. اصل برائت از زياده نتيجه می دهد كه قول مالك خلاف اصل است ]بنابر اين  

ی است و حلف  مبنا كه معيار تعيين مدعی و منكر مخالفت و موافقت با اصل است[. بنابراين مالك مدع

وظيفه غاصب است، در حالی كه اين مطلب خلاف مفاد روايت است. بنابراين معيار روز مخالفت نيست.  

 ]اگر ملاک روز تلف باشد، اين اشكال جاری نيست؟[.  

پيش فرض اين اشكال : بينه منكر مسموع نيست. ممكن است ادعا شود اين روايت دليل بر سماع   825

)اين اشكال ضميمه ای علی ای حال وارد است بينه منكر و از ادله ابطال پيش فرض مطرح شده است.  

 و فرقی ندارد كه ملاک چه روزی باشد(.  
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حمل الحلف هنا على الحلف المتعارف الذی يرضى به المحلوف له و يصدّقه فيه   826و

من جهة أنّ المالك أعرف بقيمة   التعبير بردّه  اليمين على الغاصب 827من دون محاكمة و

 828بغله، فكأنّ الحلف حقّ  له ابتداء خلاف الظاهر. 

و هذا بخلاف ما لو اعتبرنا يوم التلف؛ فإنّه يمكن أن يحمل توجّه اليمين على المالك على  

قيمته   على  الخارج  من  الاطلّاع  أو  اتفّاقهما  مع  التلف  يوم  القيمة  تنزّل  فی  اختلفا  إذا  ما 

 
 

 

تكيه بر ذهنيت فقهی : مراد از حلف، محاكمه توجه به احتمالات مختلف در مراد از الفاظ و عدم   826

در پيشگاه قاضی نيست )اين احتمال قرينه ای ندارد(، بلكه قسم خوردن در اختلافات متداول بين مردم  

 . -نه الزام به قبول-است كه سبب علم طرف مقابل يا رضايت او می شود 

گار است و ادعای مطرح شده خلاف  جواب با توجه به قرائن لفظی : تعبير رد يمين با محاكمه ساز 827

ظاهر است. / نقد جواب با بيان توجيهات عرفی : مالك اعرف به قيمت است و حلف ]نزد عقلاء[ حق  

ابتدائی برای اوست. / رد نقد با توجه به شئون متكلم در مقام استظهار : خلاف ظاهر است، چرا كه ظاهر  

تلافات متعارف مردمی است. در اختلافات متعارف  نه رفع اخ-از شأن امام ع بيان حكم شرعی واقعی  

 همچنين اين ادعا با تعبير »الزام« در روايت سازگاری ندارد.   .مردمی حكم شرعی نداريم

خلاصه آن كه معيار بودن روز مخالفت با اين فرازها سازگار نيست. )در ادامه و با تعبير »و اما علی   828

 معيار بودن روز مخالفت را توجيه می كند(.  تقدير ...« توجيهاتی ارائه می شود كه 
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و  829سابقاً،  المالك،  قول  القول  أنّ  حينئذٍ  شكّ  لا  فی   830و  البيّنة  سماع  صورة  يكون 

سابقاً مع اتفّاقهما على بقائه عليها إلى يوم التلف، فتكون الرواية    اختلافهما فی قيمة البغل 

قد تكفّلت بحكم صورتين من صور تنازعهما، و يبقى بعض الصور، مثل دعوى المالك  

يوم المخالفة، و لعلّ حكمها أعنی حلف الغاصب يعلم من حكم  زيادة قيمة يوم التلف عن  

 832المذكور فی الرواية.  831عكسها 

 
 

 

بقاء قيمت. استصحاب   829 چرا يمين بر مالك است؟ غاصب مدعی تزل قيمت است و مالك مدعی 

 موافق بقاء قيمت است و قول مالك مطابق اصل خواهد بود و حلف بر مالك است.  

 چرا بينه بر مالك است؟ فرضی بيان می شود كه مالك مدعی باشد.   830

 : غاصب مدعی تنزل قيمت است.   عكس 831

نقد : حمل مطلق بر دو فرض مختلف و نادر بدون قرينه، وجه منطقی برای توجيه مفاد روايت نيست   832

و در نتيجه حمل ذكر شده جمع عرفی بين اخبار تلقی نمی شود، بلكه صرف احتمال برای تاويل روايت  

د. عدم حجيت اين فراز از روايت، بحث  است و قابل استناد به ظهور لفظی نيست و حجت نمی باش

)عدم   شود.  از حجيت ساقط  مفاد خبر  است كل  ممكن  و  كرد  مطرح خواهد  را  در حجيت  تبعيض 

 حجيت فرازی از روايت، مانع حجيت فعلی فرازهای ديگر خواهد بود(.  
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أمّا على تقدير كون العبرة فی القيمة بيوم المخالفة، فلا بدّ من حمل الرواية على ما   833و

إذا اتفّقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة، أو اللاحق له و ادّعى الغاصب نقصانه  

 .834عن تلك  يوم المخالفة، و لا يخفى بُعده 

 
 

 

  حلف مالك برای فرضی است كه بر قيمت سابق بر روز مخالفت اتفاق نظر وجود دارد و غاصب  833

مدعی تنزل و مالك مدعی بقاء تا روز مخالفت است و استصحاب حكم به بقاء دارد. بينه مالك برای  

بودن روز   و غاصب مدعی كمتر  دارد  بر روز مخالفت وجود  قيمت لاحق  بر  اتفاق  است كه  فرضی 

مخالفت و مالك مدعی بقاء است و استصحاب قهقرايی جاری نيست و در نتيجه برائت از زائد حاكم 

 است.  
حمل مطلق بر فرد نادر بعيد است و در نتيجه عبارت با معيار بودن روز تلف سازگاری بيشتری دارد.   834

)نقد : هر دو توجيه بعيد است، مخصوصا بر اساس متعارف بازار كه قيمت روز مخالفت و تلف غالبا  

 يكسان است(.  
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أبعد منه: أو   835و  الدابّة المغصوبة  الحكم فی خصوص  التعبّد، و جعل  النصّ على  حمل 

و فتوى: من كون البيّنة على المدّعى و اليمين     836مطلقاً  مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نصّاً

 .838كما حكی عن الشيخ فی بابی الإجارة و الغصب 837، على من أنكر

 
 

 

مغصوبه  835 دابه  در  شود  می  خاص  تعبد  بر  نص حمل  و  است  مخالفت  روز  الغاء    معيار  )عدم  فقط 

بينه بر خلاف قاعده در ديگر   خصوصيت( يا مطلقِ غصب فقط و در اين فرض فقط جريان حلف و 

ابواب فقهی است و قاعده )حلف بر منكر و بينه بر مدعی است( به دليل خاصّ در اين فرض تخصيص  

 خورده است و حلف و بينه بر مدعی است.  
 أبواب كيفيي الحكم و الدعو  و  يره.من  3، الباب 170: 18انار الوسائل   .836
ابعديت :   837 با سيره و قواعد عقلائی-. عام  1دليل  آبی از    -به دليل ظهور قوی در عموم و موافقت 

( ظهور روايت در تطبيق  2تخصيص است، حداقل عرف با اين ادله قائل به تخصيص آن نخواهد بود.  

 ( عدم قائل به اين تخصيص.  3با قواعد نزد عرف.  قواعد كلی و امكان اين تطبيق و عدم ظهور در تنافی
 ، هذا في الإجارن، و لم نعثر عييه في الغصب.446انار النهايي:  .838
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 القيم و المناقشة فيه[]الاستشهاد بالصحيحة على ضمان أعلى 

بال839ك و أضعف من ذل القيم من : الاستشهاد  الغصب إلى    رواية على اعتبار أعلى  حين 

الثانی إذ لم يعلم لذلك وجه  صحيح، و لم أظفر بمن    840التلف كما حكی عن الشهيد 

 .841وجّه دلالتها على هذا المطلب 

 
 

 

اضعف از استدلال به روايت بر معيار بودن روز تلف، استدلال به آن برای معيار بودن اعلی القيم از   839

 غصب تا تلف است.  

 .244: 6، و وكاه السيّد العاميي في مفتاح الكرامي 44 43: 7، و الرو ي البهيي 209: 2المسالك  .840

روز    15خالفت مراد است كه كل  : وجه برای اين قول : جنسِ روز م  240، ص2مرحوم شهيدی، ج 841

را شامل می شود و خصوص روز حدوث مخالفت مراد نيست. )نقد : عنوان مخالفت ظهور در حدوث  

 مخالفت دارد و صرفا همان روز اول مخالفت را افاده می كند(.  
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 ]الاستدلال على أعلى القيم بوجه آخر، و المناقشة فيه[

التی منها زمان   842نعم، استدلّوا على هذا القول بأنّ العين مضمونة فی جميع تلك الأزمنة 

 844. 843ارتفاع قيمته 

إن أُريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه   [1] 845و فيه: إنّ ضمانها فی تلك الحال،

 . 847إذ تداركه لا يكون إلّا بذلك، لكنّ المفروض أنّها لم تتلف فيه  846فمسلّم؛

 
 

 

 به دليل قاعده علی اليد.   842
به ضميمه اين نكته كه »لم يسقط ضمان ما حدث منه و ارتفع« به خاطر استصحاب يا دليلی ديگر.  843

 در نتيجه ضمان نسبت به اعلی القيم ثابت است.  

، و 252:  4، و ابن فهيد الحيّي في المهيذّب البيارع 70: 4ممنّ اسيييتيد ّ بذلك: الفيا يييل المقيداد في التنقي    .844

 .244: 6، و انار مفتاح الكرامي 209 :2الشهيد الثاني في المسالك 
 استقصاء احتمالات متصوّر برای مراد از مستدلّ.   845
 به اين دليل كه بيان شد معيار روز تلف است.   846

اين بيان، معيار بودن اعلی القيم بين روز ضمان تا روز تلف را ثابت نمی كند و بنابراين مراد قائلين   847

 نيست.  
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فهو مخالف   848و إن أُريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلًا و إن تنزلّت بعد ذلك،   [2]

 لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع ردّ العين. 

و إن أُريد استقرارها عليه بمجردّ الارتفاع مراعى بالتلف، فهو و إن لم يخالف الاتفّاق   [3]

عدا ما حكاه فی الرياض عن خاله   850من غير دليلٍ شاغل، 849لأصالة البراءة إلّا أنّه مخالف  

  .852من قاعدة نفی الضرر الحاصل على المالك  -قدّس اللهّ تعالى روحهما- 851العلّامة 

 
 

 

 .  -و چه تلف نشودچه عين تلف شود  -مطلقا  848

اضافه بر استصحاب ضمان عين تا روز  برائت از زائد بر قيمت روز تلف يا برائت از زائد بر اقل القيم.   849

 تلف كه نافی ضمان اعلی القيم است، فتامل. 
 دليلی كه شغل ذمه به زائد را ثابت كند.  850

 واهرزاده اوست.  صاحب رياض داماد مرحوم وحيد و خ . 12مرحوم بهبهانی، اواخر قرن  851

 »تاله العيّامي« هو العيّامي ااكبر ا:قا محمد باقر الوويد البهبهاني قدّس سرّه. ، و المراد ب304: 2الرياض  .852
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 .854كما اعترف به بعض من تأخّر   853و فيه نظر،

 ]توجيه الاستدلال[ 

: بأنّ  -يمكن توجيه الاستدلال المتقدّم من كون العين مضمونة فی جميع الأزمنة 855نعم،

أنّه إذا تلفت  القيمة، فكما  العين إذا ارتفعت قيمتها فی زمان و صار ماليتها مقوّمة بتلك 

 
 

 

( عدم صدق قاعده در مقام )مرحوم ايروانی( : ضرر صدق نمی كند بلكه  1نقدهای مطرح شده :   853

( تالی فاسد : اگر اين قاعده جاری باشد، بايد در فرض بقاء عين هم جاری  2فوت نفع صدق می كند.  

امتنانی  ( عدم شرط جريان قاعده )مرحوم شهيدی( : قاعده لاضرر  3باشد و اضافة قيمت با عين ردّ شود.  

است و به اين دليل كه در محل بحث خلاف امتنان بر غاصب است، جاری نيست؛ مگر ادعا شود كه  

 غاصب اهليت امتنان را ندارد.  

 .105: 37المراد به صاوب اليواهر قدّس سرّه في اليواهر  .854
وجود دارد،  بيان حجت مقدم بر اصل برائت از زائد : عين در تمام زمانهايی كه يد عدوانی بر آن   855

مورد ضمان است. در زمان اعلی القيم، ضمان اعلی القيم ثابت است، مگر عين ردّ شود. بعد از اعلی  

القيم نيز حيلولت بين مالك و عين سبب می شود تا شبيه تلف در اعلی القيم باشد و بالاترين مرتبه ماليت  

ك  اين است  مراد  ثابت شود، مگر رد عين شود. )شايد  تمام  بر ذمه ضامن  قيمت در  به  ه ذمه مشغول 

روزهای ضمان است و واجب است در تمام زمانها از عهده قيمت خارج شد(. اگر عين باقی باشد، عين  

 ردّ می شود و اجماعا ماليت تدارک می شود و ضمان رفع می شود.  
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حينئذٍ يجب تداركها بتلك القيمة، فكذا إذا حيل بينها و بين المالك حتّى تلفت؛ إذ لا  

 ن منها بين أن تتلف أو تبقى.فرق مع عدم التمكّ

القيمة السوقيّة أمر اعتباری  العين، و ارتفاع    856نعم، لو ردّت تُدارَک تلك الماليّة بنفس 

لعدم كونه مالًا، و إنّما هو مقوّم لمالية المال، و به تمايز  الأموال كثرةً و   857لايضمن بنفسه؛ 

 قلّة.

يد   أُزيلت  الماليّة،  من  مرتبة  قيمته  تفاوت  أزمنة  من  زمانٍ  فی كلّ  للعين  أنّ  الحاصل:  و 

المالك منها و انقطعت سلطنته عنها، فإن ردُّت العين فلا مال سواها يضمن، و إن تلفت  

 
 

 

 بر خلاف تفاوت در عين با چاق شدن مثلا كه امر حقيقی است و مال است و مضمون است.   856
چرا كه هر امر اعتباری كه مال نيست، مضمون نيست. )نقد اول : لازمه اين بيان عدم صحت ضمان   857

به قيمت در هيچ فرضی است. نقد دوم : اعتباری بودن منافاتی با ضمان ندارد. بهتر است به همان اجماع  

 تمسك شود(.  
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نظير ما لو فرض للعين منافع  858لدخول الأدنى تحت الأعلى،   ؛ليا  تلك المراتباستقرّت عُ

 حيث إنّه يضمن الأعلى منها.  859متفاوتة متضادّة،

استدلّ العلّامة فی التحرير للقول باعتبار يوم الغصب بقوله: لأنّه زمان إزالة   860و لأجل ذلك 

 .862المالك 861يد 

 
 

 

 با پرداخت اعلی، ضمان ادنی را نيز پرداخت كرده است.   858
بی كه هم برای باربری و هم برای سواركاری و هم برای مسابقه قابل اجاره دادن است. در  مانند اس 859

 اين فرض اگر اجاره باربری اش بيشتر است، از غاصب اجاره باربری اش مطالبه می شود.  

 ضمان در تمام زمان های حيلولت ثابت است.  كه سبب ضمان است و   حيلولت  860

 ازالة يد اشاره به حيلولت دارد.   861
 .139: 2التحرير  .862
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فيه يد المالك من العين    ن أزمنة الغصب قد أُزيلت إنّ كلّ زمانٍ م 863و نقول فی توضيحه:

على حسب ماليّته، ففی زمانٍ أُزيلت من مقدار درهم، و فی آخر عن درهمين، و فی ثالث  

 .864عن ثلاثة، فإذا استمرّت الإزالة إلى زمان التلف وجبت غرامة أكثرها، فتأمّل

 استدلال ثالث على أعلى القيم و توجيهه[]

الس فی  استدلّ  الاشتغال و  بأصالة  القول  هذا  على  غيرها  و  بحقّ    ؛865رائر  ذمّته  لاشتغال 

 و لا يحصل البراءة إلّا بالأعلى.  ،المالك

 
 

 

های   863 زمان  تمام  در  قيمت  نتيجه  در  و  است  ضمان  سبب  حيلولت  و  است  ملاک  حيلولت  زمانِ 

نيز   ادنی  ثابت است. قيمت  القيم  اعلی  القيم، ضمان  اعلی  نتيجه در زمان  حيلولت، مضمون است. در 

مه  داخل در قيمت اعلی است. پس اعلی القيم را بايد پرداخت كند يا عين را ردّ كند. بنابراين مراد علا

 .  -نه روزی كه غصب حادث شده است- از روز غصب، تمام روزهای غصب است 

. اشاره به ادله رد قول به اعلی القيم و  2. ظاهر كلام علامه روز حدوث غصب و ازاله يد است.  1 864

بطلان اين دليل دارد، ادله ای كه ضمان قيمت روز تلف را ثابت می كرد. )برای ادله اعلی القيم ر.ک.  

 (.   102، ص1مرحوم ايروانی، ج حاشيه

 .299، المناهل: 304: 2، الرياض 481: 2السرائر  .865
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نعم،   .867بأنّ الأصل فی المقام البراءة؛ حيث إنّ الشكّ فی التكليف بالزائد  866و قد يجاب 

 .بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد 868لا بأس 

 
 

 

تصوير دقيق مساله برای بررسی اجرای اصل در آن : با فرض انتقال ذمه به قيمت در فرض تلف،   866

 مساله از نوع اقل و اكثر استقلالی است و در نتيجه مجرای برائت از اكثر است.  
 .106: 37ي اليواهر أجاب عنها بذلك ف .867

. بررسی اركان استصحاب و از جمله يقين  1اشتغال ذمه به اعلی القيم، استصحاب می شود. )نقد :   868

. اگر ادله معيار بودن روز تلف، اماره 2سابق : با بقاء عين، اشتغال ذمه به اعلی القيم دليل مثبتی ندارد.  

 باشند، بر اين اصول مقدم هستند(.  
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 ]المحكی عن جماعة أن الاعتبار بيوم البيع، و توجيهه[ 

ثمّ إنّه حكی عن المفيد و القاضی و الحلبی: الاعتبار بيوم البيع فيما كان فساده من جهة  

المشتری  حكم  إلى  وجه،  870، 869التفويض   له  يعلم  لم  يوم   871و  به  يريدون  لعلّهم  و 

 .873؛ لغلبة اتّحاد زمان البيع و القبض، فافهم 872القبض

 
 

 

 ثمن را مشتری تعيين كند. بطلان بيع در اين فرض به جهت مجهوليت ثمن است.   869

، و لم نعثر عييه في الكافي و المهذّب، و الااهر أنّ المّلفّ قدّس سييرّه أتذ ذلك عن العيّامي 593المقنعي:   .870

يااً بحكم نفسيه و ، ويث نقل عن الشييخ في النهايي ما نصيّه: من اشيتر  شي 244و   243: 5قدّس سيرّه في المختيف 

لم يذكر الثمن بعينيه كان البيع باطياً، فنن هييك في يد المبتياع كان عيييه قيمتيه يو  ابتيياعه إل  أن قا  و كذا قا   

 المفيد و ابن البراّج و أبو الصلاح.

 . 241، ص2مرحوم شهيدی وجهی برای اين قول بيان كرده اند. ر.ک. حاشيه ايشان، ج 871

 است، چرا كه روز حدوث ضمان مشتری است.  اين قول دارای وجه  872

. فهم بهتر كلام : از آن جايی كه ظاهر كلامشان وجهی ندارد و واضح البطلان است، پس نمی 1 873

. اشكال :  2تواند مراد باشد و چاره ای بهتر از اين توجيه وجود ندارد و حتما اين معنا مرادشان است.  

 بيع است، غفلت كرده باشند. بعيد است از مواردی كه روز قبض غير از 
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 ]لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف فی القيمیّ[ 

الأقوال،  874ثمّ  جميع  على  التلف  بعد  القيمة  بزيادة  عبرة  لا  فی  875إنّه  فيه  تردّد  أنّه  إلّا 

لعلّه كما قيل  876،877الشرائع  بمثله، و دفع   879من جهة    878و  القيمی مضموناً  احتمال كون 

 القيمة إنّما هو لإسقاط المثل.

 880.881و قد تقدّم أنهّ مخالف  لإطلاق النصوص و الفتاوى

 
 

 

در ادامه و ذيل عبارت »ثم ان ما ذكرنا ...« به تفكيك شقوق اين مساله می پردازند كه شايد مقدم   874

 شدن آن منطقی تر باشد.  
 حتی قول به اعلی القيم كه اعلی از روز ضمان تا روز تلف است.   875

   احتمال اين كه اعلی القيم از ضمان تا دفع مضمون باشد. 876

 .240: 3الشرائع  .877
 .40: 7قاله الشهيد الثاني في الرو ي البهيّي  .878

قيمی مضمون به مثل است. تا هنگام دفع، مثل بر عهده است. دفع قيمت بدل و مسقط دفع مثل است   879

 با تعذر مثل يا مطلقا. معيار اعلی القيم است يا قيمت روز دفع و كالا گران شده است.  

 . -نه مثل-قيمی مضمون به قيمت است  880

 )چاپ كنگره(242 240راجع الصفحي  .881
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 ]ارتفاع القيمة بسبب الأمكنة[

إنّما هو فی ارتفاع القيمة بحسب الأزمنة، و أمّا إذا كان   883من الخلاف  882ثمّ إنّ ما ذكرنا

ذا كان فی محلّ الضمان بعشرة، و فی مكان التلف بعشرين، و فی  بسبب الأمكنة، كما إ

التلف؛ محلّ  اعتبار  فالظاهر  بثلاثين،  المطالبة  الشی  884مكان  مالية  بحسب  لأنّ  تختلف  ء 

 الأماكن، و تداركه بحسب ماليّته.

 
 

 

ارتفاع قيمت مكانی يا زمانی. در فرض زمانی، بعد تلف يا قبل تلف. در    تفكيك شقوق : ضمان 882

 فرض قبل تلف، قيمت بازاری عين يا زياده در عين.  

 كه معيار روز ضمان است يا روز تلف يا اعلی القيم.   883

ماليت شیء در اماكن مختلف متفاوت است. تدارک به حسب ماليت شیء بايد باشد. در مكان تلف   884

تبديل شده و ماليت آن مكان مهم است. پس معيار به قيمت در محل تلف است. )مرحوم سيد    به قيمت

: اين فتوا مبتنی بر اين است كه قيمت روز تلف معيار باشد. مرحوم ايروانی : معيار مكانهايی است كه  

 كالا از آنها عبور داده شده و اعلی القيم آن مكانها مضمون است(.  
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 ]ارتفاع القيمة بسبب الزيادة العينية[

اع القيمة السوقيّة الناشئة من تفاوت رغبة  ثمّ إنّ جميع ما ذكرنا من الخلاف إنّما هو فی ارتف

عدم الخلاف فی     886فالظاهر كما قيل 885الناس، و أمّا إذا كان حاصلًا من زيادةٍ فی العين، 

ضمان أعلى القيم، و فی الحقيقة ليست قِيَم التالف مختلفة، و إنّما زيادتها فی بعض أوقات  

 لة منزلة الجزء الفائت. الضمان لأجل الزيادة العينيّة الحاصلة فيه الناز

نعم، يجری الخلاف المتقدّم فی قيمة هذه الزيادة الفائتة، و أنّ  العبرة بيوم فواتها أو يوم  

 887ضمانها أو أعلى القيم.

 
 

 

  - مثل شير و پشم-كه بعد لاغر می شود. )برخی در اين مساله بين زياده منفصل    مثل حيوان چاق شده  885

 تفصيل داده اند و ضمان زياده منفصل را ضمانی مستقل دانسته اند(.   -مثل چاقی-و زياده متصل 

العين، انار قاله الشيهيد الثاني قدّس سيرّه في عكس المسيألي، و هو ما إذا اسيتند نقق القيمي إل  نققٍ في   .886

. و الااهر أنّ المّلفّ قدّس سيرّه أراد 107: 37، و قرّره في اليواهر  44: 7، و الرو يي البهيي 209: 2المسيالك  

من الزييادن: الزييادن الفيائتيي، بيدلييل قوليه فيميا سيييييأيي: »النيازليي منزليي اليزء الفيائيت«، و قوليه: »نعم يير، الخلا   

 تي«.المتقدّ  في قيمي هذه الزيادن الفائ

سوال : اگر زياده در عين از بين برود و سپس دوباره موجود شود، آيا نسبت به فوت شده ضمان   887

 .  103، ص1وجود دارد؟ ر.ک. حاشيه مرحوم ايروانی، ج
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 ]تعذر الوصول إلى العين فی حكم التلف[

الوصول  ثمّ إنّ فی حكم تلف العين فی جميع ما ذكر من ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر  

إليه و إن لم يهلك، كما لو سرق أو غرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور  

 .888فی باب الأمانات المضمونة 

 ]الدليل علی ثبوت بدل الحيلولة[ 

و هل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه، أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل  

انتظارها، أو  و لو كانت قصيرة؟ ما لو علم وجدانه فی مدّة طوي المالك من  لة  يتضرّر 

 وجوه. 

 
 

 

، الحديث  5، الباب 229، و الصيفحي  8من أبواب أوكا  الرهن، الحديث   5، الباب  127:  13راجع الوسيائل   .888

 ااوّ .
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 ]مورد بدل الحيلولة[ 

الأُمور  ما ذكر من  أدلّة  الفتاوى   889ظاهر  الأولّين، لكنّ ظاهر إطلاق  بأحد  الاختصاص   :

اللوح المغصوب فی السفينة إذا خيف من نزعه غَرْقُ   الأخير، كما يظهر من إطلاقهم أنّ 

 . 890انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل مالٍ لغير الغاصب 

و يؤيّده: أنّ فيه جمعاً بين الحقيّن بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن عند التمكّن  

من العين؛ فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذی فرض كونه فی عهدته يقتضی جواز مطالبة  

فی   تقدّم  ما  نظير  نفسه،  تعذّر  عند  عهدته  عن  للمثل  الخروج  القيمة  مطالبة  على  تسلّطه 

نعم، لو كان زمان التعذّر قصيراً جداًّ، بحيث لا يحصل صدق عنوان    .891المتعذّر فی المثلی 

 الغرامة و التدارک على أداء القيمة، أشكل الحكم.

 
 

 

 قي و الغرا و الضياع و الإباا.يعني: السر .889

، و نسييبه السيييّد العاميي إل  صييري  جامع  396: 2، و التذكرن  207: 1صييرحّ بذلك العيّامي في القواعد  .890

 .284: 6المقاصد و المسالك و الرو ي و ظاهر  يرها، راجع مفتاح الكرامي 
 .226يقدّ  في اامر السادس، الصفحي  .891
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 ]المراد بالتعذر[ 

السعی  ثمّ الظاهر عدم اعتبار التعذّر المسقط للتكليف، بل لو كان ممكناً بحيث يجب عليه  

: التعبير بالتعذّر، و   892فی مقدّماته لم يسقط القيمة زمان السعی، لكن ظاهر كلمات بعضهم 

هو الأوفق بأصالة عدم تسلطّ المالك على أزيد من إلزامه بردّ العين، فتأمّل، و لعلّ المراد  

 مة. به التعذرّ فی الحال و إن كان لتوقّفه على مقدّمات زمانيّة يتأخرّ لأجلها ذو المقدّ

 ]هل يلزم المالک بأخذ البدل؟[ 

ثمّ إنّ ثبوت القيمة مع تعذّر العين ليس كثبوتها مع تلفها فی كون دفعها حقّا للضامن، فلا 

أخذها و يصبر إلى زوال العذر، كما صرّح به   ناع، بل له أن يمتنع  منيجوز للمالك الامت

 أموالهم. و يدلّ عليه قاعدة تسلطّ الناس على ،893الشيخ فی المبسوط 

 و كما أنّ تعذّر ردّ العين فی حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.

 
 

 

و  يرهما،   140و  139: 2و التحرير   205: 1، و العيّامي في القواعد  241و  239:  3الشيرائع  كالمحقّق في  .892

 .258، و المحقّق السبزوار، في الكفايي: 112: 3و الشهيد في الدروس 
 .87: 3المبسوط  .893
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 ]هل البدل ملک لمالک العين او مباح له؟[

 ثمّ إنّ المال المبذول يملكه المالك بلا خلاف، 

و ظاهرهم إرادة نفی الخلاف     897و السرائر    896و الغنية    895و الخلاف    894كما فی المبسوط 

  الوجه فيه: أنّ التدارک لا يتحقّق إلّا بذلك.بين المسلمين، و لعلّ

فی الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له إباحةً مطلقة     898و لو لا ظهور الإجماع و أدلّة الغرامة 

و إن لم يدخل فی ملكه، نظير الإباحة المطلقة فی المعاطاة على القول بها فيها، و يكون  

 
 

 

 .95: 3المبسوط  .894
 .26، كتاب الغصب، المسألي 412: 3الخلا   .895
 .282الغنيي:  .896

 .486: 2السرائر  .897

مثيل قياعيدن »عي  الييد« و لييي »اتعتيداء«، و قياعيدن »الإقيدا «، و الرواييات الواردن في الموارد الخياصييييّي،    .898

 المتقدّمي في الصفحات السابقي.
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القمّی   المحقّق  بهذا الاحتمال عن  الجزم  العين، و حكی  بتلف  دخوله فی ملكه مشروطاً 

 . 899رحمه اللّه فی أجوبة مسائله 

 ن إلى الضامن بإعطاء البدل[]هل تنقل العي

و على أیّ حالٍ، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهی غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول  

و ليست معاوضة ليلزم الجمع بين العوض و المعوض،  كه،  عن ملكه و دخول العين فی مل 

 فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين فی عدم البدل له.

 لك المحقّق و الشهيد الثانيان:و قد استشكل فی ذ

القيمة و يملكها الآخذ و   فإنهّ كيف يجب  قال الأولّ فی محكیّ جامعه: إنّ هنا إشكالًا؛ 

 انتهى.  ،900يبقى العين على ملكه؟ و جعلها فی مقابلة الحيلولة لا يكاد يتضّح معناه

 
 

 

 لم نعثر عييه. .899
، و فيه: إنّ هنا إشييكالاً؛ فننّه كيف ييب القيمي و يميكها بااتذ و يبق  العبد عي   261: 6جامع المقاصييد   .900

 .كهمي
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ض على ملك  و قال الثانی: إنّ هذا لا يخلو من إشكال من حيث اجتماع العوض و المعوَّ 

توقفّ   و   متزلزلًا،  منهما  لكلّ  الملك  بحصول  قيل  لو  و  دليلٍ واضح،  من دون  المالك 

التصرّف، كان وجهاً فی   العين و إن جاز له  تملّك المغصوب منه للبدل على اليأس من 

 .902انتهى. و استحسنه فی محكیّ الكفاية  ،901المسألة 

ن العين ذهابها من مال الضامن، و لازم ذلك  أقول: الذی ينبغی أن يقال هنا: إنّ معنى ضما

 ليصدق ذهابها من كيسه. ؛903إقامة مقابله من ماله مقامه 

قابليّة   عن  للعين  المُخرج  العرفی  أو  الحقيقی،  التلف  وجه  على  كان  إن  الذهاب  إنّ  ثمّ 

نقطاع  الملكيّة  عرفاً، وجب قيام مقابله من ماله مقامه فی الملكيّة، و إن كان الذهاب بمعنى ا

سلطنته عنه و فوات الانتفاع به فی الوجوه التی بها قوام الملكيّة، وجب قيام مقابله مقامه فی  

 
 

 

 .210: 2المسالك )الطبعي الحيريي(  .901
 .259كفايي ااوكا :  .902
كذا في النسيييخ، و المناسيييب: إقامي مقابيها من ماله مقامها، لرجوع الضيييمير إل  العين، و كذا الكلا  في   .903

 الضمائر في الفقرن ا:ييي
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السلطنة، لا فی الملكيّة؛ ليكون مقابلًا و تداركاً للسلطنة الفائتة، فالتدارک لا يقتضی ملكيّة  

 المتدارک فی هذه الصورة.

نة الفائتة متوقّفة على الملك؛ لتوقّف بعض  نعم، لمّا كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلط

 التصرّفات عليها، وجب ملكيّته للمبذول تحقيقاً لمعنى التدارک و الخروج عن العهدة. 

و على أیّ تقدير: فلا ينبغی الإشكال فی بقاء العين المضمونة على ملك مالكها، إنّما الكلام  

  ، الإباحة و بالسلطنة المطلقة عليهافی البدل المبذول، و لا كلام أيضاً فی وجوب الحكم ب

و بعد ذلك فيرجع محصّل الكلام حينئذٍ إلى أنّ إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على  

الملك هل تستلزم الملك من حين الإباحة، أو يكفی فيه حصوله من حين التصرّف؟ و قد  

 تقدّم فی المعاطاة بيان ذلك. 

 ]التفصيل بين فوات معظم المنافع أو بعضها[

رنا: أنّ تحقّق  ملكيّة البدل أو السلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين  ثمّ إنّه قد تحصّل ممّا ذك

و  على ملك مالكها، إنّما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة  

بعض ما ليس به قوام الملكيّة، فالتدارک لا يقتضی ملكه و لا    تداركاً، أمّا لو لم يفت إلّا 

 لبدل.السلطنة المطلقة على ا
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و لو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذٍ لم يبعد انكشاف  ذلك عن انتقال  

أنّ الغارم لقيمة الحيوان الذی وطأه يملكه؛     904العين إلى الغارم؛ و لذا استظهر غير واحد 

  لأنّه و إن وجب بالوطء نفيه عن البلد و بيعه فی بلدٍ آخر، لكن هذا لا يعدّ فواتاً لما به قوام 

 الماليّة. 

 ]خروج العين عن التقويم[

 هذا كلهّ مع انقطاع السلطنة عن العين مع بقائها على مقدار ملكيّتها  السابقة.

أمّا لو خرج  عن التقويم مع بقائها على صفة الملكية، فمقتضى قاعدة الضمان وجوب كمال  

المالك العين على ملك  بقاء  أو    ؛القيمة، مع  القيمة عوض الأوصاف  التی  لأنّ  الأجزاء  

خرجت العين لفواتها عن التقويم، لا عوض العين نفسها، كما فی الرطوبة الباقية بعد الوضوء  

مل على  بقاءها  فإنّ  المغصوب،  الغرامة؛  بالماء  معنى  ينافی  لا  مالكها  معظم  ك  لفوات 

 فيقوى عدم جواز المسح بها إلّا بإذن المالك و لو بذل القيمة. ،الانتفاعات به

 
 

 

 .499: 2الطباطبائي في الرياض ، و السيّد 311: 9منهم الشهيد الثاني في الرو ي البهيّي  .904
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: و لو طلب المالك نزعها و إن  -فی ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة   905القواعد   قال فی

أفضى إلى التلف وجب، ثمّ يضمن الغاصب النقص، و لو لم يبقَ لها قيمة  غرم جميع القيمة، 

 انتهى. 

و عطف على ذلك فی محكیّ جامع المقاصد  قوله: و لا يوجب ذلك خروجها عن ملك  

أنّ   من  سبق  القيمة  المالك، كما  استوعبت   لو  و  الأمرين،  أكثر  توجب  الغاصب  جناية 

 انتهى.  ،906أخذها و لم تدفع العين 

له قيمة ضمن جميع القيمة، و لا يخرج   أنّه إن لم يبقَ  و عن المسالك فی هذه المسألة: 

 .907بذلك عن ملك مالكه كما سبق، فيجمع بين العين و القيمة

 
 

 

في »ش«: »شيرح القواعد«، و المانون بل المقطوع أنّ ما صيدر عن قيمه الشيريف هو »القواعد«، كما ورد   .905

في سائر النسخ؛ بدليل قوله فيما سيأيي: »و عطف عي  ذلك في محكي جامع المقاصد«، لكن مصحّ  »ش« لماّ 

 اعد، أ ا  إليه كيمي: »شرح«.رأ  أنّ المنقو  لم يكن بتمامه في القو
 .207: 1، و انار القواعد 305 304: 6جامع المقاصد  .906
 . 208 207: 2المسالك )الطبعة الحجرية(  .907
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: اختيار عدم وجوب النزع، بل قال: يمكن أن لا -المسألةلكن عن مجمع البرهان فی هذه 

ا الصلاة فی هذا  التلف، و حينئذٍ يمكن جواز  بمنزلة  القيمة؛ لكونه  يتعيّن  و  لثوب  يجوز 

يجب فيه  غصب  لا  إذ  الماء    المخيط؛  من  الباقية  بالرطوبة  المسح  بجواز  قيل  كما  ردّه، 

 انتهى. ،908قبل المسح المغصوب الذی حصل العلم به بعد إكمال الغسل و 

ترجيحاً لاقتضاء ملك المالك للقيمة خروج المضمون   ؛909و استجوده بعض المعاصرين 

 عن ملكه؛ لصيرورته عوضاً شرعاً.

و فيه: أنّه لا منشأ لهذا الاقتضاء، و أدلّة الضمان قد عرفت أنّ محصّلها يرجع إلى وجوب  

عين كما فی التلف الحقيقی، أو تدارک ما ذهب من المالك، سواءً كان الذاهب نفس ال

كان الذاهب السلطنة عليها التی بها قوام ماليّتها كغرق المال، أو كان الذاهب الأجزاء أو  

 .الأوصاف التی يخرج بذهابها العين عن التقويم مع بقاء ملكيّته 

 و لا يخفى أنّ العين على التقدير الأوّل خارج  عن الملكيةّ عرفاً.

 
 

 

 .521: 10ميمع الفائدن  .908

 .80: 37هو صاوب اليواهر في اليواهر  .909
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طنة المطلقة على البدل بدل عن السلطنة المنقطعة عن العين، و هذا معنى  و على الثانی: السل

 بدل الحيلولة.

العين،  التقويم، لا عن نفس  الثالث: فالمبذول عوض عمّا خرج المال بذهابه عن  و على 

فالمضمون فی الحقيقة هی تلك الأوصاف التی تقابل بجميع القيمة، لا نفس العين الباقية،  

هی، و ليس لها على تقدير التلف أيضاً عهدة مالية؟ بل الأمر بردّها مجرّد كيف! و لم تتلف  

 أمكن سقوطه، فتأمّل.  ه  ضرراً مالياً على الغاصبتكليف لا يقابل بالمال، بل لو استلزم ردّ 

 ]خروج العين عن الملكية مع بقاء حق الأولوية[

ط المغصوب عن الثوب  و لعلّ ما عن المسالك: من أنّ ظاهرهم عدم وجوب إخراج الخي

محمول على صورة تضرّر المالك    ،910بعد خروجه عن القيمة بالإخراج، فتعيّن القيمة فقط 

المسألة،   عنوان  عنه  يأبى  لا  كما  الخشبة،  فيه  المستدخل  البناء  أو  المخيط  الثوب  بفساد 

 
 

 

 ، و العبارن منقولي بالمعن .207: 2انار المسالك )الطبعي الحيريي(  .910
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إن وجب    فلاحظ، و حينئذٍ فلا تنافی ما تقدّم عنه  سابقاً: من بقاء الخيط على ملك مالكه و

 .911بذل قيمته

ثمّ إنّ هنا قسماً رابعاً، و هو ما لو خرج المضمون عن الملكيّة مع بقاء حقّ الأولوية فيه، كما  

المغصوب خمراً، فاستشكل فی القواعد وجوب ردهّا مع القيمة و لعلهّ    ؛912لو صار الخلّ 

الموضوع فی المستصحب ملك المالك؛ إ ذ لم  من استصحاب وجوب ردّها، و من أنّ 

 .يجب إلّا ردّه و لم يكن المالك إلّا أولى به

إلّا أن يقال: إنّ الموضوع فی الاستصحاب عرفیّ، و لذا كان الوجوب مذهب جماعة، منهم  

الثانی   913الشهيدان  المحقّق  المالك بلا خلافٍ    ،914و  لو عاد خلّا ردّت إلى  أنّه  يؤيّده  و 

 ظاهر.

 
 

 

 )چاپ كنگره(263الصفحي  راجع .911
 .206: 1القواعد  .912
 .214: 2، المسالك )الطبعي الحيريي( 112: 3الدروس  .913
 .292: 6جامع المقاصد  .914
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 ]حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع بدلها[

العين و ضمانها، فلا   الغارم عن عهدة  الغرامة على المدفوع خروج  ثمّ إنّ مقتضى صدق 

المنفصل المتّصلة، بل  للزيادة  للسوق أو  الدفع، سواءً كان  بعد  العين  قيمة  ارتفاع  ة  يضمن 

 كالثمرة و لا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك.

: ضمان المنافع، و قوّاه فی المبسوط بعد أن جعل الأقوى   916و بعض آخر    915و عن التذكرة 

 . 917خلافه 

 . 918و فی موضع من جامع المقاصد: أنّه موضع توقفّ. و فی موضعٍ آخر رجّح الوجوب 

 
 

 

 .382: 2التذكرن  .915

(: »و هو ااص ّ«، و فيه أيضاً: »و ما  إليه في المسالك«، 249: 6و قا  السيّد العاميي في مفتاح الكرامي ) .916

 .210: 2المسالك )الطبعي الحيريي( انار 

 .96: 3المبسوط  .917

 .273و  251: 6جامع المقاصد  .918
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 التعذر و قبل الدفع[]حكم ارتفاع القيمة بعد 

عند التعرّض لضمان المغصوب     919ثمّ إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف فی كلام بعضهم 

بالمثل أو القيمة يقتضی عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذّر و قبل الدفع،  

قيمة؛ و لذا  كالحاصل بعد التلف، لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له؛ لأنّ  مع التلف يتعيّن ال

القيمة غير متعيّنة، فلو صبر المالك   ليس له الامتناع من أخذها، بخلاف تعذرّ العين؛ فإنّ 

الضامن فی هذه المدةّ، فلو    حتّى يتمكّن من العين كان له ذلك و يبقى العين فی عهدة 

 تلفت كان له قيمتها من حين التلف، أو أعلى القيم إليه، أو يوم الغصب، على الخلاف.

بيوم   عبرة  فلا  الضامن،  عهدة  فی  الموجودة  العين  يكون  القيمة  دفع  قبل  أنّ  الحاصل:  و 

التعذّر، و الحكم بكون يوم التعذّر بمنزلة يوم التلف مع الحكم بضمان الأُجرة و النماء إلى  

دفع البدل و إن تراخی عن التعذّر، ممّا لا يجتمعان ظاهراً، فمقتضى القاعدة ضمان الارتفاع  

 يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذّر فی المثلیّ.إلى 

 
 

 

 .139: 2، و العيّامي في التحرير 256: 2مثل المحقّق في المختصر  .919
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 ]إذا ارتفع التعذر وجب رد العين[

أنّه إذا ارتفع تعذّر ردّ العين و صار ممكناً، وجب ردهّا إلى مالكها    ثمّ إنهّ لا إشكال فی 

بل  فوراً، و إن كان فی إحضارها  مئونة، كما كان ق   920كما صرّح به فی جامع المقاصد

و دفع البدل لأجل الحيلولة إنّما أفاد    ،921التعذّر؛ لعموم »على اليد ما أخذت حتّى تؤدیّ«

خروج الغاصب عن الضمان، بمعنى أنّه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك، و استلزم   

 عدم  ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتّصل بعد دفع الغرامة.   922ذلك على ما اخترناه 

سقوط  مقتضى    و  بل  استصحابه،  يجوز  فلا  العقلی،  للعذر  التعذّر  حين  الردّ  وجوب 

الاستصحاب و العموم هو الضمان المدلول عليه بقوله عليه السلام: »على اليد ما أخذت«  

 المغيّا بقوله: »حتّى تؤدّی«. 

 
 

 

 .261: 6جامع المقاصد  .920

 .22، الحديث 389، و الصفحي 106، الحديث 224: 1عوالي اللآلي  .921
 )چاپ كنگره(266يقدّ  في الصفحي  .922
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 ]هل يعود ملک البدل الی الغارم بمجرد التمكن من العين؟[ 

فيضمن العين من يوم    إلى الغارم بمجرّد طروّ التمكّن،ملكه  هل الغرامة المدفوعة تعود    و

التمكّن ضماناً جديداً بمثله أو قيمته يوم حدوث الضمان أو يوم التلف أو أعلى القيم، أو  

ءٍ آخر فی ذمّة الغاصب،  أنّها باقية على ملك مالك العين، و كون  العين مضمونة بها لا بشی 

الغرامة، فلم يحدث فی العين إلّا حكم تكليفی بوجوب    فلو تلفت استقرّ ملك المالك على

 ردّه، و أمّا الضمان و عهدة جديدة فلا؟ وجهان:

أظهرهما الثانی؛ لاستصحاب كون العين مضمونة بالغرامة، و عدم طروّ ما يزيل ملكيّته عن  

ى  الغرامة أو يُحدث ضماناً جديداً، و مجرّد عود التمكّن لا يوجب عود سلطنة المالك حتّ 

يلزم من بقاء ملكيّته  على الغرامة الجمع بين العوض و المعوض، غاية ما فی الباب قدرة  

 الغاصب على إعادة السلطنة الفائتة المبدلة  عنها بالغرامة و وجوبها عليه.

للغرامة، و توهمّ: أنّ المدفوع    ل فی زوال ملكيّة  المالكو حينئذٍ، فإن دفع العين فلا إشكا

ن القدر الفائت من السلطنة فی زمان التعذّر فلا يعود لعدم عود مبدله، ضعيف  كان بدلًا  ع 

فی الغاية، بل كان بدلًا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها، فيجب دفعه، أو دفع بدله مع تلفه،  

 أو خروجه عن ملكه بناقلٍ لازم بل جائز، و لا يجب ردّ نمائه المنفصل. 
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ة الغرامة أولًّا؛ إذ ما لم يتحقّق السلطنة لم يعد الملك  لم يكن له مطالب   923و لو لم يدفعها 

للمالك،   الغاصب على تحصيلها  قدرة  السلطنة لا عوض  الغرامة عوض  فإنّ  الغارم؛  إلى 

 فتأمّل.

و ليس ما عنده من    ،924نعم، للمالك مطالبة عين ماله؛ لعموم »الناس مسلّطون على أموالهم«

س حتّى  السلطنة  مطلق  من  عوضاً  الوجه  المال  على  بها  الانتفاع  سلطنة  بل  المطالبة،  لطنة 

 المقصود من الأملاک؛ و لذا لا يباح  لغيره بمجرّد بذل الغرامة.

 
 

 

كذا في »ش« و مصحّحي »خ«، و في سائر النسخ: »يدفعه«، و الصحي  ما أوبتناه كما أوبته المامقاني و قا :  .923

هذه اليميي عطف عي  قوله: »فننّ دفع العين«، و الضيييمير المنصيييوب بقوله: »لم يدفع«، عائد إل  العين،  ايي 

شيهيد، كما في سيائر النسخ، لكنّه قا : الصواب: »يدفعها«؛ انّ الضمير راجع إل  العين، . و أوبتها ال319ا:ما : 

 .245هدايي الطالب: 
 .99، الحديث 222: 1عوالي اللآلي  .924
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 ]ليس للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل[ 

المالك القيمة، كما اختاره   س للغاصب حبس العين إلى أن يدفع و ممّا ذكرنا  يظهر أنّه لي

 . 927و جامع المقاصد   926و الإيضاح   925فی التذكرة 

التحرير: الجزم بأنّ له ذلك العين، و إمّا عن    ؛928و عن  و لعلّه لأنّ القيمة عوض إمّا عن 

و على أیّ تقديرٍ فيتحقّق الترادّ، و حينئذٍ فلكلٍّ من صاحبی العوضين حبس    ،السلطنة عليه

 ما بيده حتّى يتسلّم ما بيد الآخر.

ضاً و لا معوَّضاً؛ و لذا تحقّق للمالك الجمع بينها و بين و فيه: أنّ العين بنفسها ليست عو

الغرامة، فالمالك مسلَّط  عليها، و المعوّض للغرامة  السلطنة الفائتة التی هی فی معرض العود  

 بالترادّ. 

 
 

 

 .385: 2التذكرن  .925

 .178: 2إيضاح الفوائد  .926

 .261: 6جامع المقاصد  .927
 .256: 6ح الكرامي ، و وكاه عنه السيّد العاميي في مفتا140: 2التحرير  .928
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 اللّهم إلّا أن يقال: له حبس العين من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هی السلطنة الفائتة.

 الأقوى: الأوّل.و 

 ]لو حبس العين فتلفت[ 

  ثمّ لو قلنا بجواز الحبس، لو حبسه  فتلفت العين محبوساً، فالظاهر أنّه لا يجری عليه حكم 

يضمنه؛ لأنّه قبضه لمصلحة نفسه، و الظاهر أنّه بقيمة يوم   المغصوب؛ لأنّه حبسه بحقّ، نعم

ن المقبوض بأعلى القيم يقول به  التلف على ما هو الأصل فی كلّ مضمون و من قال بضما

 هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف.

و   الآن  قيمته  ضمان  فالأقرب  محبوساً،  فتلف  حبس  لو  أنهّ  القواعد:  فی  العلّامة  ذكر  و 

 .929استرجاع القيمة الأُولى 

»قيمة  الآن«: مقابل القيمة السابقة؛ بناءً على زوال حكم الغصب عن    و الظاهر أنّ مراده ب 

لعين، لكونه محبوساً بغير عدوان، لا خصوص حين التلف. و كلمات كثيرٍ منهم لا يخلو  ا

 عن اضطراب.

 
 

 

 .204: 1القواعد  .929
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الظاهر أنّ أكثرها بل  ثمّ إنّ أكثر ما ذكرناه مذكور فی كلماتهم فی باب الغصب، لكنّ 

 جميعها حكم المغصوب من حيث كونه مضموناً؛ إذ ليس فی الغصب خصوصيّة زائدة. 

يفرّق   ربما  فی  نعم،  احتمل  كما  الضمان،  لقاعدة  مخالفٍ  المغصوب  فی  نصٍّ  جهة  من 

أو أعلى القيم على ما تقدّم     930الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان من جهة صحيحة أبی ولاّد

الصحيحة عليه  الثانی دعوى دلالة  الشهيد  الغاصب مأخوذ    ،931من  أمّا ما اشتهر من أنّ  و 

 حاً.بأشقّ الأحوال، فلم نعرف له مأخذاً واض

و لنختم بذلك أحكام المبيع بالبيع الفاسد و إن بقی منه أحكام   أُخر أكثر ممّا ذكر، و لعلّ  

 .932ء فی بيع الفضولی إن شاء اللهّ تعالى بعضها يجی 

 
 

 

 )چاپ كنگره(247 246يقدّمت في الصفحي  .930

 )چاپ كنگره(252يقدّ  في الصفحي  .931

 )چاپ كنگره(345ء في الصفحي ييي .932


